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بادوبادواره © 
ورت 0 ای 
وعظ و خطابه همچون دیگر احکام اسلامی و قر آنی باید به دست افراد آشنا و معتقد به آن بر گزار شود و بویژه 
فلسفی از خصوصیات بارز ایشان بود. 
شهادت د کتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه 

در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حجةالاسلام د کتر محمد مفتح عالم 
و روحانی مبارز به دست اعضای گروه فر قان به شهادت رسید . شهید مفتح همزمان 
با تحصیلات حوزوی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت وبعد 
ازاخذ درجه د کتری به تدریس در دانشگاه مشغول شد. د کتر مفتح در این ایام امام 
جماعت مسجد قبا بود وبه علت بر گزاری جلسه های سخنرانی دراین مسجد در 
سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را برعهده گرفت و در چنین روزی به شهادت رسید. گفتنی است 
که روزشهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نیز نامگذاری شده است. 


بازکشت پیکر شهید تند گویان به کشور 

در ۲۶ |ذرماه سال ۱۳۲۷۰ هجری شمسی پیکر مطهیر شهید محمد 
جواد تند گوی ان وزیر نفت دولت شهید رجایی که توسط نیروه ای بعثی به 
اسارت گرفته و سالهایی رادر شکنجه گذراند و سپس مظلومانه به شهادت 
رسید. به مقامات ایرانی تحویل داده شد. پس از تشییع پیکر این شهید گرانقدر 
فرمانده بسیج ادارات و کارخانجات نیروی مقاومت بسیج کشور سالروز شهادت 
مهندس تند گویان را روز بسیج اداری و کار گری نامگذاری کرد. 

شهادت مسوول خانه فرهنگ ایران 

در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۶۹هجری شمسی صادق گنجی مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در 

لاهور پاکستان به شهادت رسید. در این روز حامیان استکبار با حمله مسلحانه او را به شهادت رساندند. 
پرواز نخستین هواپیمای موتو ر دار جهان 

در ۱۷ دسامبرسال ۱۹۰۳ میلادی نخستین هواپیمای موتو ر دار جهان که برادران رار 

موفقیّت به پر واز در آمد و نز دیک به یک دقیقه در فضا پر واز کرد. برادران رایت با مشاهده پرواز هواپیمای بی موتور 


یت آن راساخته بودند با 


يا گلایدر به پرواز علاقمند شدند و درنهایت با پشتکار فراوان نخستین هواپیمای موتوردار جهان را ساختند. 


سالروز در گذشت مولانا 

مولاناجلال الدین محمد صوفی بز رگ و صاحب مثنوی ۱۷ دسامبر سال ۱۲۷۲ 
میلادی در قونیه (تر کیه امروز) د رگذشت و هر سال به‌این مناسبت مراسمی در کنار 
مزار او بر پامی شود که یک هفته به طول می‌انجامد. مولانا جلال‌الدین هدس اس به 
مولوی که بیش از ۲۶ هزار شعر عر فانی سروده است بسال ۵۸۶ هجری خور شیدی (سی‌ام 
سپتامبر ۱۲۰۷ میلادی -هشتم مهرماه) در بلخ خراسان یکی از مراکز بز رگ فرهنگ و 
ادبیات فارسی و تمدن ایرانی به دنیا آمده‌بود. مثنوی وسعت انديشه و صفای مولانارا 
منعکس می‌سازد. مولانا از این جهت به رومی معروف است که مدتی و اواخر عمر در قونیه و در آن زمان در 


در تهران بر گزار شده است.. 

0 TT 
با خبر شدیم همکار ارجمند و فر هیخته‌مان در تحریریه روزنامه اطلاعات. جناب آقای مسعود فقیه‎ 
که سالهادر غربت و تنهایی خود خواسته خویش به سر برد رخت | ز جامه خاک بر بست و به سوی دیار‎ 
باقی شتافت . د رگذشت این عزیز را به خانواده و سایر دوستان و بستگان و آشنایان تسلیت می گوئیم.‎ 
همچنین همکار دیگرمان آقای سجاد جوانمردیان در سوگ فقدان الیم پدر جامه سياه به تن کرده که‎ 
مصیبت وار ده رابه ایشان تسلیت می گوتیم و برای تازه در گذشتگان از در گاه حضرت حق رحمت و مغفرت‎ 


کردگاری و برای خانواده‌های وایسته صبر و اجر مسا داریم. روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی ) 
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یی یم 


یکی از حقوق مسلم آدمی برخورداری‌ازهوای 
سالم و پاک است.ماباید بتوانیم درست نفس 
بکشیم. هواحق همه ماست وبیش از همه حق مسلم 
کود کان و سالخورد گان ماست که تاب و تحمل 
کمتری‌نسبت به هوای آلوده‌دارند.اماما آدم‌ها 
چقدر به این حق طبیعی بشری توجه می کنیم ؟ 

در هفته گذشته شاهد بودیم که آلود گی شد ید 
هواباعث شد تا تهران و چند شهر بز رگ دیگر 
تعطیل شود. این تعطیلی( که لازم هم بود) خسارات 
مادی ومعن وی فراوانی رابرای کشور و ملت به 
همراه آورد. اما به محض آنکه خدا به داد ما رسید 
وباد وبارانی فر ستاد دوباره همه چیز سر جای اولش 
بر گشت. مجدد اهمه اتومبیل‌ها سرازیر خیابان‌ها 
شدند و همه حرف‌ها و سخن‌های گذشته یادمان 
رفت, دوباره آلود گی بیشتر شد تامجدد آبادی 
بوزد یابارانی وبرفی ببار د و تتفس برای ماراحت تر 
شود. اینکه ماهر وقت هوامی گیرد ونفس کشیدن 
سخت می‌شود. داد و فغانی به راه اندازیم. به فکر 
هوای شهر و دیارمان بیفتیم.و همین که اند کی هوا 
صاف شد. همه چیز رااز یاد ببریم.دردی راازما 
درمان نخواهد کرد. 

حال به چند نکته مهم توجه کنیم که بیش از 
همه مسوولین امر باید نسبت به ان عنایت داشته 
باشند. 

۱-وقتی هوا آلوده می‌شود. بیماری‌های 
خاموش به سراغ مردم می‌رود. خانواده‌هاعصبی 
وپرخاشگر می‌شوند.بیماری‌ها بیشتر می‌شود و 
حوصله‌هاتنگ‌تر... در روزهایی که‌هوا گر فته 
ست تنش‌های اجتماعی نیز افزایش پیدامی کند و 
خلق همه تنگ است. آثار روانی وجسمی وروحی 
پدیده آلود گی را همه می‌دانیم.اين معضل موجب 
افزای ش ناهنجاری, کاهش بهره‌وری و اختلال در 
رفتارهای اجتماعی می‌شود.لذ ابا ید به هر شکل 
ممکن با آن برخورد شود. 

۲-از دست مردم چندان کاری ساخته نیست. 
امامسوّولان‌باید باتصمیمات‌قاطع وشجاعانه‌اجازه 
ندهند تاحق طبیعی شهروندان که ب رخورداری از 
هوای سالم است از بین بر ود.از جمله اقداماتی که 
حتمآًباید صورت گیرد برخورد شد ید با عوامل 
ایجاد کننده آلود گی است.در این میان شاهدیم 


۴ 


که برخورد مناسبی با مالکان موتورسیکلت‌های 
دودزاءاتوبوس‌های معیوبی که وقتی‌می‌خواهند 
حر کت کنند چند متر اطراف خود راسیاه‌می کنند و 
همین طور خودروهای فرسوده صورت نمی گیرد. 

۳-بسیاری از کار گاه‌هاو کار خانه‌هاهمچنان 
در دل شهر حضور دارند و آلود گی تولید می کنند 
وتازه‌زادوول‌دهم کرده‌اند.یعنی کار گاه‌هاو 
کارخانه‌های آلوده کننده محیط زیست بیشتر هم 
شده‌اند. در حالی که دولت می بایستی نسبت به 
انتقال بسیاری ازاین کارخانه‌هابه شهر ک‌های 
اطراف و با فاصله مناسب از شهرهای بزر گ اقدام 
می کرد. چنین کاری در در جه اول موجب رونق 
گر فتن بازار اشتغال در شهر ک‌های پیرامونی واز 
سوی دیگر. کاستن از بار آلود گی هوای شهرهای 
بزرگ می گردید. 

۴-براساس برآوردها مهمترین عامل آلود گی 
هوا وسایل نقلیه تشخیص داده شده‌اند. در حالی 
که همچنان سختگیری مناسب در مورد ار تقاء 
کیفی تولیدات در شر کت‌های خودروسازی و 
ایجاد ضوابط سختگیر انه‌ای نظیر لزوم کاستن از 
مصرف سوخت.استاندارد کردن مو تور وسیستم 
سوخت رسانی و احتراق و...در مسیر کاهش 
آلود گی صورت نمی گیرد. 

۵-از جمله عوامل‌موٍثر در آلود گی.نوع سوخت 
مصرفی‌در کشوراست.به‌اعتقاد کارشناسان‌بنز ین 
و گازوئیل تولیدی در پالایشگاه‌ها از استاندارد 
کافی برخوردار نیست.لذاار تقاء کیفیت بنزین 
تولیدی داخل( که البته اقدامات خوبی هم در این 
زمینه صورت گرفته.اما کافی نیست) ورساندن آن 
به کیفیت استاندارد اروپایی الزامی می‌نماید. 

۶-... به‌این فهرست می توان موار د متعدد 
دیگری رانی زاف زود.اماشاید مهمتر از همه 
ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل در کشور است. 
در حال حاضر میزان خودروها به خصوص در 
شهرهای بزر گ از ظر فیت خیابان‌ها بسیار بیشتر 
است. در تهران طبق آمار ۳ برابر ظرفیت خودرو 
وجود دار د و ترافیک فلج کننده این شهر نیز عامل 
مهم دیگری در افزایش آلود گی است.اين مشکل 
دربسیاری از شهرهای بز رگ نیز دامنگیر مردم 
شده است. که‌اگر برای آن تدبیری نیند یشیم هر 
روز بر دامنه مشکلات افزوده خواهد شد. باید 
تردد خودروهادر شهر بااقدامات بازدارنده و 
مقر رات محدود کننده کنترل شود و در کنار آن به 
ساماندهی حمل و نقل عمومی بپردازیم تارفت و 
آمدمردم دچار مش کل نگردد.ادامه این وضعیت 
ممکن‌نیست و سلامت جامعه و روان شهر وندان را 
به شدت تهدید می کند. 

هواحق بشر است وبیش از همه تنگی هوا 
سلامت کود کان و سالخورد گان وبیم اران را 
تهدید می کند. وظیفه د ولت و حکومت است تااز 


این حو پاسداری کند. 
ین حق مسلم پاسداری 2 


نکته‌های پند آموز از امام حسین (ع) 
۱) عاجز ترین مردم کسی است که از دعا کردن 
ناتوان باشد. 
۲)ای فرزن دم احق هر چند تلخ باشد بر آن صبر 
۲)هر کس پیش ما آید چهار چیز از دست 


نمی‌دهد: 

برخورداری از دلایل و نشانه‌های محکم و استوار. 
قضاوت عادلانه. دوستی سودمندانه ونشستن با علماء 
ودانشمندان. 

۴) در روز قيامت در آمان نیست جز کسی که در 
دنیا از خدا بتر سد. 

۵) گر خدای سبحان بخواهد تدریجابنده‌ای را 
غافلگیر کند. نعمت بسیارش دهد وتوفیق شکر گزاری 
از او بر گیرد. ۲ 

۶) گریهاز ترس خداء.وسیله‌ی نجات از آتش 
است: 

۷) برای سلام کردن هفتاد حسنه است که 
شصت ونه تا برای سلام کننده ویک حسنه برای 
جواب‌دهند ه. 

۸) سپاس تو در نعمت‌های گذ شته. نعمت‌های 
آینده رابه همراه می آورد. 

)٩‏ مر گ در عزت بهتر از زند گی در ذلت است. 

۰ ) تجربه‌ه ای طولانی وسیله‌ی افزايش خرد 


فرستنده: سجاد قاضی-شهرضا 


ازدواجهای بندانگشتی 

پس از کش وقوسهای فراوان.یکی از از دواجهای به 
قول خودمان رمانتیک به آخرخط رسید . 

زوج جوان آخرین مرحله را که امضای طلاق 
نامه بود پشت سر گذاشتند! حاصل این ازدواج دختر 
ویسری خردسال است. هنوز خبر ندارند که فر زند 
طلاق شده‌اند. 

دلسم گرفته بود وب احال وهوای خودم عبادتی 
می‌خواندم که» دخترم آمد و در کنارم ایستاد. 

باهم صمیمی‌هستیم عصر هم چند ساعتی بااو 
در پار ک سپری کرده بودم.او بازی می کرد ومن با 
قلم و کاغذ ور می‌رفتم.هر دوروز خوبی راپشت سر 

مدتهابود در جریان مسثله قرار داشتم اما حالا که 
پایان کار آن زوج ثبت شده بود. یک جور دیگری او را 

به یاد ان زوج جدا شده و بچه‌های خر دسالی که از 
این پس بچه‌های طلاق می‌شوند. تصویر آنها در ذهنم 

زیارت نامه بهانه‌ای شد تا بی بهانه گریه کنم ... 

دخترم‌اماعلت گریه رانمی‌دانست.دستمال 
کاغذی رابر داشته بود واشکهای مرایاک می کرد! 

عباس عابد -انديشه شهریار 


هم 
اطلاعات لی ارو ۳۵۴۰ 


چشم داریم‌تاجشم 

در فرهنگ و ادبیات ماو حتی در ضرب‌المثل‌های 
مااز چشم که سلطان بدن است.بسیار استفاده‌می کنیم. 
درمثل‌هانیزچشم کار بر د بسیار دارد.بارمعنایی چشم 
نیز به نسبت نوع کاربردی که از آن به عمل می اید 
فراوان‌امسث از جمله اصطلاساتی که رار کا زیر 
متعددی دارد. چشم جهان‌بین. چشم بصیر ت. چشم 
عقل, چشم سر و... را می‌توان نام برد. ۲ 

همچنین چشم داریم فا سم ۰ ۱ 
کجاو چشم کور مورچه‌ای کجا؟ همچنین این اصطلاح 
برای‌نشان دادن کثرت جمعیت یا انبوهی مزرعه و 
درختان‌وباکرانه انی کار سے ر الا ات 
دیگری هم داریم مانندچشم نواز. چشمگیر و نظایر 
ان. 

مقایسه‌های ادبی و فلسفی و معنوی فراوانی نیز 
قایل کرد و ۱ 
چشم سر چقدر هزینه دارد و چشم دل چقدر؟ شاعر 
می‌فر ماید: 

چشم دل باز کن که جان بینی 

آنچه نادیدنی است. آن بینی 

ظاهرآباید چشم دل بسیار مهم تراز چشم سر باشد؛ 
اماآیادرعالم واقع‌نیز چنین اسست؟ !گر چنین بود 
معالجه چشم دل این همه بی‌قدر و قیمت نبود در برابر 
معالجه چشم سر. 

مثلا حقوق معلمان و اساتید دانشگاه را که در کار 
معالجه چشم دل هستند.بادر آمد عزیزان زحمتکشی که 
در کار معالجه چشم سر مهارت دارند مقایسه کنید. 

اجازه د هید نگارنده از خود مثالی بزند که طی 
چندین ماه ماه. با تدریس درس معارف اسلامی به 
بیش از ۵۰ دانشجوی مامایی و پرستاری دانشکده 
حضرت زینب(ع) در کار علاج چشم بصیرت بودم 
امال ك ا 
و وقت و کار که ۳۳۳هزار تومان می‌شد. پس از 
یکسال دوند گی از دانشگاه علوم پزشکی ساری 
بعداز کلی مرارت دریافت کرده‌ام و دراین مدت 
برای معالجه آب مروارید چشم خویش به پزشک 
محترم و تازه خوش‌انصافی مراجعه کردم که 
فرمودند ۲میلیون تومان هز ينه دارد. خود حساب 
کنید ما معلمان واساتید واهالی قبیله فرهنگ برای 
معالجه چشم سر خویش باید چند سال در کار 
ا 
خویش دوا کنیم ٩‏ 

حال بیشتر روشن می‌شود که چشم داریم تا 
چشم...یک چشم سر می‌آرزد به ۰ ۰"چشم دل....و 
کدامیک پراهمیت‌تر است؟ 

واین ناشی از خدمت متولیان گرانقدر بهداشت 
ودرمان کش وراست که قرار بود درمان جماعت 
رارای‌گان کنند که خداونداین متولیان عزیز را که 
باگویند گان لااله‌الاالله جنین معامله می کنند در 
این دنیا محفوظ, و در آن دنیا در طبقه نهم بهشت 
جای دهد! 

دکتر واعظ جوادی آمل 
۲ اطاعات کی 


طنزارسالی:گذر نهایی 

روزی بهلول از راهی می گذشت.ناگهان دزدی‌از 
پشت سر کلاهش رادزدید. بهلول مسیری را به دنبال 
اودوید تا آن که به یک دوراهی رسیدند که یک راه 
به آبادی و راه‌دیگر به قبرستان آبادی می‌رفت. دزد 
راهی آبادی شد و بهلول به آرامی به سمت قبرستان 
رفت.مردانی که ناظر آن‌هابودند دلیل امتناع بهلول 
رااز تعقیب دزد ورفتن به قبرستان جویا شدند. بهلول 
را کذارئ به این قیرستان‌می‌افند. 
آن وقت من می‌دانم با او چه کنم؟ ره 

به دادمان بر سید 

زنی هستم ۶۲ساله. که سالهاست شوهرم رااز 
دست داده‌ام. من مانده‌ام و دو فرزند و گرفتاری‌های 
متعدد. شوهرم در زندگی چیزی نداشت و برای ماهم 
چیزی نگذاشت. درمدارس آموزش و پرورش ودر 
خانه ه ای‌مردم کار کردم تافرزندانم بز رگ شدند. 
یکی از آنهاسال گذشته‌ماه‌محرم بیمار شد. چون 
پول درمان اورانداشتم تابه بیمارستان خوبی برای 
مار دراو زاس اا دی وت 
کرد.یک هفته مانده به سال جوان نا کامم. شر منده‌ام 
که نمی‌توانم برایش مراسم سال بگیرم. بعد از مرگ 
جوان نا کامم هم فقر وهم داغ فرزند وهم مرض قند 
باعث شد که بیماری قلبی بگیرم که یک ماه پیش در 
بیمارستان قلب تهران عمل کردم. چند سال است 
که دریک خانه خرابه در زیرزمین زندگی می کنم 
ودرحال حاضر در منزل بستری‌هستم وبادردهای 
بعد از عمل دست و پا می‌زنم. صاحبخانه می گوید:یا 
دومیلیون پول پیش بده یا برو... 

حال شما بگویید که به کجا بروم؟! شمارابه همین 


ماه عزیز به دادمان بر سید. فو فک 


ثروت‌سازمانی 
زمانی گزروس به کوروش بزرگ گفت:«چرا از 
غنیمت ه ای جنگی چیزی رابرای خود بر نمی‌داری و 
همه را به سر بازانت می‌بخشی »٩‏ 
کوروش گفت:«اگر غنيمت‌های جنگی را 
نمی‌بخشیدم الان دارایی من چقدر بود؟» 
گزروس عد دی رابامعیار آن زمان گفت. کوروش 
یکی از سربازانش را صدازد و گفت:«برو به مردم بگو 
کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد» 
سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش رابه 
گوششان رسانید. مردم هر چه در توان داشتند برای 
کوروش فر ستادند. وقتی که مالهای گر د آوری شده را 
حساب کردند. از آنچه گزر وس انتظار داشت بسیار 
کوروش رو به گزروس کرد و گفت:«ثروت من 
اینجاست.اگر آنهاراپیش خود نگه داشته بودم. 
همیشه باید نگران آنها می‌بودم.زمانی که ثروت در 
اختیار توست ومر دم از آن بی‌بهره‌اند مثل این می‌ماند 
که تونگهبان پولهایی هستی که هر آن ممکن اسست 
کسی آن راببرد» 


صفاری -رشت 


بخصوص نوع پوشش و حر کات ما در میان اجتماع 
ودر برخورد با یکد یگر و حتی نوع راه رفتن و نزاکت 
داشتن در خیابان... همه و همه باید اصلاح شود. 
آن‌شاء اه 

#* تورج ایوبی-تهران 

پیشنهادات شمار ابادوستان در میان گذاشتم. 
آنچه را که در توانمان باشد انجام می‌دهیم تامجله با 


کیفیت بهتری به دست شماعزیزان بر سد. همچنان 
درانتظارهمکاری فعالانه ما بامجله خودتان 
ی ره 

# آرمان عابد-رشت 

ادامه و استمرار صفحه فرهنگ مردم به شکل 
گذشته چندان جذاب وقابل استفاده نبود. بنا داریم 


با تغییراتی باشکل ومحتوای جدید در آینده آن‌را 
راه‌اندازی کنیم. سراف از باشید. 

#۶ عبدالمجید ملایی-میمند 

از انتقادات خوانند گان چراباید ناراحت شویم؟ 
اتفاقاً انتق ادات خوانند گان به ما کمک خواهد کرد 
تابر کیفیت مطالب مجله بیفزائیم. انتقاد اخیر شما 
هم درست بود که آن رابه مستول صفحه مر بوطه 
منتقل کردم سرافراز باشید. 

+ محمدرضا فاضلی -تهران 

اگر چنین اتفاقی‌افتاد.متأسفم. به مسوّول صفحه 
مربوطه نیز تذ کر داده‌ام که حق آفریننده‌هر اثر 
تحقیقی یا هنر ی باید ادا شود. از ارسال مطالبی از 
این دست توسط شمانیز استقبال می کنیم. سر بلند 
باشید. 

# عبدالرسول حاجی‌زاده-دهنولامرد 

مطالب و مقالات جدید شما به دستم رسید. 

از همکاری خوب و فعالانه شما با مجله خودتان 
سپاس‌گزارم وبه تحریریه سپرده‌ام تااز مطالب 
ارسالی به تدریج استفاده کنند. موفق باشید. 

# زهرامترجمی -چهرم 
باآرامش خاطر قدم به بانک بگذارند. قرار بود در 
همه بانک‌ها پلیس مسلح حضور داشته باشد.اما 
نمی‌دانم چرا بسیاری از شعبات بانک‌ها از این کار 
غفلت می کنند. ان شاءاللّه در آینده‌به موارد امنیتی 


بحر طویل شمابه دست من رسید. سپرده‌ام که 
در نوبت چاپ قرار بگیرد. موفق باشید. 


۵ حطر ت على (ع) 


#*سوریه نسبت به کاربرد سلاح شیمیایی توسط 
مخالفان هشدار داد 

##پیشنهاد دولت به مجمع تشخیص مصلحت: 
مدیریت اقتصادی کشور متمر کز شود 

۶ پورمحمدی: صندوق توسعه ملی در تصمیم‌های 
خود مستقل است 

وزير بهداشت نسبت به عواقب تعلل در تخصیص 
ارز به دارو هشدار داد 


#مرسی رئیس جمهور مصر: با لغو پیش‌نویس 
قانون اساسی یک گام عقب نشست 


«احمدی‌نژاد: اگر کسی با تاریخ خود قطع رابطه 
کند بی‌هویت است 


#مجلس در تدا رک تغییر شیوه يارانەھا 


«حاشیه اس سور در مدرسه شین آباد همچنان 
داغ است 

«فرود گاه دمشق به جبهه جدید جنگ تبدیل شد 
یک زائر ربوده شده ایرانی در سور یه اراد ناد 
«معترضان بحرینی خواستار بر کناری نخست وزیر 
اشدند 

#«انجمن سر طان ایران: رشد سرطان در کشور 
وحشتناک است 

د کتر لاریجانی: مشکل کشور اجرای نادرست 
قانون است 

*آمریکاء کره شمالی را تهدید کرد 

کرزای: ترور مقام‌های افغانی در پا کستان طراحی 
می‌شود 

فرمانده ناجا به پر سش‌ها درباره رشد زور گیری 
پاسخ داد 

ا در برد ا ا اا ب 
هشدار داد 


#«چین اظهارات آمریکا پیرامون خودسوزی تبتی‌ها 


#سفیر سابق انگلیس در تهران: آمریکا به دنبال 
تعامل دوجانبه با ایران است 

آمانو: در صورت توافق ایران و ۵+۱ تهران باید به 
پرسش‌های آژانس هم پاسخ دهد 

۶درصد سرقت‌های کشور در تهران رخ 
می‌دهد 

ار انان درا ات او رن 
##چاوز پس از درمان به ونزوئلا باز گشت 
معاون حمل و نقل شهرداری: ۲ برابر ظرفیت 
خیابان‌ها خودرو شماره گذاری می‌شود 

دیک مقام مسئول از ذخیره‌سازی ۷قلم کالا برای 
شب عید خبر داد 


انتخاب ات محلی در یکی از کشورهای عضو اتحاد یه 
اروپامعمولا اهمیت فوق‌العاده‌ای‌ندارد.اماانتخابات‌این 
بار در کاتالونیای اسپانیامی‌تواند مقد مه‌ای بر استقلال 
این منطقه و تشدید گرایش‌های جدایی خواهی در سایر 
نقاط اروپا شود. 

«شبحی بر فر از اروپامی چر خد؛شبح جدایی طلبی ». 
«اروپا در شامگاه یک تحول انقلابی دیگر همچون قرن 
نوزدهم قرار دار د. تحولی معطوف به ایجاد دولت‌های 
ملی بیشتر» از این عبارات و جملات این روزها در 
رسانه‌هایاروپازیاد به چشم می‌خورد که اشاره‌ای 
جدایی‌خواهی اسکاتلندی‌ها در بریتانیا فلاندرها در 
بلژیک, تیر ول جنوبی‌ها در ایتالیا و باسک‌ها و کاتالونی‌ها 
در اسپانیا عمده‌ترین نمودهای این گرایش هستند. 

نکته متفاوت در تب اخیر بیش از آن که به مسائل 
مرب وط به تامین بیشتر حقوق فرهنگی وزبانی بر گردد 
از مطالب ات مالی و اقتصادی ناشی می‌شود. در مناطق 
یادشده این نظر قوت گرفته است که در آمدهای ناشی از 
توان اقتصادی بالایشان به جای هزینه شدن در راه توسعه 
وپیشرفت سایر مناطق کشوریاباز پرداخت بدهی‌های 
دولت مر کزی و حل بحران مالی و اقتصادی آن بهتر است 
که در خود منطقه خرج شود واین امر در بهترین حالت با 
استقلال ممکن است. 
دهه‌های گذشته در اقلیت بود. حالا این احساس و دید گاه 
قوت گر فته که‌اگر این منطقه کشوری مستقل از اسیانیا 
بود. مجبور نبود بخشی از توان اقتصادی خود راصرف 
مقابله با بحران بانکی و مالی اسپانیا کند و خود نیز بدهکار 
شود ایس درک ودریافت خالا باد به بادبان نیروهای 
استقلال طلب اند اخته وانتخابات پارلمان محلی ایالت در 
روز ۵آذر به آزمونی‌ب رای سنجش قدرت و توان این نير وها 
وبه مقدمه‌ای برای بر گزاری یک رفراندوم جدایی‌طلبی 
بدل شده است. انتخاباتی که رای دهند گان در کاتالونیای 
اسپانیاء به احزاب ملی گرایی رای دادند که خواهان همه 
پرسی برای استقلال از اسپانیا هستند.البته مشکل کاتالونیا 
ریشهای تاریخی دارد و در ظرف ۷سال گذشته,ورای 
بحران مالی مسائل دیگری نیز مناسبات میان مادرید و 


بارسلون را دشوار کرده‌اند. 
مشکلی با پيشینه سه قرن 

کاتلونیا که مر کز آنبارسلون است بامساحتی در 
حدودبلزیک(۱۰۰ ۲۲ کیلومتر مربع) وجمعیتی در حدود 
هفت ونیم میلیون نفر در شمال شرقی اسپانیاواقع شد هو 
به لحاظ مالی وبانکی و امور بندری مهمترین استان این 
کشور به شمار می‌رود. نزدیک به ۰ ۲ درصد تولید ناخالاص 
ملی اسپنیا در کاتلونیاانجام می‌شود. 

به لحاظ تاریخی, مر دم کاتالونیا اغلب خود را از سوی 
مادرید مغبون ومورد محرومیت قر ار گرفته می‌دانند. 
روایتی که آنهااز تاریخ خودارائه می کنند حاکی از آن‌است 
که‌از سال ۱۷۱۴ که‌اتحاد آنهاباامپر اطوری‌هابسبورگ 
در مقابل بوربون‌هاشکست خورد.خود مختاری وسیع آنها 
هم از بین رفت و مجبور به تبعیت از پادشاهان بوربونی 
شدند که بر مادرید حکومت کرده‌اند. 

در سده گذشته کاتالونیایی‌ها از پایه‌های اصلی مبارزه 
برای بر قراری جمهوری در اسپانیا بودند و در دوران کوتاه 
۹۲ که چنین حکومتی در اسپانیابرپاش داز 
حقوق قابل اعتنایی در اداره‌امور منطقه خود بر خور دار 
شدند. باشکست جمهوریخواهان در بر ابر نیروهای ژنرال 
فرانکو و برقراری دیکتاتوری در اسپانیاء حقوق آنها و سایر 
مناطق کش ور پایمال اراده‌اقتدار گرای دولت مر کزی 
مادریدشد وزبان آنها که مستقل و تلفیقی از فرانسوی و 
اسپانیایی است نیز مشمول ممنوعیت شد. 

صحبت کردن‌به‌اين ز بان در ملاء عام و تدریس آن‌در 
مدارس ممنوع بود به گونه‌ای که پس از رایج شدن مجدد 
آن پس از مر گ فرانکویاد گیری خط این زبان به مشکلی 
بز رگ بدل شد وهنوزهم کاملا بر طرف نشده‌است.اين در 
حالی است که در بسیاری از روستاهای کاتالونیا. کم کان 
شمار زیادی از اهالی, زبان اسپانیایی رانمی‌دانند و تنها 
قادرند به زبان کاتالونی صحبت کنند. 

بامرگ فزانکودرسال ۱۹۷۵ وبا زگشت دمو کراسی 
به‌اسپانیا کاتالونی‌ هاو باسک ‌هااز بیش ترین حقوق 
خودمختاری در قانون اساسی سال ۹۷۹٩‏ ۱ برخوردار 
شدند.زبان کاتالونی در کنار زبان اسپانیایی به‌زبان 
رسمی منطقه بدل شد و به لحاظ امور مر بوط به نیروهای 
انتظامی, آ موزشی,بهداشتی وفر هنگی نیز کاتالونیااز 


4 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۰ 


اختیارات بسیار وسیعی بر خوردار گر دید. ملت اسپانیا نیز 
در در قانون اساسی ۱۹۷۹ متشکل از ملیت‌های مختلف 
تعریف شده‌است واز زبان و فرهنگ این ملیت‌ها به عنوان 
غتابخش فرهنگ اس انیا یاد ده که باید مورداحترامو 
حمایت واقع شوند. 
ملت یاملیت؟ 

بااین همه‌درسال‌های گذشته جالش ومشکلات 
در مناسبات مادرید وبارسلون در ابعاد دیگری دوباره 
خود رانشان داده‌است.شناخته شدن به عنوان یک 
ملت.ار تقاء بیشتر موقعیت زبان کاتالونی و کسب سهم 
بیشتری از مالیات‌هایی که در منطقه اخذ می‌شود اژجمله 
خواست‌های کاتالونی‌ها بوده است. 

باروی کار آمدن دولت سوسیالیست خوزه‌لوئیز 
زایاتهرودرمارس ۲۰۰۴ احزاب چپ وملی گرای 
موجود در صحنه سیاسی کاتالونیا موقعیت رابرای تحقق 
خواست‌های خود مناسب دیدند. در همین راستا آنهاسال 
۵ در پارلمان محلی خود بااکثریتی نزدیک به ٩۰‏ 
درصد آراء قانون‌اساسی رابه تصویب رساندند ویک سال 
بعد هم ۴در صد رای‌دهند گان کاتالونیادر یک رفراندوم 
آن را تایید کردند. 

این ‌قانون‌اساسی که دربعضی جهات خط کشی 
شدیدی بامادرید رابه‌نمایش می گذاشت. کاتالونیایی 
هارا به عنوان یک ملت تعریف می کند. سهم بیشتری از 
مالیات‌های‌اخذشده در منطقه راز آن دولت بارسلون 
می‌داند و زبان کاتالونی رانسبت به زبان اسپانیایی در 
موقعیت بر تری قرار می‌دهد.به گونه 
ای که در مدارس تنهاباید این زبان 
آموزش داده شود تابلوهای مغازه‌ها 
باید به این زبان باشد واستخدام کسانی 
که به این زبان تسلط نداشته باشند 
محدود شود. 

این درک ودریافت از برتری و 
اس_تقلال زبان مولفه‌های ی از افراط و 
تندروی رانیز به خود گرفته است.به 
گونه‌ای که در پارلمان بارسلون باید 
تنهابه زبان کاتالونی سخن گفته شود. 
اما نمایندگان کاتالونیا در پارلمان سراسری اجازه دارند 
که‌هم به اسپانیایی وهم به کاتالونی صحبت کنند. مجازات 
شر کت‌ها و موسساتی که در بروشورهای خود کاتالونی را 
به کار نگیر ند نیز از جنبه‌های دیگر این گرایش است. 

برای تامین خواست کاتالونی‌ها در مورد به رسمیت 
شناخته شسدن به عن وان یک ملت.در قانون اساسی 
تصویب شده یک فرمول بینابین و دوپهلو گنجانده شد 
به این شسرح:«برای تبارز بخشیدن به احساس واراده 
شهروندان,پارلمان کاتالونیا با کثر یتی قوی مر دم 
این منطقه رابه عنوان یک ملت تعر یف کرده‌است. 
این واقعیت ملی در بند دو قانون اساسی اسپانیا که 
کاتالونیایی هارابه عنوان یک ملیت (از ملت واحد 
اسپانیا) به رسمیت می شناسد نیز با تاب یافته 
است.» 

قانون اساسی جدید. کاتالونیاراصاحب پر چم سرود 
ملی و روزهای تعطیل مخصوص به خود می کند. با دولت 


سم + 
۲ ازر ٩۱‏ الاعات کک 


مادرید مناسباتی تقریبا برابر حقوق برقرار می‌سازد و به 
عن وان بالاترین مرجع حقوقی رای داد گاه‌عالی این منطقه 
بر رای داد گاه‌قانون‌ سای اسپانیاارجحیت می دهد.بااین 
همه دولت مر کزی صرفنظر از مسائل نظامی و سیاست 
خارجی شماری از اختیارات خود بر بنادر و فردوگاه‌های 
کاتالونیاراحفظ می کند و زبان کاتالونی نیز کما کان در 
نهادهای‌اتحادیهاروپابه عنوان زبان رایج بهرسمیت 
شناخته نخواهد شد. 
از مناقشه سیاسی و فرهنگی تا تبعات بحران 
مالی 

پس از تصویب قانون اساسی کاتالونی | در مجلس 
ین ایالت ورفراندوم تایید آن‌درسال ۲۰۰۶ کشاکش 
احزاب سراسری اسپانیا و دولت و احزاب حاکم کاتالونیا 
رو به اوج رفت.به ویژه حزب محافظه کار مردم که از 
سال گذشته پس از ۷ سال مجذدآزمام آموراسپانیارابه 
دست دارد کوشید از طریق توسل به داد گاه‌ قانون اساسی 
«ملت‌بودن» کاتالونی‌ها. مغایر قانون اساسی اسپانیا 
شمر ده شود و ارجحیت زبان کاتالونی ملغی شود تلاشی 
که تا حدود زیادی با موفقیت همراه شد و خشم کاتالونی‌ها 


رابب ش از پیش برانگیخت.این خشم ونارضایتی گاهو 
بی گاه با تظاهر ات و اعتر اض‌های کاتالونیایی هاهمراه‌شده 
است.به‌ویژه‌در ۱ ۱سپتامبر امسال.یعنی در دویست ونود 
وهشتمین سالگر دشکست کاتالونی‌ها در بر ابر نیروهای 
پادشاهی بوربوراسپانیا بزرگترین‌این اعتراض‌هاروی 
داد که نزدیک به یک میلیون و نیم نفر در آن شر کت 


داشتند وبیش ازهمیشه خواست جدایی طلبی از اسپانیا 
در آن برجسته شد. 

آرتور ماس, نخست وزیر ایالت کاتالونیا که حزبش 
(ح زب‌ملی گ را-یبرا«اتح_ادوهمگراییکاالونی»/ 
Ci‏ -1116/] 2011۷618110121 تاچندی پیش کمتر با 
گرایش‌های استقلال طلبانه شناخته می‌شد باسوارشد ن بر 
موج استقلال‌خواهی در تظاهرات یادشده از موضع قدرت 
بادولت مادرید وارد گفت و گو شد وبه ویژه مطالباتی رادر 
زمینه مالی روی میز گذاشت. 

در کاتالونیااین‌درک ودریافت وجوددارد که در 
گرماگ رم بحران مالی در اسپانیابخشی از در آمدهای 
این منطقه (نزدیک به ۰ ۱درصد مالیات‌ها) بر ای توسعه 
مناطق دیگر و غلبه دولت مر کزی بر بحران‌مالی به خزانه 
آن ريخته می‌شود. ولی خود دولت کاتالونیا مجبور است 
که از خدمات اجتماعی به مردم بکاهد و سیاست ریاضتی 
به آنهاتحمیل کند.خواست ماس‌این بود که کاتالونیا 


همچون‌ایالت باسک در زمینه تعیین سقف مالیات‌ها خود 
راسا تصمیم گیری کند و میزان کمتری از این ماليات‌ها را 
به دولت مر کزی تحویل دهد.استدلال‌این بود که به خاطر 
همین تعهد مالی در برابر دولت مر کزی خود کاتالونیابه 
رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض ترین ایالت اسپانیا 
بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی دارد. 

دولت اسپانی به خواست‌های دولت کاتالونیاپاسخ 
منفی داد ودر ازای خواست این دولت برای دریافت 


بخشی از بدهی‌های خود خواهان مشار کت در شماری از 
تصمیم گیری‌های‌ایالت کاتالوناشسد.اینرویه به علاوه 
ترس کاتالونی‌هاازاز دست ‌دادن‌هر چه بیشتر حقوق 
خودمختاری خود سبب شد که ماس انتخابات پیش از 
موعد رابرای ۲۵ نوامبر امسال اعلام کند و نتیجه آن را 
باخواست مردم برای استقلال کاتالونی از اسپانیا پیوند 
زند. 
سود و زیان استقلال 

دولت حزب محافظه کار مردم در مادرید اعلام کر ده 
است که بنا به قانون اساسی اسپانیا تنها د ولت مر کزی حق 
بر گزاری رفراندوم در مورد مسائل مختلف رادارد واگر 
کاتالونیا به رغم ممنوعیت قانونی باز هم رفراندوم بر گزار 
واعلام استقلال کند. با پذیرفته‌شدن آن در اتحادیه اروپا 
مخالفت خواهد کرد. دولت کاتالونیا در مقابل می‌گوید که 
در پادشاهی بریتانیا هم اسکاتلند خواهان جدایی است و با 
دولت مر کزی بارفراندوم بر سر این موضوع توافق کرده 
است. چرا در اسپانیا جنین کاری 
غیر ممکن است. همچنین استدلال 
می‌شود که اگر اتحادیه اروپا برای 
پذیرفتن اسکاتلند واکنشی منفی 
نشان نداده قاعد تانمی‌تواند با 
پذیرفتن کاتالونیاهم مخالفت کند. 
اتحادیه اروپا اما تایید کرده‌است که 
جدایی کاتالونیا به ط ور اتوماتیک 
خرو ج آن از اتحادیه اروپا راهم رقم 
خواهد زد. 

اماکاتالونی‌هامی گویند که 
اتحادیهاروپابا توجه به مقام‌هفتم اقتصادی کاتالونیادر 
میان کشورهای عضو اتحادیه بیر ون ماندن این « کشور» 
رابه صلاح نخواهند دید. دولت کاتالونیا در اقدامی آشکار 
برای جلب نظر مساعد اتحادیه ارویا ببش از آن که‌از 
ام تقلال کاتلونی صحبت کند بر «شکل گیری یک کشور 
تازه در ارویای فدرال» تاکید دارد. 

شماری‌از کارشناساناقتصادی‌معتقدند که کاتالونیای 
مستقل به ویژه اگر در اتحادیه اروپا پذیرفته نشود به لحاظ 
اقتصادی قادر به ادامه حیات نیست. زیرابه رغم قروض 
سنگین‌اش,باید بخشی از قروض ۰ ۱۰ میلیارد یورویی 
اسپانیا راهم تقبل کند. این در حالی است که حمایت بانک 
مر کزی ارویارانخواهد داشت وبه صندوق کمک این 
اتحادیه برای حل بحران مالی کشورهای عضوهم دستر سی 
بی داقم ی کند. قرض گرفتن از نهادهایمالیبینالملی با 
سودی نزدیک به ۰ ۱درصد هم برای اقتصاد کاتالونبا 


بقیه در صفحه ۲۳ 
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کسی کہ از عقل ,بر وی می کند تر سو 
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بازی نقاب‌ها 

یکی از آخرین راه‌حل‌هایی که بانک مر کزی و 
کار شناسانش برای عبور از مشکلات اقتصادی پیش 
آمده به دلیل تحریم‌های اقتصادی عليه کشورمان 
به چنگ آورده‌اند این است که به طور دوره‌ای ورود 
تنها با امضا شدن یک ب رگ کاغذ ایجاد می‌شود ولی 
همین یک بر گ می‌تواند از خر وج میلیونها دلار ارز از 
داخل کشور به بیرون جلو گیری کند و به این تر تیب 
بامحدود کردن تقاضای داخلی برای برخی کالاها و 
به دنبال آن محدود شدن نیاز به ارز خارجی.بهای 
دلار ویورو در بازار آزاد تااندازه‌ای کنترل شود. 
این روش آزم ون و خطا این روزها به دید ترین 
شکل در حال اجراست. از ممنوعیت ورود کامپیوتر 
گرفته تا پوشاک خارجی, هر چند روز یک بار مورد 
آزمای ش قرار می گیر ند. البته نوبت به محدودیت 
آن کالابه دلیل ممنوعیت ورود. افزایش می‌یابد. 


دست‌انداز در قانون گذاری 
مجلس شورای اسلامی در روزهایی که گذشت و 

در روزه ای پیش رو همچنان با اصرار فراوان به دنبال 
تصویب وبررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری 
است. قانونی که‌اگر آن گونه که اکثریت نمایند گان در 
پی‌اش هستند تغییر یابد. معادلات سیاسی در انتخابات 
خرداد ماه سال آینده‌را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به 
همین دلیل هم باتمامنتقاداتیکهبه این انتخاب مجلس 
دراين روزها می‌شود. هیچ طرح ولایحه دیگری در 
دستور کار قرار نمی گیر د و تمام وقت مجلس گر فتار 
بررسی ماده‌ه او تبصره‌های‌اين قانون شده. جالب 
این که به دلیل بر څۍ حشساسیت های سیاسۍ تعدا 
تذ کرات و پیشنهادات در بررسی‌این قانون آن چنان 
زياد شده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی 


آلودگی هوای ایران 
الگوی شکست خورده و ناامید کننده مبارزه 
باآلودگی ه وای تهران. در حال تکرار در کلان 
شهرهای دیگر کشور مان است. هفته گذشته تهران. 
کرج. اصفهان, اراک و مشهد گرفتار آلود گی هوای 
شدید پاییزی بودند که در سال‌های اخیر به سنتی 
پاییزی تبدیل شده سنتی که با تسف فراوان در 
حال انتقال از تهران به دیگر شسهرهای بزر گ ایران 
است.با همان دلایل, همان ابعاد. همان راه‌حل‌ها 
و همان نتایج ابتدا تعداد روزهای آلوده‌در این 
شهرها بیشتر شد. کارشناسان وجود خودروها 
و پای‌داری جو راحاصل آلودگی اعلام کردند. 


اعتراضات به اوج می رسد و شکایت از نبود این کالای 
خارج گسترده می‌شود. ممنوعیت این کالا بایک ب رگ 
کاغذ امضا شده دیگر بر طرف می گر دد و نوبت به 
کالای دیگری می‌رسد. سیاستی که کاملا پیداست 
تنها کاربردی مقطعی و زود گذر دارد و راه‌حل قطعی 
برای کنار زدن مشکلات ناشی از تحریم نیست و 
اینجاست که تصمیم گیر ان و مدیران بلند پایه کشور 
باید به فکر چاره‌های اثر گذار تری بر ای عبور از شر ایط 
دشوار اقتصادی این روزها بگردند. تحریم‌هایی که به 
ظاهر حاصل همکاری و توافق چند کشور اروپایی و 


کندی بررسی || 


سخت اقتصادی این 
روزها منصرف کند 


گاه‌مدت‌ها می گذرد و هیچ پیشرفتی در تصویب این 
قانون به دست نمی آید. تا آنجا که دریکی از آخرین 


اخرین روزهایی 
که هنوز تیتر 
«آلودگی هوای 
تمران» به 
«آلودگی هوای 
اسران» تبدسل 
نشده است را 
به آسانی از کف 
ندهیم 


آمریکایی هستند ولی اگر به رفتارهای پنهان و آشکار 
دیگر کشورهای جهان نیز نگاهی بیندازیم. خواهیم 
دید که بر سر سفره تحریم ایران. کشورهای دیگری 
هم نشسته‌اند. تحریم کنند گان ایران مدتهاست که 
تر کیه رافحت فشارهای سیاسی قرار داده‌اند تااز 
خرید گاز از ایران منصرف شود. این فشارها البته 
نه تنها مؤثر نبوده بلکه این روزها یکی از در آمدهای 
بز رگ ارزی کشور از محل فروش مقدار قابل توجهی 
گاز به کشور همسایه شمالی» یعنی تر کیه, به دست 
می آید و مقامات تر کیه هم بارها وابستگی شدید خود 
به خرید گاز ایران را اعلام کرده‌اند. از طرفی کشور 


جلسات. ریاست مجلس هم زبان به اعتراض گشود و 
از روند رسید گی این قانون و سرعت اند ک پیشرفت 


روسیه که در ماه‌های اخیر به دلیل اختلاف نظر شدید 
باتر کیه در مسأله بحران سیاسی سوریه, روابط خوب 
گذشته خود را با تر کیه از دست داده بود. عجیب این 
که چند روز قبل رئیس جمهور روسیه به تر کیه سفر 
می کند ودر این سفر به تر کیه پیشنهاد می‌شود که 
اگر تر کیه مایل است به صف تحریم کنند گان ایران 
بپیوندد و دیگر از ایران گازی خریداری نکند. روسیه 
حاضراست با ذخایر بز رگ گازی خود این اشکال را 
برطرف کند وجای‌ایران رابرای تر کیه پر کند تابه 
طور غیر مستقیم روسیه هم در صف تحریم کنند گان 
اران قرار گرد و یکی آزپرد ر اتب ردانظ 
باز ر گانی ایران با کشورهای همسایه‌اش راقطع کند. 
این رفتار عجیب از کشوری سر می‌زند که به ظاهر در 
جلساتی که آمریکا و اروپا شعار تحریم اقتصادی‌ایران 
راسرمی‌دهند. روسیه و چين هستند که اولین ساز 
مخال_ف را کوک می کنند ومانع از اجرای تحریم‌های 
بزرگتر می‌شوند. اما در جلساتی که به دور از چشم 
ایرانی ان برپاست وخیلی هم از مرزهای ایرآن دور 
نیست توافقاتی می شود که دشواری‌اش برای اقتصاد 
ایران, هیچ کمتر از تحریم‌های پنهان و آشکار غرب 
عليه ایران نیست واینها اتفاقاتی است که نمی‌توان 
درباره تحریم‌ه او مبارزه با آنهافکر کرد ولی این 
رویدادها را نادیده گرفت. ۳ 
کار گلایه کرد و جالب این که بسیاری از کارشناسان و 
حتی نمایند گان مجلس هم بر این باورند که این قانون 
در موارد قابل توجه وفراوانی با اشکلات حقوقی شورای 
محترم نگهبان قانون اساسی روب هرو خواهد بود وبه 
همین دلیل برای تصویب نهایی به بررسی‌های طولانی 
مدت دیگری در شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص 
جملات آن است که این قانون نمی تواند به انتخابات 
خرداد ماه‌سال ٩۲‏ بر سد.شاید همین تذ کرات و 
اخطاره ای فراوان نمایند گان» حین رسید گی به این 
قانون باعث شده‌تادر هفته‌های آینده خود مجلس 
به این نتیجه برسد که در شرایط سخت اقتصادی این 
ماه‌هاء بررسی قانون کشدار و طولانی انتخابات را رها و 


دغدغه‌های اقتصادی کشور راجاره کند. 9 


تقریباً هیچ تلاش جدی از سوی نهادهای مربوط 
روی نداده آلود گی به مرز هشدار و خطر رسید 
ودر نهایت یک یا چند روز تعطیلی کسب و کار و 
فعالیت‌های اجتماعی و انتظار برای آمدن بادی یا 
بارش بارانی تا برای چند روز هم که شده آرامش 
رابه شهرها بر گرداند. سطح و مقدار آلودگی در 
شهرهای بز ررگ, نسبت به تهران هنوز کمتر است 
وزم ان برای یافتن راه حل برای آنها بیشتر. اما 
اگر قدر این فرصت دانسته نشود. مرا کز استان در 
آیر ان تا چند سال دیگر» سرنوشتی را خواهند داشت 
که تهران شکست خور ده پس از دو دهه مبارزه با 


آلودگی هوا به آن دچار شده است. ت 


۲ ۱ الاعات کی 


لولاا 
صلی‌علیه و آله 
«ذ کر الله شفاء 
القلوب» 
خاتم‌النبین محمد 
مصطفی که درود 
بی‌حد ماب راوباد استاد‌محم دکاظم‌نیکنام 
فر مودند: 
یاد خدا شفا بخش دلهاست. 
در قرآن کریم می‌خوانیم: 
«الابذ کر الله تطمئن القلوب» 
دل آرام گیرد به یاد خدای 
یاد خداوندقادر ومتعالی که‌همه‌موجودات 
عالم از جماد ونبات, حیوان وانسان به قدرت 
لایزال وی جامه هستی به تن کر ده‌اند. 
بگشای دری که در گشاینده تویی 
بنمای رهی که ره نماینده تویی 
من دست به هیچ دستگیری ندهم 
کاینان همه فانی‌اند و پاینده تویی 
آری آرام دله او جانهاتنها خداوند ویاد 
اوست. 
اگر تمامی عالم از آن کسی باشد, ولی عشق و 
را کا دک ار وجا 
آشفته خواهد داشت. 
قرآن چنین می گوید: 
ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکاء 
ترجمه منظوم این آیه کریمه این بیت 
است: 
JE ES‏ 
زند گانیش بود بی‌حاصل 
صائب تبریزی رحمة الله عليه چه زيبا 
سرود: 
دل چو غافل شد ز حق, فر مان پذیر تن شود 
ورد ھر جاک خا دای کرک ددا 
البته بز ر گان گفته‌اند: 
یاد خدا دارای سه مر حله است: 
اک ال ۲ در قالی ۲ کراحرای 
واماد کر عا ات ک رقنا وی یی 
در دل باشد و ذ کر قالی آن که شکوفه آن بر زبان 
وذ کر احوالی آن که میوه شیرین ذ کر بر اعضاو 
رارج بر 
در واقع ذاکر واقعی آن‌است که گوینده 
ذکر صداقت در کلام حیاء در دیده محبت در 
دل عطوفت در رفتار و متانت در کردار داشته 
باشد. 
خوشا آنان که سودای تو دارند 
که سر پیوسته در پای تو دارند 


به دل دارم تمنای کسانی 
که اندر دل تمنای تو دارند 
چقدر زیبا سروده شاعر: 
هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک 
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک 

قال رسول‌الّه صلی له علیه آله: 

القلب حرم‌الله... فلا تسکن فى حرم‌الّه. غير 
الله 
سلام و تحیات بی‌شمار حق بر او و خاندان پاکش 
باد) فرمودند: 

دل جایگاه عشق و یاد خداست. در خانه خدا 
غیر خدارامسکن مده. 

شاعر گرانمایه آقای‌هادیرنجی چه‌زیبا 
سروده است: 
بود دل جای حق مأوای باطل سازدش هر کس 

درون کعبه از راه خطا بتخانه می سازد 

على عليه السلام در خطبه صفات‌المتقين 
می‌فرمایند: عظم الخالق فی‌انفسهم فصغر 
مادونه فی اعینهم. 

آنقدر خدادر جان متقین بز رگ است که‌هر 
چیز غیر خدا در نظرشان کوچک و حقیر می‌آید. 

آنگاه که سخن از خداست فی انفسهم می گوید 
وانجاکه سخن از غیر خداست فی‌اعینهم 
می‌فرماید. یعنی جز عشق الهعی لیاقت ورود 
به دل راندارد.عالم وعارف بزر گوار آیت له 
میرزاجواد ملکی تبریزی می گوید اگر کسی در 
سراسر عم رش حتی یک بار از عمق دل وجانش 
بگوید «اللّه| کبر» نه تنها خدارابه کسی و جیزی 
نمی‌فروشد. بلکه اگر همه عالم رابه او بدهند. به 
پای عشق و مهر الهی قربان می کند. 

بزرگان فرموده‌اند: 

از انچه که موجب کاسته شدن مهر خدادر 
دلتان می گر دد دای هر ند 

«لا تشغلوا قلوبکم بذ کرالدنیا» 

دلهای خود رابهذ کر دنیامشغول نکنید...یعنی 
ما ها 


ات ار ار و راردا وان راد 
کنف غاصبان بگذاریم 
خوشا آنان که الله یارشان بی 
بحمد و قل هوالله کارشان بی 
خوشا آنان که دایم در نمازند 


بهشت جاودان بازارشان بی 
خوشابه حال آنان که جز خدانمی خواهند وجز 
سید نورالدین هاشمی چه خوش سروده است: 
نشنو از نی نی نوای بینوا 
بشنواز دل, دل حریم کبریا 
نی چوسوزه دل خا کستر شود 
دل چو سوزد خانه دلبر شود 


محاش ت ذبکه با دم دور اند 


دی یت 


اما حسن (ع) 


مکانهای دیدنی در حوزه ۷۰ کیلومتری جنکسرا 


روستای‌جنگسر از توابع بخش چابکسر شهر ستان 
رودسراستان گیلان‌می‌باشد(قبل از سال ۱۳۶۰ از 
توابع شهر ستان رامسر بود). این روستا بیش از ۰ ۱۵ 
خانوار و بیش از ۰ ۰ نفر جمعیت دارد. شغل مردم 
روستا دامداری و کشاورزی است. 

محصولات مهم این روستا مر کبات. چای و کرم 
ابریشم است.روستادر ۸ کیلومتری شهر چابکسر واقع 
شده و دارای دو مسیر ورودی است. یکی جاده قدیمی 
میانده‌به جنگسرااست که به دلیل عبور ومرور کم 
تقر یبا به صورت متروک مانده اما مسیر دوم و بسیار 
زیبای آن مسیر چابکسر -سرولات -جنگسرااست 
که مانند تابلوهای نقاشی زیباو دلنواز است. کسی که 
فقط یک بار این مسیر را تاجنگسرارفته باشد برای 
دیدن‌این مناظر دفعات دیگر نیز به جنگسرامی‌رود. 


از روستای سرولات تا جنگسرا ۲ کیلومتر راه است. 

روستا به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه چشم‌انداز 
را ار ی سای 
که درپایین دست‌قرار دارن داز آنجابهراحتی 
قابل مشاهده‌اند. روستای جنگسرادارای مردمان 
میهمان ن_وازی‌است که با آغوش گرمپذیرای 
هموطنان عزیز از سر اسر کشور می‌باشند. 

تولید ب رک سبز چای 

و 
بسیا ر خوب ومطلوب بر گ سبز چای به دلیل کوهپایه ای 
ار 0 
جنگسرارابه هر میزان می‌توانید تهیه کنید. آخرهر 
هفته مسیر منتهی به جنگسر | بسیار دیدنی است. 
افرادی که اهل محل هستند ودر استانهای دیگر یا 


شهرهای‌همجوار زند گی می کنند آخرهر هفته به دیدن 
اقوام خود می‌روند و صله رحم به جا می آورند. همچنین 
روزهای پنجشنبه و جمعه در جنگسراو مسیر منتهی به 
آن (از سرولات تاجنگسرا) مسافران زیادی اسکان پیدا 
می کنند وجندساعتی رادر کنار خانواده‌شان در طبیعت 
زیبای منطقه به گشت و گذار می‌پردازند. 

در جنگسراخصوصا در فصل تابستان و بهار 


۱-جنگل دالاخانی (دالان‌بهشت) در شهر ستان رامسر:فاصله‌این جنگل تا 
رامسر ۵ | کیلومتر است.این جنگل به دهستان جنت رودبار -نمک دره- گر سمسر 
رامسر تا جنت رودبار ۵۵ کیلومتر است. 

۲-مسیر جاده‌جواهر ده‌وروستای بز رگ جواهرده:در ۲۶ کیلومتری شهر 
رامسر قرار دارد که این روستا بیش از ِ ۰ خانوار جمعیت دارد! 

۳-مناطق زیبا وبکر اشکورات گیلان در رحیم آباد رودسر از جمله سموش: 
سفید آب. گرمابدشت, زیاز: شسوک. طیولاء پر مکوه شوئیل.ا کبر آباده صمد آباد. 
برمکوه. کاکرود. لیما ار کم لشکان و...(که به قزوین نیز راه دارد) از رحیم آباد تا 
این مناطق حداقل ۱۵ و حداکثر ۷۰ کیلومتر است. 

۴-منطقه ییلاقی وزیبای جواهر د شت سیاهکلر ود بخش چابکسر :این منطقه در 
دامنه کوه‌بلند سماموس قرار دارد و دارای جاده خا کی است. فاصله تا سیاهکلر ود 
بیش از ۷۰ کیلومتر است. 7 

۵-دیلمان و اسپیلی شهرستان سیاهکل خصو صا جنگل منتهی به این مناطق 
و را ا اا کا ا 
بوده و فاصله آن تاسیاهکل ۵ کیلومتر است. 

۶ -جاده دوهزار و سه‌هزار تنکابن و استراحتگاههای زیبا و دلنشین این مناطق 
مردم زیادی رااز گوشه و کنارایران عزیز به خود جلب کر ده است. مسیر این مناطق 


۱۰ 


از کمربندی تنکابن بوده و فاصلهاش تا آن ۳۰۱۱۰ کیلومتر می‌باشد. 

۷ -چشمه دمکش (هیچکس راز چشمه دمکش را نمی داند)» روستای فکجور 
بخش چابکس از مناطق زیبا و توریست پذیر بوده و چشمه معروف آن به این 
صورت است که اب چشمه در ساعات معینی از روز (مثلا هر ۱۰ دقیقه یا بیشتر و 
حتی یک یادوساعت) یک باره زیاد می‌شود واز دهنه پل کوچکی که در این نقطه 
قرار دارد بالاتر می‌رود و بعد از چند دقیقه آب باریکه‌ای می‌ شود وانگار چشمه 
کک کا ای مطفه دارای آتار کے ی وات انو راک 
۵ کیلومتر است. 

۸-تله کابین رامسر نیز از جاذبه‌های دیگر منطقه‌است که سالانه هزاران 
توریست و مسافر رابه خود جلب می کند. در اینجا منطقه کوه و جنگل و دریا به 
طور همزمان پدیدار بودهو پارک بسیار پیش رفته آن برای سر گر می بسیار زیباو 
دل انگیز است. این تله کابین در ۴ کیلومتری چابکسر به رامسر و ۶ کیلومتری شهر 
رامسر به چابکسر گیلان قرار دارد. 

٩‏ مطف هبور دکان شهر ستان لنگر ود امش کهبه ی اوقت هاودشتت و 
خسی دشت وبه ییلاقات رحیم آباد و سیاهکل ادامه‌دارد ومنطقه بسیار زیبایی از 
نظر گردشگری است. جنگل زیباو رود خانه از خصوصیات مهم این منطقه است. 
البته مسیر بلورد کان مرز بین شهر ستان لنگر ود و املش می‌باشد واز املش تامناطق 
ییلاقی ۲۵ تا ۶۰ کیلومتر است. 
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٠۰ #9‏ 
اطلاعات ی هار ۳۵۲۰ 


خریدهای‌مناسب وسالمی رامی‌توان از اهالی روستا 
داشت. محصولات دستی و خانگی مانند انواع رب» 
مرباء ترشیجات., وسایل بافتنی مانند شال و روسری» 
ان واع میوه‌های فصلی مانند پر تقال,به و.. جای مارد 
انواع گیاهان‌دارویی خشک شده‌برای درمان بسیاری 
از بیماریه ا,عسل طبیعی, آب نارنج, آب لیموو... 


روستاییان خریداری کرد. 
تابستان در جنگسرا 


تابستان‌در جنگسرامانند سایر فصول, زیباییهای 
خاص خود را دارد. مسیرهای منتهی به جنگسرا هميشه 
پذیرای مسافران محترم از جای جای کشور عزیزمان 
ایران می باشد. جنگل سر سبز در مسیر جاده جنگسرا- 
استراحتگاهها در کنار جاده و دیدنیهای روستا ومهمتر 
از همه امنیت منطقه بسیاری از مردم رابه این روستای 
زیبا می کشاند. کثر اهالی روستا (بیش از ٩۵‏ درصد) در 
یبلاق جواهر ده ر امسر دارای منزل مس‌کونی هستند و 
اواخر بهار و تابستانها برای تفریح و یا کار مدت یک هفته 
رای کر وا ام وا 
است که سر پر ست خانوار در جواهر ده‌شغل دار د. بقیه 
اهالی روستابه صورت تفر یحی به مدت یک هفته تا 
یک ماه در جواهر ده‌برای تفریح یاعده‌ای فقط روزهای 
تعطیل به جواهر ده می‌روند. 

برداشت مر کبات و مراسم آن 

زر ای را 
خصوصاً نارنگی در روستای جنگسراشروع می‌شود. 
مردم محصولات مر کبات خود رااز این زمان تااواخر 
اسفند برداشت وبه بازار عرضه می کنند. عرضه 
مر کبات به چند صورت است ۱ -عرضه به شادی 
بازار (شیطان بازاره) ۲-عر ضه به میدان بار ر امسر 
۳- عرضه به بازار های محلی رودسر و لنگرود 

شب سیزده آبان‌هر سال که قد متی بیش از ۱۰۰۰ 
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A‏ ۱ الاعات شش 


مال ار ی قاری وراه وک محلا 
چند محل همجوار دور هم به عنوان شب نشینی جمع 
می شوند وهر کدام انگشتری که مختص همان شخص 
باشد رااز دست در می آورند وبه تبیره گو (شخصی که 
اشعار آن شب رامی‌خواند) می دهند واو نیز انگشترها 
رادر داخل ظرف آبی بزرگ که دهانه‌اش تنگ است 
می گذارد وبه نمایند گی فر زندی از فر زندان خانواده‌ها 
که فر زند ارشد وبزر گ خانواده باشد بعداز چ رخاندن 
انگشترهادر آب یکی از آنها رابر می‌دارد. تبیره گو نیز 
در حال خواندن شعر است در اواخر خواندن شعرش 
انگشتر رااز داخل ظرف بیرون آورده و برای هر کسی 
باشد اسمش رابه دیگران اعلام می کند و آن شعر نیز 
برای او خواهد بود حال ممکن است شعر سروده‌شده 
خوب یابد باشد و معتقدند که آن سال, سال خوش 
یمن یا بد یمنی برای او خواهد بود و همینطور اشعار 
تا را ار اعد 
تبیره آن سال اشخاص معلوم شود. لازم به ذ کر است 
که پذیرایی از طرف صاحب آن خانه برای میهمانان 
انجام می‌شود وپس از تمام شدن تبیر ه گویی که تا پاسی 
از شب ادامه دارد افراد به منازل خود می‌روند. 
تجارت با مردم قزوین در سال های دور 
در سالهای دور که جاده‌ارتباطی ماشین روبین 
روستاهاوحتی شسهرهاوجود نداشت ویابسیار کم 
یود داد ود قفارت از طرق حیوانات اهل از 
راههای کوهستانی انجام می‌شد. با توجه به اینکه 
ا 
کے مر راا ی کی را ای 
ارتباطی و کوهستانی با تجار و مردم قزوین داشتند و 
بسیاری از کالاهای خود رابه انجامی‌بردند و کالاهاو 
میوهو...رااز قزوین به‌شمال می آوردندوبسیاری‌از 
مردم قزوین در جواهر ده و رامسر مشغول به فعالیت 
بودند. مسیرهای منتهی به قزوین از طریق مناطق 
لپاسر - زوهرو -کوههای الموت یااز راه‌ییلاقات ر حیم 
| باد بود. بسیاری از افراد دو منطقه جواهر ده و قزوین 
باهم وصلته ای خانواد گی‌هم انجام داده‌بودند.البته 
لازم به ذ کر است که روستای بز ر گ هیر (از روستاهای 


قزوین) نقش مهمی در این ار تباط داشت. 


نون توستوی 


۳9 نم 


الناز کریمی‌پور الهه کر یمی‌پو 
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تقویم دیواری,تاریخ سوم آوریل ۰۱۲ ۲رانشان 
می‌داد. خانواده «انوجز» در شهر «دیاموند». یکی از 
شهرهای تکزاس. یک روز عادی راشروع کر ده بودند. 
«شری انوجز» ۵۲ ساله از ینجره‌اتاق. رفتن همسرش 
«مایک» را تماشامی کر د. مایک به سمت محل کارش 
در دالاس روانه بود. چند ثانیه بعد «دنور» پسر ۱۵ ساله 
آنها نیز به دنبال پدر راهی مدرسه شد. 

وقتی مایک و دنور رفتند. شری از جایش بلند شد 
تاطبق معمول سراغ کار روزانه‌اش که بخشی از آن 
مراقبت از بچه‌ها بود برود. تقریباساعت ۱۱ظهر و 
نوبت «لیندزی» دختر ۲ ۲ساله شری بود که روانه محل 
کارش شود.لین دزی مادرش رابوسید وفرزند ۱۹ 
ماهه‌اش رابه او سپرد و راهی محل کارش شد. 

شری شخصیت کم حرف. قوی و مهر بانی داشت 
وهمین شخصیتش باعث شده بود در طول ز ند گی‌از 
خیلی‌ها نگهداری کند. او که ۵ فر زند خودش رابزرگ 
کرده بود حالا برای اینکه دختر انش راحت تر زند گی 
کنند بدون هیچ چشم داشتی از نوه‌هایش هم نگهداری 
می کرد. 

آن روز قرار بود شری علاوه‌بر «لین» فر ز ند لیندزی 
از نوه‌های دیگرش یعنی «ابیگل» ۱۸ ماهه و « کونور» 
سه ساله هم نگهداری کند. از بچه‌ها که بگذریم شری 
مسئولیت نگهداری از دو سگ را در حياط خانه‌اش به 
عهده داشت و گربه خانگی‌اش که تازه وضع حمل کرده 
بود هم در اتاق کناری با بچه‌هايش خوابیده بود وماهی 
E‏ 

طوفانی که بی صد!از راه رسید 

تقر یبا اواسط روز, مگان دختر ۲۶ ساله‌شری که 
۰ کیلومت ر آنطرف تر از مادرش زند گی می کرد تلفن 
زدو گفت:«تلویزیون‌راروشن کن‌مامان!».مجریان 
تلویزیون از طوفانی صحبت می کر دن د که‌فقط ۲۰ 
کیلومتر با شهر آنها فاصله داشت. 

شری پرسید: «طوفان به طرف ما می آد؟» مگان 
پاسخ داد: «نه فکر کنم از طرف غرب رد می‌شه». شری 
که خیالش راحت شد. تلفن راقطع کرده و سراغ بچه‌ها 
رفت و آنقدر س گرم آنها شد که هشدار تلویزیونی را 
ندید. کونور جلوی تلویزیون دراز کشیده و کارتون 
تماشامی کرد. ابیگل ولاین هم روی زمین با اسباب 
بازی‌هاس گرم بودند که تلفن دوباره زنگ خورد. 
دوباره‌مگان بود. 

باصدای نگران گفت: «مامان بیرون رانگاه کن!». 
شری سریع به طرف اتاق خواب دوید و از پنجره بیرون 
ران‌گاه کرد. چیزی را که می‌دید باور نمی کرد.قلبش 


۳ 


نیلوفر یوسفی 


در طوفان... 


نحات 


از ترس با فاصله و محکم می‌تپید. یک استوانه چ ر خان 
TS‏ 
به سمت خانه آنهامی آمد وهر چیزی که سر راهش 
بود راخراب می کرد. 

شری برای چند ثانیه از وحشت خشکش زد که نور 
رعد و برق طوفان او رابه خود آورد وباسرعت دوید. 
مگان که هنوز پشت خط بود با صدای لر زان و نا امید 
گفت:«مامان! طوفان داره‌به سمت مامی آد؟» ولی هیچ 
صدایی نمی آمد. مگان چند بار مادرش راصدازدولی 
قاد دای لات ری اما کر شی تل را یرت کرد 
و به طرف بچه‌ها دوید و هر طوری که بود هر سه رابا 
هم بغل کرد وبه داخل حمام وسط خانه رفت و آنهارا 
داخل وان حمام گذاشت. 

از | نجایی که خانه نها زیر زمین نداشت پس وان 
حمام بهترین جابرای پناه گر فتن به حساب می آمد. 
ابیگل و کونور را کنار هم نشاند و پاهایش راروی آنها 
قرار داد ولين راجون کوچکتر بود در آغوش گرفت. 

مگان آن طرف خط صدای خرد شدن وشکسته 
دن و ال ار ک ابه عاد 
زندگی‌اش نشنیده بود. یعنی صدای جیغ مادرش... و 
ناگهان تلفن قطع شد. اولش دو دقیقه تمام اسم مادرش 
رافریاد زد ولی فایده‌ای‌نداشت. تلفن قطع شده‌بود. 
سپس به زانو افتاد و بلند بلند گریه کرد... 

ساعت دو ظهر به لیندزی و همکارانش اطلاع دادند 
که طوفانی در راه‌است وباید به یکی از اتاق‌های ش ر کت 
که پنجره‌ای ندارد. بر وند. وقتی لیندزی داشت به طرف 
آن اتاق می‌ر فت در راهرو از چند نفر شنید که می گفتند 
«طوفان از دیاموندهم ردشده‌است»... لیندزی بعد از 
یرای کر ب فار ماد ری رادار 

جنګ تن به تن باطوفان 

شری توقع داشت طوفان صدایی مثل صدای 
یک قطار داشته باشد. اغلب مردم صدای طوفان را 
اس فا معا می کدول ارال کوک نا 
رادرب ر گرفت وبعد برق خانه‌قطع شد. سپس باد 
آن‌قدر شد دد شد که شر ی دیگر نمی توانست صدای 
جیغ خودش راهم بشنود. نه صدای خر د شدن شیشهء 
نه صدای متلاشی شدن سقف. فقط صدای غر ش و هو 
هوی وحشتناک باد به گوش می‌رسید. همسایه‌هایی 
که از فاصله دورتر شاهد این صحنه بودند. می‌دید ند 
که طوفان در یک چشم بر هم زدن کل خانه رامثل بمب 
منفجر کرد وهمان‌طور که وسایل خانه وهر چیزی که 
روی زمین بود را با خود می‌برد از خا کستری به قهوه‌ای 
تیره تغییر رنگ داد. 


اغوشش جدا کند وباخود ببردولی شری تا انجا که 
می شکست وروی سر و صورت شری می ریخت. تمام 
بدنش پر از خون شده بود و صورتش کبود بود. دیگر 
توانی برایش نمانده‌بود. هر لحظه ممکن بود لین راهم 
از دست بدهد... 
محل کار لبندزی 

لین دزی بعد از شنیدن خبر «تورنادو» فورابا 
خواهرش مگان تماس گرفت و پرسید: «توبا مامان 
صحبت کردی؟ حالش خوب بود؟».مگان درحالی 
که گریه‌می کرد پاسخداد:«نمی‌دونم!».لیندزی‌با 
نگرانی پر سید: «منظورت چیه ؟»و مگان دوباره‌همان 
حرف راتکرار کرد:«نمی دونم! نمی دونم! فقط همین 
رو می‌تونم بگم». 

لیندزی بعد از شنیدن این حرف بدون توجه به 
دستورات مدیر شر کت به طرف در خروجی دوید. سوار 
زند گی نکر ده‌است. وضعیت تانزدیک شهر دیاموند 
یعنی جایی که طوفان به تا ز گی آن را در نوردیده‌بود. 
همین طور بود.ولی در ورودی شهر صفی از ماشین‌های 
امداد و خانواده‌های نگران تشکیل شده بود. لیندزی هم 
مثل بقیه منتظر ماند تا جاده کمی باز شود. 

در خانه شری 

از آغوش مادر بز رگش جداشده بود و حالاشری فقط 
می‌توانست قوز ک بای او رابگیرد. شری با خود فکر 
می کرد:«من‌دارم‌توانم راازدست می‌دهم.اگر باد 
نوهام رابرد دیگر هیچ‌وقت اورانمی‌بینم وهیچوقت 
هم خودم رانمی‌بخشم. خدایا کمکم کن که نوه‌هایم را 
نجات بدهم». 

در همین حال بود که نا گهان طوفان حر کت کرد و 
قدرت باد به طر ز عجیبی کمتر شد. شری نمی‌توانست 
باور کند. نوه‌اش کنارش بود و با دهانی پر از خاک گریه 
صدای گریه لین تا این حد آرامبخش باشد. بچه به جز 
خراش کوچکی که روی بازویش ایجاد شده بود آسیب 
دیگری ندیده بود. 

شری‌سعی کرد روی پاهایش بایستد و کونوروابیگل 
راپیدا کند ولی توان‌این کار رانداشت.اطر افش رابادقت 
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نگاه کرد ولی خبری از آنها نبود. او که کاملا تاامید شده 
بود با گریه از همسایه‌ها کمک می‌خواست. 

ناگهان صدایی به گوشش رسید: «نگران نباش 
همین‌الان‌می‌روم و کسی‌رامی آورم تاتوراازاین 
خرابه بیر ون بیاورد». 

«خرابه؟!» 

شری که نمی‌توانست صورت آن مرد راببیند 
نگاهی به اطرافش‌انداخت وباخودفکر کرد:«پس 
پنجره حمام کجاست؟) و تازه متوجه شد که داخل یک 
چاله گیر افتاده است. 

به محض اینکه طوفان از شهر دور شد ماشین‌های 
پلیس, آتش نشانی وامدادواردش هر شدند.شدت باد 
باعث نشت شدید گاز وآ تش‌سوزی شده بود وبه همین 
دلیل مامورین پلیس فریاد می‌زدند وسعی می کر دند 
مردم رااز خرابه هادور کنند. چند دقیقه بعد همسایه 
شری‌وتعدادی‌مامور آتش‌نشانی برای نجات آنهااز 
راه رسیدند. 

مامورین توانستند از سوراخی که ایجاد شده‌بود لین را 
از مادر بز رگش بگیرند. همان موقع شری با نگرانی فریاد 
زد: «دوبچه دیگر نیز هستند». وقتی پلیس خرابه‌های 
خانه راب دفت کتار زد وشری از زیر آوار بیرون آمد تازه 
توانست بلایی که بر سر خانه‌اش آمده بود راببیند. 


هیچ چیز از خانه باقی نمانده بود به جز قسمت‌هایی 


ی ایس ب ۳ << 


از حمام ویک دی وار والبته یک لوله بلند 
ویک تکه فوم که به شکل عجیبی (چون 
یک صلیب) روی آن وله ایستادهبود. = 
شری‌هاج و واج از اتفاق‌هایی که افتاده بود 
ب رگشت تا ببیند از حياط پشت خانه جه 
چیزی ماندهاست که دید کونور باپای 
برهنه وسط حياط وبین آن شیشه‌هایی که 
همه جا پخش شده بود. ایستاده است. 
باورنکردنی بود! کون ورهم هیچ 
صدمهای ندیده بود. ینک مامور پلیس 
اورابعل کرد وباخود به داخل‌ماشین 
امداد برد. شری فریاد زد: «یک بچه دیگر 
هم مانده است». در همان لحظه پلیس 
صدای گریه یک کود ک رااز پله‌های خانه 
٩۱ ۷۲‏ اطلاعات می 


شنید وبه طرف صدادوید. دیوارکتارپلهها قرو یخته 
بود ولی امداد گران توانستند بدون هیچ مشکلی آن را 
بلند کنند و خوشبختانه ابیگل همانجا پیداشد. باوجود 
زخم‌های روی بدنش انگار دعاهای شری مستجاب 
شده‌بود و کود ک سوم هم بدون اینکه آسیب جدی 

همان موقع لیندزی که سر اسیمه در کوچه‌های شهر 
رانند گی می کرد به کوچه‌ای رسید که خانه مادرش در 
آن بود.از اولین خانه شروع به شمارش کرد. یک,دو, 
سه» چهار... دنیا روی سرش خر اب شد. از چهارمین 
خانه که مادرش در آن زند گی می کر د فقط تلی از خاک 
باقی مانده‌بود. دریک چشم بر هم زدن بدن بی جان 
مادروفرزندش رازیر آن همه آوار تصور کرد واین 
بدترین لحظه زند گی‌اش بود. 

باخود فکر می کرد:«اگر بچه‌ام راپیش خودم‌نگه 
می‌داشتم‌الان کنارم بود» وبا حالتی شو که شدهبه 
خرابه‌های خانه نگاه می کرد که باصدای فریاد پلیس 
به خودش آمد:« کسی به خانه نزدیک نشود». لیندزی 
بدون توجه به حرف پلیس به سمت خانه مادرش دوید. 
یک لنگه از کفشش در گل گیر کرد ولی حتی نگاهی 
هم به آن نکرد.یکی از آتش‌نشانان به محض اینکه این 
صحنه رادید به سمت لیندزی دوید واو را گرفت. او که 
دیگر همه چیز راتمام شده‌می‌دید. فریاد می‌زد:«مادرم 
وپسرم اینجا هستند». | تش‌نشان خیلی ارام پاسخ داد: 
«مادر بز رگ و بچه هر دو سالم هستند. آنها به ماشین 
امداد منتقل شدند».لیندزی که فکرمی کرد | تش‌نشان 
بااوشوخی می کند به سرعت به سمت ماشین آمداد 
دوید و فقط یک دقیقه بعد مادرش را در حالی که لین را 
در آغوش کشیده بود دید. 

حال لیندزی واقعا توصیف نشدنی بود. هیچ کس 
نمی‌توانست متوجه شود که چه حسی دارد. گریه 
می کند یامی‌خندد. شری باسر وصورت خونین لین 
رادر اغوش کشیده‌بود. لین دزی بعد از چند ثانیه به 
خود آمد ومادرش رادر آغوش کشید ومدام می گفت: 
«ببخشید. ببخشید. هیچ چیزی ندارم غیر از این بگویم». 
خوشبختانه همه چیز ختم به خير شد. طوفانی که شهر 
دیاموند را درنوردید ۷۲ خانه رابا خاک یکسان کرد 
که اغلب آنها خالی از سکنه بودند. 
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خروج از بن‌بست 
چند وقت بعد شری از لحاظ فیزیکی درمان شد و 
بااینکه تمام زند گی‌اش رادر یک لحظه از دست داده 
بود خوب می‌دانست که خدا یک فرصت دیگر به او 


داده‌است تادر کنار خانواده‌اش باشد.لین تاچند هفته 
از ورود به حمام و دستشویی می تر سید ولی آوهم کم 
کم خوب شد. 

جالب اینجاست که چند روز بعد از طوفان. سگ‌های 
خانه کمی آن طرف تر ازبزرگراه‌پیداشدند و گربه و 
بچه‌هایش‌هم سالم ماند ند تنها کسی که‌ازاین طوفان جان 
سالم به در نبرد. ماهی قرمزی بود که ناپدید شده بود. 

دیدن بازمانده‌های خانه فکر هر کسی رابه خود 
مشغول می کرد. تمام وس ایل باالگوی غیر منظمی گم 
شده بودند. مثلا یک دست لیوان شیشه‌ای کاملا سالم 
مانده بود ولی تشک‌های بز رگ ناپدید شده بودند. 

کسی نمی‌توانست حدس بزند که‌ابیگل و کونور 
چط ور نجات پیدا کر دند واز آن وان حمام بدون هیچ 
اسیبی به حياط پشتی وراه پله رسیدند ولی‌اين اتفاق 
افتاد. خانه شر ی چند وقت بعد بر جای خرابه‌های خانه 
قبلی ساخته شد وهمگی تا آماده شدن خانه 
جدید در خانه مگان ماندند. 

زمان زیادی طول نکشید که با تلاش 
تمام اعضای خانواده همه چیز به حالت 
اولش ب رگشت. بعد از طوفان خانواده 
انوچز صمیمی تر شدندوقدرهرروزاز 
زند گیشان رابیشتر می‌دانند. آنهامعتقدند 
هیچ مشکلی توان برهم زدن زند گیشان 
راندارد حتی‌اگر آن مشکل خراب شدن 
خانه‌شان باشد. 

مگان,لیندزی, شری وهر کسی که این 
تجربه‌رالمس کرد حالاخوب می‌داند که 
حوادث بد گاهی اوقات می‌توانند در واقع 
خوب هم باشند... د 
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ترودی 
پە حاط رشق 


قرار بود من و خواهرم «مهشید» در یک شب ودر 
یک سالن و در یک جشن عروسی:ازدواج کنیم. هر دو 
از مد تهاقبل مرد زندگی‌مان راانتخاب کرده‌بودیم؛ 
مهشید قرار بود با مدیر عامل شر کتی که از سه سال 
قبل در آنجا مشغول کار بود ازدواج کند-(پس ازیک 
سال که باهم نامزد کرده بودند) من هم قرار بود با 
«فرشید» عروسی کنم؛ مرد ۲۷ ساله‌ای که بيست سال 
بود همدیگر رامی‌شناختیم. من واو بچه محل بودیم واز 
هنگامی که من چهار واو هفت سال داشت با یکدیگر در 
کوچه همبازی بودیم. اما بعدها که او پسر جوانی شد و 
من‌دختری‌نوجوان, کم کم دیدارهایمان کم و کمتر شد. 
بااین حال دورادور ريشه محبت ودوستی‌بی آلایش 
دوران کود کی راد رقلبهایمان‌نگه‌می‌داشتیم. تاسر انجام 
آن اتفاقی که شاید هر گز فکرش رانمی کردیم, رخ داد؛ 
فر شید که پس از پایان سربازی‌اش تصمیم گرفته بود 
درسش راادامه‌بدهد.در دومین کنکور موفق شد به 
دانشگاه راه پیدا کند. تقدیر مادو تاموقعی رقم خورد 


که من نیز -که‌همان سال دیپلم گرفته ودر کنکور 
شر کت کرده‌بودم_در همان دانشگاهی قبول شدم 
که فر شید قبول شد هبو د!اگر چه رشته‌های‌درسی‌مان 
کاملاً متفاوت بود.اما محیط دانشگاهمان آن قدر بز رگ 
ووسیع نبود که نتوانیم‌همدیگر رادر ساعتهای آزاد 
درسی نبینیم! 

اکثر اوقات در حیاط کوچک دانشگاه کنار هم 
می‌ایستادیم واز خاطرات کود کی مان حرف می زدیم. 
فرعیخ‌سال چون فزشید مین داشت ایی برد که 
اکثر روزهادر مسیر رفت وبر گشت همراه‌هم باشیم 
و... و این طوری بود که تا به خود آمدیم, دوستی دوران 
کود کی تبدیل شد به عشقی پاک و صادقانه! 

سال دوم دانشگاه بودیم که نامزد کر دیم و طبق 
توافقی که دو خانواده‌با هم کر دند. قرار شد بعد از پایان 
درسمان باهم ازدواج کنیم....وحالا که هفت ماه‌از 
فارغ التحصیلی‌مان می گذشت و فر شید به عنوان یک 
وکیل, تازه کاری پیدا کر ده بود. می‌توانستیم مراسم 
عروسی‌مان را بر گزار کنیم. 

همان طور که گفتم. من ومهشید ( که دو 
سال از من بز ر گتر بود) از حدود یک سال قبل 
8 که بحت ازدواج هر دویمان جدی شده‌بود. در 
7( رویاهایم ان تصمیم گرفتیم که هر دودر یک 
شب و در شب نیمه شعبان جشن از دواجمان 

8 رابر گزار کنیم. همه چیز هم برای این عروسی 

۲ منحصر به فرد مهيا بود. مهشبد که خودش 
واه مه این فضیه بو انوفرش 
بهنام نیز که بسیار جوان خوب و بامعرفتی 
8 بود. هر دویشان برای آن جشن لحظه‌شماری 
می کر دند. فقط مانده بودیم من و فر شید البته 
که من هم خیلی مشتاق بر گزاری این جشن 
عروسی مشت رک بودم. فر شید اما؛او نیز با 
این که اوایل با این برنامه کاملاً موافق بود. 
ا نا گهان یک ماه‌مانده‌به نیمه شعبان, حرفی 
زد که مراهم قانع کرد تامراسم ازدواجمان 
رامدتی به تعویق بيندازيم. فرشید که بسیار 
مردباشعوری‌بود.یک روز روبرویم نشست 
۰ و گفت:«ببین غزال, واقعیت اينه که بهنام مرد 
ثروتمندیه ومی‌خواد و می‌تونه جشن مفصل و 
باشکوهی بگیره.اماهمان طور که خودت هم 
می دونی» من نه چنین پولی دارم ونه خانواده‌ام 
ثروتمند هستند که بتونم اینطوری ریخت و 


بر اساس سرگذشت: غزال 


پاش کنمالبته شسنیدم که بهنام به مهشید., ویکی,دو 
بار هم به خودم گفته که حاضره تمام مخارج این جشن 
روتقبل کنه.غزال جان خودم می‌دونم بهنام بسیار 
رفیق‌بامعر فتیه وهر گز بابت این کار منتی سر من و 
تسونمی گذارهاماعزیزم, فکر می کنی همه مردم و تمام 
مهمونای جشن عروسی, مثل بهنام باشعور هستند؟ نه 
غزال جان. چنین کاری منو بدجور تحقیر می کنه. قبول 
داری عزیزم؟ 

هنگامی که خوب به حرف‌های فر شید فکر کردم. 
دیدم مثل همیشه حق بااوست ومن هم در خواستش 
را پذیرفتم, یعنی قرار شد مهشید و بهنام آن شب باهم 
ازدواج کنند ومن و فر شید بعد از ماه‌مبارک مراسم 
ازدواجمان رای کار ا 


خداراشاهد می گیرم که من دختر بوالهوسی نیستم! 
و باز هم خود خدامی‌داند که آن شب در براپر آرش؛ 
عین مسخ شده‌ها شده بودم! آری: »در شب عروسی 
خواهرم.من‌مرد دیگری رابرای زند گی آینده‌ام 
انتخاب کردم!! آرش که یکی از اقوام شسوهر خواهرم 
«بهنام» محس وب می شه» مر د ۳۲ساله‌ای بود که همه 
چیزرایک جاداشت:بسیار خوش‌قیافه.سر وزبان‌دار. 
خوش برخورد و از همه مهم‌تر ثروتمند! 

همه چیز از موقعی شروع شد که خواهر بهنام داشت 
برای چند تااز فامیل‌هایشان تعریف می کرد که ابتدا 
قرار بوده‌من هم آن شب عروسی کنم وبعداً این برنامه 
به ‌هم خورد. چند دقیقه بعد موقعی که بهنام از محل 
جشن خارج شد ومن در گوشه خلوتی ایستاده و در 
فکر فرورفته بودم» آرش کنارم ایستاد وبدون مقدمه 
روبه من کرد و گفت:«من مرد فضولی نیستم...اما 
راستش رابخواهید هنگامی که شنیدم شمابرخلاف 
خواهر تان که حالاجزوفامیل ماشده-قصد دارید 
بایک جوان کارمند و گنجشک روزی ازدواج کنید؛ 
هم تعجب کردم وهم نگران شدم.... چون می‌دانم که 
با شکوه‌ترین عشق‌هاء پس از ازدواج و فقط به خاطر 
مشکلات مالی,»از بین می‌رهابااین حال وبه‌نظر من. 
شماهنوز فرصت دارید که آینده‌تان رابهتر رقم بزنید. 
شما خیلی حیف هستید... اگر دلتون خواست و فررصتی 
برای خوردن یک قهوه نصیبمان شد. در این مورد بیشتر 

آرش این حرفه ارازد ورفت ومن همانند یک 
مجس مه خشکم زد!اصلا نمی‌دانستم چرا جوابی به او 
ندادم؟ بعدازاین کهاواز کن ارم رفت من هم‌داخل 
جشن شدم.امابی آن که بخواهم. به حرف‌های «او» 
فکر می کردم! وقتی به خواهرم فکر کردم که از فردا 
یک روز زند گی باشکوه و مرفه را آغاز می کند, وبعد 
یاد خودم می‌افتادم که از چند هفته دیگر باید برای یک 
زند گی معمولی و شاید هم زند گی «بخور و نمیر» تلاش 
کنم... آن وقت معنی حرفهای آرش رابیشتر درک 
می کردم!این احساس ازفردای آن روز در وجودم 
شعله گرفت و به همین خاطر خیلی تلاش کردم آرش 
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وحرف‌هایش رافراموش کنم.اتفاقاً کم کم داشتم موفق 
هم می‌شدم...آما وقتی ده روز بعد از ازدواج خواهرم. 
برای دیدن مهشید وشوه رش به منزلشان رفتم و آرش 
رادیدم. آن روز «او» آنقدر به من محبت کرد و طوری 
عاشقانه نگاهم می کرد. که ناخود آگاه‌این سوال رااز 
خودم پر سید م؛وقتی یک مرد ثروتمن د مرااین قدر 
دوست دارد. چرا به بخت خودم پشت پا بزنم؟ 

چند روز بعد بود که سرانجام به تلفن‌های آرش- 
که پشت سر هم به موبایلم زنگ می زد -جواب دادم 
ودرخواست نخستین ملاقاتش راپذیرفتم ودر همان 
دی داراولمان بود که‌او حرف اخر رازد:«ببین غزال. 
من با توجه به موقعیت وثروتی که دارم باهر دختری 
که دلم بخواد می تونم ازدواج کنم و خودت هم اینو 
می‌دانی!اماحقیقت اينه که من از همان نگاهاول که 
درعروسی‌دیدمت.احساس کردم توهمان‌دختری 
هستی که همیشه در آرزوهایم دنبالش بودم... صادقانه 
می گم غزال که من عاشقت شد م...!حالامنتظر جواب 
تو هستم!» 

من اماء در حالی که از فرط شرم نمی‌توانستم سر م 
رابلند کنم پاسخ دادم: «ولی من به یک نفر دیگه قول 
ازدواج دادم... من وفرشید سالهاست همدیگه رو 
دوست داریم.... من نمی‌تونم...» 

آرش حرفم راقطع کرد وپوزخندی زد و گفت: 
«ای که‌امان زاین عشق‌های کود کانه این حرفها چیه 
می‌زنی دختر؟ یعنی تو فقط به خاطر احساسی که از سر 
جوانی نسسبت به یک تفر پید کردی, حاضری تا پیان 
عمربد بختی رو تحمل کنی؟ تو هنوز هم حق انتخاب 
داری.نهعقد کردی‌ونه‌محرم همدیگه شدین ونه 
حلقه‌ای ردوبدل کردین و..» 

آرش چند ثانیه سکوت کر دوانگار تاثیرحرف‌هایش 
رادر چهره من دید که به ادامه گفت: «خواهش می کنم 
این حرف‌های قرن نوزدهم رابریز دور غزال جان.... 
من خوشبختت می کنم... ببین خواهرت چه زند گی 
شیک و آبرومندانه‌ای راشروع کرده؟ بهت بر نخوره. 
ولی زند گی راننده‌ه ای من از زند گی‌بهنام-که‌فامیل 
خودمم محسوب می‌شه_مرفه‌تره...! غزال به بخت 
خودت پشت پا نزن دختر...!» این حرف‌های ارش 
فرداو پس فرداو... نیز ادامه پیدا کر دواو آن قدر در 
گوشم ترانه‌های عاشقانه و خوشبختی رازمزمه کرد تا 
سرانجام به این نتیجه رسیدم که؛ «مرد ايده آل زند گی 
من فقط آرش است!»اماحالایک مشکل داشتم:این 
موضوع را a GES‏ 

خوشبختانه این مشکل نیز خیلی راحت حل شد؛ 
فرشید که از فردای عروسی خواهرم احساس کرده بود 
من با او سرسنگین شده‌ام. هنگامی که چند بار تلفن زد و 
خواست که مثل گذ شته قهوه‌ای در کافی شاپ بخوریم و 
من‌هر بار بهانه‌ای آوردم, کم کم متوجه شده بود که من 
«غزال» ماه قبل نیستم! در همین زمان بود که از خواهر م 
«مهشید» خواستم که با فر شید صحبت کند واز طرف 
من انصراف مرابرای از دواج به فر شید اعلام کندو... 
هرگز واکنش آن لحظه خواهرم را فراموش نمی کنم؛ 
برخلاف تصورم که خیال می کر دم «مهشید» به خاطر 
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فامیل شدنمان هم باشد از این ماجرا استقبال می کند. 
خواهر بزر گم بود. کشیده‌ای به صور تم نشاند و گفت: 

من از داشتن خواهری مثل تواحساس شرم 
می‌کنم... تو چطوری می‌تونی با فر شید چنین رفتاری 
بکنی؟» 

من اماء چون تصمیم خود را گر فته بود م نه به داد 
وفریادهای مهشیداهمیت دادم و نه به نصیحت‌هاو 
استدلال‌های شسوهرش, چرا که آرش قبلاً بهم گفته 
بود: «مطمئن باش به محض این که بهنام بشنوه‌قراره 
من باجناقش بشم واکنش منفی نشان می‌دهد.... چون 
متاسفانه بهنام بسیار حسوده و اصلاً دوست نداره‌من که 
فامیلش هستم واز اون پولدار تر باجناقش بشم!» 

هم ان‌طور که آرش گفته بود. من باجواب‌های 
دوپهلوو با واکنش‌هایی که به شوهر خواهرم بفهمانم 
که دوست ن دارم در زند گی‌ام دخالت کند.طوری 
برخورد کردم که سرانجام بهنام عقب‌نشینی کرد و 
گفت: «باشه.... من دیگه دخالتی نمی کنم. اما...اما برات 
متاسفم غزال که داری فر شته‌ای مانند «فر شید» رو با 
یک دیو به اسم آرش عوض می کنی!» 

ولی‌من که مغز وقلبم رابه‌عشق‌وثروت آرش 
فر وخته بودم.به حرف هیچکس آهمیت نمی دادم غير 
از زمزمه‌های عاشقانه آرش! 

ام افقط دریک موردباهم اختلاف نظر داشتیم. 
من هر گز به اواجازه ندادم حرمت‌ها رابشکند. وحتی 
برخلاف اصرارهای آرش»بااو دست هم نمی‌دادم.ولی 
او می گفت: «مگه غير از اينه که من وتو تا جند ماه دیگه 
زن و شوهر می‌شیم ؟» اما من بااین تفکرات اروپایی‌اش 
مخالف بودم! 


روزهااز پی‌هم می گذشت ومن منتظر بودم آرش 
اصرار داشت مراقانع کنه که؛«عقد نامه فقط یک نوشته 
است....چه اشکالی داره که قبل از عروسی, با هم راحت 
باشیم؟» وهر بار که این حرف‌هارامی‌زد. من واکنش 
نشان می‌دادم وحتی قهر می کردم.اما او بلافاصله با 
خریدن یک کادوی گر انقیمت سعی می کرد ناراحتی‌ام 
رابرطرف سازد و در عین حال, همچنان تلاش می کرد 
که رابطه‌مان ار ویایی باشد! و من نیز همچنان مقاومت 
می‌کردم!در طول آن چند ماه علیر غم این که اصلاً 
دوست نداشتم چیزی در مورد فر شید بدانم-تامبادا 
عذاب وجدان به سراغم بیای د-اما چون «هم‌محلی» 
بودیم. ناخود آ گاه اخباری از اوبه دستم می‌ر سید از 
جملهاين که شنیده‌بودم بعد ازاین که‌انصر اف مرا 
می‌شنود, تا چند روزاز در خانه نیز بیرون نمی‌رود 
وسپس‌نیزطوری خودش رادر کارغرق کرده‌بود 
که مجال ند اشته باشد به من وروزهای گذشته‌اش 
فکر کندا! 

در آن روزها تنها اختلافی که بین من و آرش وجود 
داشت. این بود که آرش هر چند هفته یک بارء یک تادو 
ماه‌مراسم ازدواجمان راعقب می‌انداخت. در حالی که 
من می گفتم: «الان هم فامیل خودم وهم فامیل تو[ که 


فامیل بهنام هستند ] منتظرند تا ببینند الاخره‌من که 
نامزدم رارد کردم بالاخره با تو ازدواج می کنم یا نه؟» 
این کل کل کر دن‌ها ادامه داشت و ارش کم کم داشت 
مراقانع می کر د که؛ «می‌توانیم قبل از از د واج نیز رابطه 
داشته باشیم...» که ان ماجرا رخ داد.... 

ان روز همین که رسیدم دم خانه ماشینم را پار ک 
کردم: قبل از این که وارد خانه شوم ضدایی راز پشت 
درخت شنیدم که گفت: 

«باور کن من ازنگاه اول عاشق توشدم.. /باور 
کن ثروت من از همه مردم بیشتره... /باور کن که ما 
می‌تونیم مانند اروپایی‌ها و قبل از ازدواج زن و شوهر 
باشیم و ...» 

زن جوانی که این حرف‌ها را می‌زد از پشت درخت 
بیرون آمد وجلوتر ایستاد و گفت:«شبیه همین حرف‌ها 
رااز آرش شنیدی...درسته؟ تعجب نکن.... آرش خان 
جنابعالی لااقل ماهی یک بار معشوقه عوض می کنه و 
هربارهم باهمین حرف‌هادخترهای بد بخت احمقی 
مثل من و تو رافریب می‌دها لابد بهت قول ازدواج داده. 
اماهی آن رابه تاخیر میندازه... درسته؟ بگذار خیالت را 
راحت کنم دختر جون؛او فقط می خواد ازت سوعءاستفاده 
کنه... درست مثل من و دهها دختر دیگری که بخاطر 
آبروشون نتونستند از این حیوان شکایت کنند... همین 
الان که آرش باتو قرار ازدواج گذاشته. همزمان با چهار 
یاپنج دختر دیگر هم چنین قرار و مداری رو داره... اگر 
باور نمی کنی, من شماره تلفن یکی دوتاشونو پیدا کردم 
و می‌تونم بهت بدم. 

دخت ر جوان‌اینهاراگفت ودوحالی کهمن‌مات 
و مبهوت ایستاده‌بودم. شماره تلفن‌ها را در اختیارم 
گذاشت وحتی شماره خودش راهم داد و خواست 
خداحافظی کند که پر سید م:«تو چرااین کارو می کنی؟ 
منظورم اينه که واسه چی راه می‌افتی این طرف و ان 
طرف تا بقیه راباخبر کنی؟» 

زن جوان لبخند تلخی زد و گفت: «وقتی آرش از من 
سوءاستفاده کر د وبعد هم باهام ازدواج نکر د.خانواده‌ام 
منواز خانه بیرون انداختند ومن الان یک زن تلف شده 
به حساب میام و واسه همین با خودم قرار گذاشتم حالا 
که زورم به ارش کثافت نمی‌رسه. لااقل به دخترهایی 
مثل تو حقیقت روبگم. تاسر نوشتشان مثل من نشه و 
تبدیل به هرزه نشن؛ این طوری شاید خدا توبه‌ام رو 
قبول کنه! 

زن جوان این را گفت ورفت...!به خودم آمدم 
وبلافاصله با آن شماره‌ها تماس گرفتم و...احساس 
می کردم دارم به عمیق‌ترین چاه دنا سقوط می کنم؛ 
چرا که حق با آن زن بود؛چون ارش همزمان بادختران 
دیگری هم در ارتباط بود. 

چندساعت گوشه خانه نشسستم واشک ریختم. 
اما در نهایت با خود گفتم:«واسه چی گریه؟ مگر اون 
زندگی تو رو نابود نکرد؟ تو هم نابودش کن!» 

وبلافاصله یادم آمد که امشب قرار است آرش به 
منزلمان بیاید تاشام را کنار من وخانوادهام‌بخورد! آری: 
زمان تقاص فرا رسیده بود! 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۱۵ 


ای کت نا دید زو ۱تلخی آن از همين تز س است 


اط 


سمیه داوودبیگی 


باریکترازمو | 


beigi_somayeh@yahoo.com 


خدامی‌دونه 

شباوقتی که بیداری.. خداهم باتو 
بیداره تا وقتی که نخوابی تو. ازت چش 
ور نمی‌داره خدامی‌بینه حالت رو.. خدا 
می دونه حست روازاون‌بالا میاد پایین.. 
خدامیگیرهدستت روخدامی‌دونه ۱ 
توقلبت.. چه ان دازه توغم داری خدا 
می‌دونه تودنیا.. چه چیزی رو تو کم 
داری خدانزدیک قلب توست. 


اگر کسی .. 

اگر کسی بیش از حد می‌خندد.حتی به مسائل خیلی ساد هو معمولی؛او 
از درون به شدت اند وهگین است.اگر کسی بیش از حد می‌خوابد. مطمئن 
باشید که اواحساس تنهایی می کند.اگر کسی کمتر حرف میزند ویادر زمان 
حرف زدن بسیار سریع صحبت می کند؛ این بدان معنی است که رازی بر ای 
پنهان کردن دارد.اگر کسی قادر نیست بگرید. او دارای شخصیتی ضعیف 
است.اگر کسی بطور غیر نر مال غذامی‌خورد. از استرس و فشار زیاد رنج 
می‌برد.اگر کسی به ساد گی می گرید. حتی در بر ابر مسائل خیلی ساده او 
فردی بی گناه و دل ناز ک است.اگر کسی به سرعت عصبانی می‌شود. حتی 
برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده.اين بدان‌معنی است که ‌اوعاشق شده 


است.اگر به اطر اف خود به خوبی نگاه کنید. همه این موارد را خواهید یافت... 
دیگران رابفهمیم 


به سوی او قدمی 
دردارلم... 

ای نمی وزات 
«ابرآهیم» راو دریایی غرق 
نمی کند «موسی» را 

کودکی. مادرش او را 
به دست موجهای «نیل» 
می‌سپارد 


تا برسد به خانه ی فرعون تشنه به خونش 

دیگری را بر ادرانش به چاه می اندازند 

سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد 

حتی زلیخا زندانیش می کند اما عاقبت بر تخت ملک می‌نشیند 
از این «قصص» قر آنی هنوز هم نیاموختی ؟! 

که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند 
و خدا نخواهد. نمی توانند 

او که پگانه تکیه گاه من و توست! 

پس به «تدبیرش» اعتماد کن 

به «حکمتش» دل بسپار 

به او «تو کل» کن و به سمت او «قدمی بردار» 

تا ده قدم آمدنش به سوی خود را به تماشا بنشینی... 


۱۶ 


e0 بعضیآدمها‎ 

آدمایی هستن که هر وقت 
از شون بپرسی چطوری؟ می گن 
خوبم... 

وقتی می‌بینن به گنجشک 
داره‌روزمین‌دنبال‌غذامی گر ده. 
راهشون رو کج می کنن از یه 
طرف دیگه میرن که اون حیوونکی نپره... 

اگه یام بزنن, دستتو ول نمی کنن بزارن تو جیبشون... 

آدمایی که از بغل کر دن بیشتر آرامش می گیرن تااز چیز دیگه 

همونایین که براتون حاضرن هر کاری بکنن 

اینا فرشتن... تو رو خدااگه باهاشون رفیق میشین, اذیتشون نکنین... 

تنهاشون نذارین, داغون می‌شن ! 

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند. 

مثل آن راننده تا کسی‌ای که حتی اگر در ماشینش رامحکم ببندی بلند 
می‌گوید: روز خوبی داشته باشی . 

آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می‌شوی. 

دستپاچه رو بر نمی گردانند. لبخند می‌زنند و هنوز نگاهت می‌کنند . 

آدم‌هایی که حواسشان به بچه‌های خسته ی توی متروهست.بهشان جا 


می‌دهند. گاهی بغلشان می‌کنند . 

دوست‌هایی که بدون مناسبت کادو می‌خرند.... مثلا می گویند این شال 
پشت ویترین انگار مال توبود.یاگاهی دفتر یادداشتی.نشان کتایی, پیکسلی... 
آدم‌هایی که از سر چهار راه. نر گس نوبرانه می‌خرند و با گل می‌روند خانه. 

آدم‌های پیامک‌های آخر شب. که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب. 
به دوستانشان یاد آوری کنند که چه عزیزند. آدم‌های پيامک‌های پر مهر 
بیبهانه حتی اگر با آن‌هابدخلقیوبی‌جوصلگی کردهباشی . 
می‌خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین, خط هایی می‌نویسند که یعنی هستند 
کسانی که غم هیچکس را تاب نمئ ورند . 

آذ ھا کاک نوی کلاس تار ارد اشی زود ال کار را 
ا ا مک کیک کی 

آدم‌هایی که خنده رااز دنیا دریغ نمی کنند. توی پیاده رو بستنی چوبی 
لیس می‌زنند وروی جدول لی لی می‌کنند . 

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زند گی کردن 

مثل دوستی که‌همیشه موقع دست دادن خداحافظی, آن لحظه قبل 
ازرها کردن دست.بانو ک انگشت‌هاش به‌دست‌هایت یک فشار کوجک 
می‌دهد... چیزی شبیه یک بوسه... وقتی‌از کنارشون رد میشی,بوی عطر شون 
تو هوا مونده... وقتی بارون مياد دستاشون رو به آسمونه 

وقتی بهشون زنگ میزنی حتی وقتی که تازه خوابیدن با خوشرویی جواب 
میدن و میگن خوب شد زنگ زدی, باید بلند می‌شدم 

وقتی یه بچه می‌بینن سر شار از شور وشوق می‌شن وباهاش شر وع می کنن 
به بازی کردن... آره‌همین‌ها هستند که هم دنیا رو زیبا می کنن هم زند گی 
رولذت بخش تر. 

وقتی پرنده‌ای زنده است مورچه‌ها را می‌خورد 

وقتی می مير د مور چه‌ها او را می‌خورند 

یک درخت میلیون‌ها چوب کبریت را می‌سازد 

ام‌اوقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن دهها 
درخت کافی است. زمانه و شرایط در هر موقعی می‌تواند تغییر کند.در 
زند گی هیچکس را تحقیر و آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید امایادتان 
باشد.زمان از شماقدر تمندتر است.پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا 
جز خوبی را بر نمی‌تابد. 


4 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۴۰ 


ترازو 


امیر پرندک 


بناهای تاریخی و مذهبی در حال فرو ریختن 
امامزاده‌قاسم(ع) از نسل موسی بن جعفر (ع) 
فرزند امام هفتم شیعیان است که بقعه ان در چابکسر 
زیار تگاه‌عاشقان اهل بیت است. این بقعه از بناهای 
تاریخی و فرهنگی و مذهبی دوره قاجار است. بنای 
آجری هشت ضلعی دارد و بدنه خارجی آن‌مزین 
به سروهای تزیینی و نقوش هندسی است.ورودی بنا 
در جهت شرقی است و کف داخلی آن سنگ فرش 
وبام آن سفال پوش اسست که با کمک یکی از عاشقان 
مرمت گردیده است.یک روز برای زیارت اهل قبور 
واردصحن شدم ناگهان چوب. سفال و آجر از سقف 
فرو ریخت. الحمدلّه به خير گذشت. 
بنده.باره احضوری به می راث فر هنگی اعلام 
وضع اضطراری نمودم وهیشت امناء امامزاده 
قاسم (ع) نیز نامه‌هائی در این باره‌نوشتند وحتی 
هزینه آن راازطرف مردم تقبل نمودند. براستی 
مسئولان مربوطه برای مر دم چه جوابی دارند؟ آیا 
بهتر نیست ازهزینه‌های‌همایش, نمایش»پوستر و 
وعده‌ها بکاهیم؟ اگر میراث فر هنگی برای مسئولان 
کم اهمیت است لااقل به‌اعتقادات مر دم توجه کنند. 
این امامزاده(ع) ریالی وقفی ندارد ومردم هزینه آن 
راتامین می کنند متولی این امر ادار»سیرات فرهنگی 
است.البته مشابه این آثار بسیار داریم که بزودی 
تخریب خواهند شد و هشدارهای لازم هم داده شده 
است.امابازهم پی‌توجهی می‌شود.مانند آثار گنبد 
سی شاهاندشت که در حال فر و ریختن است. موضوع 
رابه همه مسئولان گفته‌ایم اما وعده‌ها تداوم دار دو 
عملی در کار نیست. ۱ 
خبرنگار: سید حسین سمن آبادی 
توزیع گاز در آذر بایجان شرقی 
مشکلی ندارد 
ولیالله دینی مدیرعامل شر کت گاز استان اظهار 
داشت:با توجه به فرارسیدن فصل سرما در ۵۹ شهر 
و ۹۶۱روستاجریان گاز بر قرارشده واز بابت توزیع 
گاز در استان آذربایجان شرقی مشکلی وجود ندارد. 
وی‌ادامه‌داد: ۲ ۷درصد از روستاهای این استان تحت 
پوشش شر گت گاز قرار دارند و در هشت درصد از 
روستاهای استان نیز عملیات گاز رسانی همچنان 
ادامه دارد که این تعداد بر ابر ۲۶۷ روستااست.دینی 
افزود: با توجه به تمهیدات انجام شده‌انتظار می‌رود 
تاپایان سال ٩۵‏ نیز بیش از ٩۰‏ در صد روستاهای 
استان تحت پوشش گاز قرار بگیر ند.مدیرعامل 
شر کت گاز استان اظهار داشت: قبل از استفاده از 
وسایل گرمایشی باید از ایمنی وسلامت دود کش‌ها 
مطمئن شوند و همچنین الگوی مصرف گاز رارعایت 
کنند تادر این فصل شاهد کمب ود منابع گازی در 
وا خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۲ اطلاعات ی 


عرضه غیر بهداشتی آبزیان 

به گزارش خبرنگار مهر. همه ساله با شروع فصل 
صید وبا زار داغ فروش ماهی در کنار ساحل بندرعباس 
بدون توجه به مسائل بهداشتی وعرضه در بازارچه 
ماهی فر وشن بندرعباس نارضایتی بسیاری از مر دم 
و حتی برخی از مسئولان را به همراه می ورد . 

بسیاری از افراد بومی که تنهار وزی آنهااز دریا 
تامین می شود با شناورهای‌سبک و گاه بر خی بالنجهای 
صیادی برای تامین روزی به دریا می روند ودر پایان 
روز پس از باز گشت در کنار ساحل اقدام به فروش 
آبزی ان صید شده‌می کنند وبدون آنکه به مسائل 
بهداشتی توجهی داشته باشند آبزیان را به فروش 
مي سانند . 

بوی‌ماهی,باقی مانده‌ماهی و میگوی پاک شده 
در کنار ساحل فضای نازیبا و غیر قابل تحملی رابرای 
مسافرانی که در کنار ساحل به تفر یح مشغول می‌شوند 
به وجودم ی آورداز سوی دیگر جمع شدن حیوانات 
موذی همچون موش, گربه و سگهای ولگرد فضای 
ناهمگونی را در شهر بندرعباس به وجود اورده است. 


ت 


بسیاری از عرضه کنند گان آبزی ان در کنار 
بلوار شهید چمران, بلوار ساحلی و در کنار بازارچه 
ماهی فروشان پشت شهر بدون کوچکترین توجه به 
میگو می کنند. شهر داری در محله خواجه عطا با نصب 
چند سایبان سعی در کنترل عرضه بهداشتی آبزیان 
توسط دستفروشان کرد اما باز هم مشکل عرضه 
غیر بهداشتی ادامه دارد. 

فر سود گی شبکه آب نمین 

فرماندار نمین بااشاره به فرسود گی شبکه فعلی 
آب شسهری این شهرستان گفت:لوله کشی آب این 
شهرستان پاسخگوی نیاز شهر وندان نیست. به 
گزارش خبرنگار مهر. سید تقی دریتیم در جلسه 
را 
آب شهرستان نمین دچار فرسود گی شده و اختلالاتی 
رادر شبکه اب این شهرستان به وجود اورده است. 

وی‌بابیان این که مشتر کان آب شسهری‌نمین 
به ۱۶۰ لیتر آب در هر ثانیه برای مصارف عمومی 
نیازمندند.تاکید کر د:لوله کشی باوضع موجود 
پاسخگوی حجم نیاز آب نیست و در بر خی مناطق با 
مشکلاتی روبر و هستیم .در یتیم تصریح کر د:ضروری 
است قبل از آغاز بار شهای باران زمستانی لوله‌های 
فرسوده‌شهری بااولویت تعویض وبارعایت اصول 
فنی لوله کشی مناسبی انجام شود. 


جاده رامهرمز باغملک را دوبانده کنید 
رآمهرمز که در نزدیکی اهواز مر کز خوزستان 
فرار ار از طریی جد جادهب» استان فارس واستان 
اون ودیگ از غ لای کی زارفا ای 
دارد از جمله این جاده‌ها جاده رامهر مز به باغملک 
است که دارای جندین منطقه حاد ثه خیز است با 
وجودی که وزارت نفت در رامهرمز از ميادین آن 
از وزارت نفت. راه و شهر سازی, در خواست دارند 
این جدده‌را دوبانده کنند تا از حوادت خونین 
جل وگیری شود. 
محمدعلی یوسفی-خبرنگاراطلاعات هفتگی 
جاده‌ای که بوی مرگ می‌دهد 
وجود اختلاف ار تفاع جاده‌با حاشیبه و کمبود 
حفاظ جاده‌ای, کمبود سامانه ر وشنایی, فر سود گی 
آسفالت جاده‌هاء نبود حتی یک متر اتوبان موجب 
شده‌سالانه تعداد زیادی از شهر وندان آذربایجان 
غربی قربانی جاده‌هایی شوند که‌بوی‌م رگ‌می‌دهند. 
هرچند افزایش قابل توجه تصادفات وم رگ ومیر 
هموطنانمان در سوام + اده‌ای آذربایسان کر 
هرس ال تکرار می‌شود ولی در هفت ماه گذشته 
امسال رشد بیش از ۲۳ درصدی میزان تلفات و 
فوت ٩۱‏ ۴نفر در استان. نگرانی افکار عمومی رابه 
دنبال داشتته و در این میان کم توجهی مسترلان به 
ار را و 
زیرساخت‌های حمل و نقل در آذربایجان غربی 
باوجود موقعیت جغرافیایی این استان از آهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است چراکه این استان با ۲ کشور 
عراق,تر کیه وجمهوری آذربایجان حدودیک 
هزار کیلومتر مرز مشتر ک دارد وبه عنوان شاهراه 
ار تباطی ایران‌بااروپا+محس وب می‌سود .ضروری 
است مسوّلان مر بوطه به این جاده ترانزیتی توجه 


داشته باشند. 
1 خبرنگار اطلاعات هفتگی 


محل تاحگذاری نادر شاه» منطقه گر دشکری 

فرماندار پارس آباد خواستار تبدیل شدن تپه 
تاریخی و باستانی «نادری» به منطقه گر دشگری شد. 
وی بااشاره به قدمت این تپه افزود: تپه نادرى محل 
ار یدرت اس دی جعت ماران 
داخلی و خارجی خواستار بازدید از این محل هستند. 
اماهم اکنون این محل در اختیار نی روی انتظامی 
بوده‌وبر روی‌بازدید کنند گان‌بسته است.فر ماندار 
اس را 
زمینی به نیروی انتظامی تپه نادری از اختیار نیروی 
انتظامی دربياید, تصریح کرد:باتحویل این زمین 
می توان تپه نادری رابه محلی برای جذب گردشگران 
داخلی و خارجی تبدیل کرد. کریمی خواستار ورود 
میراث فرهنگی به آزادسازی حریم تپه نادری شد و 
ادامه داد: میر اث فرهنگی نباید از موقعیت این چنین 
تپه‌هایی به آسانی چشم پوشی کند چون پتانسیل قوی 
برای جذب گردشگران را دارد. 


۷ 


او لسن شر ط بگانگی ار 


ان است 


که انسان دا خو د د 


کانه زدادشد 


9ذز ال دو کل 


همین چند روز پیش بود که خبر نبش قبر «یاسر 
عرفات» از رسانه‌ها پخش شد. ولی اواولین فرد 
سیاسی و دارای اهمیت نیست که جسدش از زیر 
خاک بیرون کشیده می‌شود. اجساد افراد ز یادی 
در طول تاریخ به دلایل مختلف بعد از به خاک 
سپرده‌ شدن دوب اره‌ا زخاک‌بیرون آورده‌شده 
است. مهمتر ین دلیل این کار می تواند شک در علت 
مرگ باشد ولی علت بر خی از این نبش قبرها واقعا 
جالب است. به همین بهانه این هفته گزارشی ازنبش 
قبر های مهم تار یخ رابرای‌شماعز یزان مهیا کرده‌ایم 
که در ادامه می‌خوانید. 

جسی جیمزء جاعل آمریکایی 

جسی جیمز, یاغی سنگدل و بی‌رحم و چهره 
اف ای وا ور ام رال ۰ 
شد. جسی جیمز پس از م رگش به صورت یک قهرمان 
محبوب در | مد ودر ترانه‌هاء کتاب‌ها و بر پر ده سینماها 
داستان‌هایاو با ز گو شد حتی فیلم ترور جسی جیمز 
به وسیله رابرت فورد بزدل بر پایه رمانی با همین نام در 
سال ۱۹۸۳ تو سط ران هنسن (۳011]12118611) ساخته 
ری 
نقش رابرت فورد را بازی می کند. 

درواقع شایع شده بود که این گانگستر بدنام 
آمریکایی مرگ خود رادر ۱۸۸۲ جعل کر ده‌است. 
آزاین جهت قبری که فرض می‌ شد متعلق به اوباشد 
درسال ۱۹۹۵.برای | زمایش دی‌ان‌ای به رو ی جسد 
نبش‌شد. آ زمایش‌هانشان‌داد که دی‌ان‌ای جسد مشابه 
نواد گان او بوده و جسد واقعاً متعلق به اواست.بااین 
حال دو جسد دیگر نیز بعدتبش قبر شد ند از جمله 
جسد مر دی که در طول عمرش ادعا کر ده‌بود که جسی 


LALLA 


وف وا ۱ 
هایله سلاسی امپراتور اتیوبی 
جسد آخر ین امیر آتور اتیوپی پس از آن که در 
سال ۱۹۹۲ معلوم شد که جسد اوزیر یک توالت دفن 
شده‌است. نبش شد. هایله سلاسی ۵ ۴ سال بر اتیوپی 
حکمرانی کرد ودر مدت حکومتش مثل یک خدای 


زنده شناخته می‌شد. او در سال ۱۹۷۴ توسط دیکتاتور 
نظامی «منگیتس وهایله مریام» سر نگون شد وپس از 
یک سال حبس در کاخش در گذشت. کسی نمی‌داند 
ولی ممکن است که او توسط دستگیر کنند گانش کشته 
شده‌باشد.درسال ۲۰۰۰ وپس از گذشت ۵ ۲سال 
از مرگ او جسدش دوباره از قبر بیرون کشیده ودر 
کلیسای جامع ترینیتی در آدیس آبابا دفن شد. 
اویتاء جسدی که به یک کشور دیگر رفت 

جسد همسر رئیس‌جمهور آرژانتین, خوان پرون. 
مومیایی شده بود ولی پس از کود تای نظامی در میانه 
دهه ۰ ۵.حا کمان‌جد ید که‌می‌خواستندازشر آن‌خلاص 
شوند. به همین دلیل جسد اورادر میانه شب از دفتر یک 
اتحادیه کار گری ربودند. جسد ربوده شده‌مدتی رادر 
یک ون که در خیابان پا رک شده‌بود سپری کرد و بعد 
پشت پر ده یک سینماء در کانال‌های فاضلاب شهری و 
دفاتر سازمان اطلاعات نظامی نگهداری شد. در سال 
۷او اک کک ار 
ایتالیا در میلان دفن شد ولی این پایان ماجرانبود چون 
سر و کله دیوارنویسی‌ها در بوئنوس آیرس پیداشد که 
می‌پر سیدند «جسد اویتا پرون کجاست؟ » 

در سال ۱۹۷۱ جسد اواز خاک خارج شد وبه منزل 
جدید خوان پرون در مادرید منتقل شد.دوسال بعد. 
خوان دوباره به ریاست جمه وری آرژانتین بر گزیده 
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شد امااند کی بعد در گذشت. همسر سوم او ایزابلء 


حالا جسداودر آرامگاه خانواده‌اش ودر دخمه‌ای که 
مثل یک نیرو گاه‌هسته‌ای از آن محافظت می‌شود. 
دفن سل مات 

جسد چارلی چاپلین رابه گرو گان گرفتند! 

جسداین کمدین درسال ٩۷۸‏ ۱توسط دومرد 
مهاجر پنهانی از زمین خارج شد ومد تی بعد | نهادر ازای 
با گر داندن جسد از و کیل چاپلین تقاضای دریافت پول 
کر دند. مثل اینکه جسد ربایان اورادر یک مزرعه ذرت 
دفن کرده‌بودند. جسد چاپلین از گورستان دهکده‌ای 
در سوئیس که‌او ۲۵سال آخر عمرش رادر آنجاسپری 
کرد.ربوده شده بود وپس از سه ماه بادستگیری دزدها 
که دو مهاجر از بلغارستان ولهستان بودند.به همان جای 
قبلی باز گشت. ولی این بار تابوت او را از بتن ساختند تا 
دیگر کسی فکر اخاذی به سرش نزند. گور کن‌دهکده که 
بار اول دزدیده شدن جسد را کشف کرده‌بود می گوید: 


۳۲۲. 
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«دیگر امکان ندارد که آن رابدزدند».اومی‌گوید: 
«برای این کار احتیاج به یک مته بادی خواهید داشت و 
با مته بادی سر و صدای زیادی به پا خواهید کردا» 
الیزابت سیدال زنی که به خاطر کتاب شعر 
همسرش نبش قبر شد 
هنگامی که الیزابت. همسر «دانته گابر یل روزتی» 
هنرمند وشاعر انگلیسی,در سال ۱۸۶۲ وبه خاطر 


مش دم 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۰ 


زیاده‌روی در مصرف یک ماده‌مخدر در گذشت. او 
یکی از کتاب‌های شعرش رادر کنار همسرش دفن 
کرد.سال‌هابعد.هنگامی که چشمان‌دانته کم سوو 
نقاشی کر دن برایش سخت شده بود. تصمیم گرفت 
که شعرهایش رااز زیر خاک بیرون آورد.او برای این 
کار احتیاج به مجوز وزارت کشور داشت. چرا که جنازه 


دزدها در آن زمان به مشکل بزرگی تبدیل شده‌بودند | 


ولی با این که مجوز به او داده شد. او می‌خواست که این 


موضوع تا جای ممکن مخفی بماند. سرانجام سنگ قبر | 
سیدال در گورستان«های گیت» در لندن‌برداشته‌و ‏ 
تابوت باز شد ودست نوشته‌ها راخارج وضد عفونی 
کردند. گفته می‌شوداوا زاین که شعری که از همه بیشتر 1 
به دنبالش بود « کرم خور د گی بز ر گی در همه صفحات ۱ 
داشت» بسیار سر خورده‌شد. با این حال کتاب مفصلی ‏ 


از شعرهای نبش قبر شده او منتشر شد. 
خاکستر ماری کوری 
درسال ۱۹۹۵.خا کستر جسدماری کوری‌و 
همسرش پی‌ير از گورستانی کوچک به پانتئون پاریس 


خاطر تحقیقات تاریخ سازش در زمینه تشعشعات 
هسته‌ای برنده دو جایزه نوبل شد. او در اثر قرار گرفتن 
در معرض تشعشعات مبتلا به لوسمی شد و در سال 


لا زر کر ی 
کریستف کلمب بعد از م رگ هم از اقبانوس 
اطلس گذشت 


کریستف کلمب در وصیت‌نامه خود درخواست 
کرده‌بود که در آمریکادفن شود ولی در زمان مرگ او 


٩۱ ۷۲‏ اطلاعات ی 


ماری کوری انجام شد. این دانشمند زاده‌لهستان به 


در سال ۶ ۰ کلیسای مناسبی در آنجا وجود نداشت. 
از این رواوابتدادر شهر والادولید اسپانیادفن و سپس به 
صومعه‌ای در سویل منتقل شد. با این حال جسد اورادر 
سال ۲ از خاک خارج و به هیسپانیولا منتقل کرده 
ودرس‌انتودومینیگو(پایتخت جمهوری دومینیکن) 
به کوبامنتقل شد. بعدهاهنگامی که کوبابه استقلال 
دست یافت. در سال ۱۸۹۸ جسد برای آخرین بار از 
اقیانوس اطلس گذشت و در کلیسای جامع سویل دفن 
وجود دارد. با این حال در بنای یادبود کلمب در پایتخت 
جمه وری دومینیکن, جعبه‌ای حاوی استخوان‌هایی 
وجود دارد که روی آن نوشته شده« کریستف کلمب». 
محققینی که از جسد موجود در سویل نمونه برداری 
دی‌ان‌ای کرده‌ان د می گویند که نتیجه با دی‌ان‌ای 
برادرش دیگو, که‌اوهم در نزدیکی سویل دفن شده. 
همخوانی دارد. نمونه‌های موجود در سانتو دومینیگو تا 


به حال مورد آزمایش قرار نگرفتاند . 

استخوان‌های ویر جینیا پو همسر اد گار الن 

پو مد تی زیر تخت نگهداری می‌شد! 

ویرجینیا کلم در ۱۳ سالگی باپسر دایی خود. 
نویسنده‌مشهور آمریکایی اد گار الن پو.ازدواج کرد 
ودرسال ۱۸۴۷ وقتی که ۲۳۴ ساله بود. در اثر ابتلابه 
بیماری‌سل در گذشت.اوابتدادر مقبره‌خانواده‌ای که 
این زوج کلبه خود رادر فوردهام از آنان اجاره کرده 
بودند. در نزدیکی نیویور ک.دفن شد. در سال ۱۸۷۵ 
این قبر ستان تخریب شد و چند سال بعد ویلیام گیل 
یکی از زند گینامه‌نویس ان خانواده‌پو هنگامی که‌خادم 
قبر ستان می‌خواست استخوان‌ها را دور بریزد. مالک 
آن‌ها شد. گیل برای مدتی استخوان‌هارادر یک جعبه 
در زیر تخت خود نگه داشت. استخوان‌های ویر جینیا 
پنج سال بعد به همر اه همسرش در مقبره‌ای که در سال 
۵ در گورستان وست مینسترهال (امر وزه جزیی از 
دانشکده حقوق دانشگاه‌مر یلند در بالتیمور) برای این 
نویسنده بنا شد. دفن شد. 

چه گوارا 

رهبر پر آوازه آرژانتینی انقلاب کوبا که در سال 
۷ در بولیوی دستگیر و کشته شد هم از کسانی 
است که جسدش‌ازخاک بیرون کش بده‌شد.محل 
دقیق دفن جسداوسال‌هامخفی ماند تااین که‌در 


ال ۸0۹۵ واک ز قرا ووا کی در ع الات 
دستگیری او دست داشت. افشا شد که جسد او در کنار 
بان‌دیک فرود گاه‌درنزدیکی جایی که‌در آن‌به قتل 
رسیده‌بود دفن شده‌است. دو سال بعد جسد اواز خاک 
بیرون کشیده‌شد ودر هنگام مراسم‌یادبود سی‌امین 
سالروز مر گش,به کوبا با ز گردانده شد. حالا جسد اودر 
آرامگاه و موزه چه گوار ا( که به روی باز دید کنند گان باز 
ای وه بان ال الا ی 
این که آیادر سال ۱۹۹۷ واقعا حسد درست رااز خاک 
بیرون کشیده‌اند مطرح شا ةا 
و چند نفر دیگر 

× آبراهام‌لینکلن -رئیس‌جمهور سابق آمریکا 
که تابوتش بعد از اقدام نافر جام به جنازه دزدی جابجا 
شد و مسئولین مجبور شدند جسدش را به مقبره جدید 

× تزار نیکولاس دوم و خانوادهاش - آنها در سال 
۸ کشته ان به گودالی انداخته شدند 
ولی ۸۰ سال بعد دوباره در جای جدید دفن شدند. 

ون ول و ی ماق اکل ام کی 
جنوبی درسال ۲۰۱۰ برای‌بررسی نظریه مسموم 
سن کر 

×(نیکولاو الناچائوشسکو -رئیس جمهور رومانی و 
همسرش, در اتقلاب سال ۱۹۸۹ اعدام شدند. در سال 
۰ برای احراز هویت نبش قبر شدند. 

× لی‌هاروی ازوالد -قاتل جان اف کتدی در سال 
۱ برای بررسی نظریه تعویضش بایک بدل روس 
تیش فیرشت 

الواد ور آلنده رت کے رال که در 
سال ٩۷۳‏ ۱ خود کشی کر د. در سال ۱۱ ۲۰برای‌بررسی 
نظریه ترور شدن نبش قبر شد. 

× کار د ينال نیومن -روحانی محافظه کار انگلیسی. 
درسال ۱۸۹۰ درگذشت.قبراورادر سال ۲۰۰۸ 
خالی یافتند. 

× زاخاری تیلور -دوازدهمین رئیس جمهور ایالات 
متحده, در سال ۱۸۵۰ در گذشت. در سال ۱۹۹۱ برای 
بررسی نظریه مسموم شدن نبش قبر شد. 

]دول ف هیتلر -در برلین خود کشی کرد. در 
چاله‌ای دفن شد و بعد ها توسط نظامیان شوروی دوباره 
(به جز فک و جمجمه) در ما گدبور گ دفن شد. در سال 
۰ نبش قبر سوزاندهو خاکسترش به فاضلاب 
ريخته شد. ۰ 
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آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


داشت برداری به روش 
تحاط 


درموردفوایدنت برداری‌ویادداشت برداری 
صحبتهای زیادی شنیده‌ام اما نمی توانم خودم رابا 
روش‌های ارائه شده تطبیق بدم. معمولایابه خلاصه 
نویسی‌هایم اعتماد ندارم که باعث عدم استفاده 
می‌شود یا انقدر مجبور به تغییرش می‌شوم که 
شلوغی‌های دست نوشته‌ام امکان استفاده را ازمن 
می گیرد. آ یاروشی وجوددارد که‌ازاین‌سردر گمی 


رها شوم؟ 
mm mm Ee mm‏ ا ا ۳5 


پاسخ. 

اولادقت کنید که خلاصه‌بر داری هم می تواند در 
حین مطالعه اولیه انجام شود هم بعد از یاد گیری, که 
پیشنهاد من روی گزینه دوم است.اگر بعد از مطالعه و 
یاد گیری مبحث بلافاصله شر وع به یادداشت بر داری 
کنیم. نوشته ما کم حجم تر و دقیق تر خواهد بود. 

دریادداشت برداری به روش «درخت حافظه» 
مطالب به صورت «فهر ست وار» نوشته نمی‌شوند. 
بلکه شکل شاخه‌ای دارند. اساس کار به این گونه 
اسث که‌موضوع اصلی ودرجه اهمیت مطالب وارتباط 
بین آنها؛ به صورت کاملا مشخص نشان داده می شود. 
مزیّت دیگر این روش آن است که به راحتی می‌توان 


۲۰ 


مطالب جدید رابه درخت حافظه تکمیل شده»اضافه 
کرد. بدون آن که نظم مطالب از بین برود؛اين کار در 
یادداشت برداری معمولی.به ساد گی امکان ندارد. 
مسئله مهم این است که شکل ظاهری درخت حافظه 
در به خاطر آوردن مطالب. کمک بسیاری می کند.اگر 
شکل درخت حافظه,به خاطر آورده‌ش ود ودر ذهن 
ترسیم گردد. مطمئناً مطالب ذ کر شده در آن و تر تیب 
ایریا ناریاد آورفه می کی 

درخت حافظه علاوه‌بر یادداشت بر داری, در موارد 
زیر نیز کاربرد دارد: 

× خلاصه کردن مطالب 

×تنظیم مطالبی که از منابع مختلف گرد آوری 
شده است 

× بررسی مسائل دشوار و پیچیده 

× ایجاد طرحی کلی از موضوع مورد مطالعه 


ترسیم در خت حافظه 


برای ترسيم درخت حافظه. می‌وان به تر تیب زیر 
عمل کرد: 


۳ n ۳0 


پایین صفحه‌نوشته‌شدهو کادری به دور آن کشیده 
شود؛ سپس از این قسمت. خطی به طرف گوشه سمت 
راست و بالای صفحه رسم شود. 

۲ سپس از خط اصلی. خطوطی را می توان انشعاب 
داد ونکات مهم مر تبط با موضوع رادر کنار این خطوط 
نوشت. 

۳اگر مطالب دیگری در ار تباط با نکات قبلی وجود 
دارد. خطوط قبلی را بار دیگر می‌توان انشعاب داد و 
آن مطالب را به موارد قبلی اضافه کرد. 

۴به‌همین ترتیب می‌توان خطوط قبلی راباز 

انشعاب داده‌و مطالب جزئی تر رادر کنار آنها 
یادداشت کرد. 


توصیه‌های کلیدی 

ادربالای صفحه. تاریخ رسم درخت حافظه را 

۲همواره‌از کلمات وعبارات کوتاه و کلیدی استفاده 

۳مطالب رابه صورت کلم ات و عبارات کلیدی 
برروی‌درخت حافظه یادداشت کنید و از درج 
توضیحات اضافی بپرهیزید. مسئله مهم این است که 
فقط ۲۰ درصد اطلاعات باید بر روی درخت حافظه 
نوشته شود و ۸۰ درصد بقیّه, در حافظه شما نگهداری 
می‌شود. در هنگام دوره کر دن مطالب. اگر چند بار 
کلمات کلیدی رامرور کنید. ذهن شما فعال شده و بقیّه 
مطالب را به یاد خواهد آورد. 

۴بهتر است مطالب راباخط خوش و خوانا بنویسید: 
کلمات با فاصله و خوانانوشته شود تابرای خواندن آنها 
در آینده به مشکلی بر نخورید. 

۵بهتر است برای مشخص کر دن مطالب متفاوت. 
از رنگهای مختلف استفاده کنید. این کاراز آشفتگی 
وسرد رگمی جلوگیری کرده و به فهم مطلب کمک 
می کند. می‌توانید شاخه‌ی اصلی رابایک رنگ 
مشخص کنید و شاخه‌های منشعب شده رابارنگ 
دیگری نشان دهید. 

۶ می توانید از نشانه‌ها و تصاویر استفاده کنید.در 
جاهایی که‌لازم است می توانید از نشانه‌ها ونقاشی‌های 
کوچکی که دارای معنای مش خصی است وبامطلب 
موردنظر مر تبط است. استفاده کنید. اهمیّت این 
امر از آن جهت است که به هنگام یاد آوری مطالب. 
تصاویر سریعتر از کلمات به ذهن شما خطور می کنند 
و راحت تر به یاد اورده می‌شوند. 

آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
هرا از رال تن 


چهار 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 

| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 


شنبه‌ها ازساعت ۹ تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
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ما کودک خود 
با کودک خو 
دوست‌شوید 
ارسالی:اعظم نوری 
اگر به پای صحبتهای کود کانی که تازه کتک خورده‌اند 
ویا ناسا شنیده‌اند بنشینیم واز آنها پرسیده شود 
علت چیست؟یا فکر می کنند در اين تنبیه چه کسی یا 
چه کسانی مقصرند؟ قطعا به این جواب بر می‌خورید 
«پایام هر کار می کنم دعوام می کنه.» یا «من از یه 
کاری خوشم اومد انجام دادم مامانم منو زد مامانم 
منودوس نداره» و جوابهایی در این سطح که هم 
بیانگر روحیه جستجوگرانه آنها است و هم بیانگر 
اینکه کودک در مقابل تنبیه جسمی و لفظی(ناسزا) 
هیچگاه پی به اشتباه خود نبرده است و تنها ترس و 
رعب در روحیه او شکل گرفته که چه بسا این روحیه 
باحس تنفر عجین شده و در رفتار ویاحتی بزرگی او 
اث رگذار خواهد بود. 
البته والدین بی‌شک راه‌ها و منش‌های مناسب‌تری 
رامی‌توانند بر گزینند تابه تربیت مناسب کود ک 
برسند وما در اینجا می‌خواهيم شمارا با بخشی از 
آنها آشنا سازيم: 
۱-الگوبودن:هر گز نمی‌توان فردی راب اجبار به 
طرف عقیده و یا تایید گفته خود بکش‌انید. با دقت در 
بازی‌های کود کان متوجه می‌شویم اغلب بازی‌های 
آنها و ادای کلمات, جملاتشان و رفتارشان از خانواده 
و والدین است این را حتما تجربه کر ده و دیده‌اید. 
در این صورت. ابتدا والدین باید با رفتار صحیح میان 
خود و دیگران حتی در بیان کلمات هم کاملا دقت 
کنند زیرآذهن کود کان مانند نواری است که تمام 
رفتارهای بزرگان خود را ضبط می کند و به همین 
دلیل است که والدین هنگام تنبیه به این جمله پر 
تکرار برمی‌خورند که «اگه اشتباهه پس خودتون چرا 
این کارو کردین؟» 
نکته: به خاطربسپارید ذهن کودک ضبطی است که 
هیچ گاه. حتی به صورت موقت. متوقف نمی‌شود. 
۲-هم صحبت بودن: بسیاری از والدین قکر می کنند 
کود ک به دلیل کودک بودنش چیزی نمی فهمد به 
همین دلیل از گفتگو با او سرباز می‌زنند و با خود این 
جمله رامی گوید «اون که نمی‌فهمه در مورد چی 
حرف بزنم اون بچه هست. بچه چیزی نمی‌فهمه» 
در این باره باید گفت کاملا عکس این قضیه 
وجود دارد کودک با حرف زدن است که لغات 
بهتر بیان جملات مودباته ترو یافتن جواب‌های 
صحیح برای پرسش‌های هرچند مسخره خود پیدا 
می کند. این واقعیتی است که همه کود کان نیاز به 
صحبت کردن با والدین خود دارند به طوری که 
برخی موفق می‌شوند و متاسفانه اغلب آنها موفق 
نمی‌شوند و در عالم خیال و در بر خی از بازی‌ها مانند 
خاله بازی. خود نقش والدینی را بازی می کنند که 
در ضمیر ناخود گاهشان دوست دارند والدینشان 


ً- و 
٩۱:۱ ۳۲‏ اطاعات کک 


چنین رفتاری داشته باشند و آن عروسکی که نقش 
کود کشان رادارد درواقع خود آنها هستند که نشان 
می‌دهد در مقابل صحبت کردن با والدینشان چه 
واکنشی نشان خواهند داد. 

تذ کر: یادمان باشد صحبت کردن کودک با والدین 
این اجازه رابه آنها می‌دهد که آنهااعتماد به نفس پیدا 
کنند و روابطشان با دوستان و دیگران بهتر شود. 
۳-آم وزش رافرام وش نکنید: بعضی از والدین 
احساس می کنند حال که به تجربه بالایی از زند گی 
رسیدهاند ویاحتی خود روانشناسان و متخصصان 
موفق در رشته‌های دیگر شده‌اند پس روش‌های 
ڈرو ما ورس رال رای ند اما ہے 
این است که هیچ انسان و فیلسوفی دانش کاملی 
ندارد. 

والدین باید بدانند همان گونه که انسان‌های بالغ 
امروزی افکار. احساسات و عقاید متفاوتی نسبت 
به نسل ‌های قبل دارند. کود کان هم با این تفاوت‌ها 
عجین شده‌اند وبالطبع روش تربیتی آنها هم متفاوت 


شده ات۳ 
تذ کر: در آفرینش هستی همین بس که بدأنیم هیچ 
نمی‌دانیم. 


۴ کود ک شوید: گاهی برای رسیدن په خواسته‌ای. 
انسانها موقعیت خود را شبیه آن می کنند تا بدان 
برسند. دراین باره باید گفت والدین در بسیاری از 
مواقع باید کود ک شوند تابتوانند با کودک خود 
ارتباط موثر داشته باشند به طوری که مانند آنها 
حرف بزنند. مانند آنها بازی کنند و حتی مانند آنها 
در برخی موارد غذا بخورند. 

این نزدیکی رفتاری والدین با کودک با مدیریت 
خاص آنها سبب می‌شود کود ک به والدین نزدیک تر 
و کار تربیتی والدین راحت‌تر شود. 

۵-همیشه یک راز با کودک خود داشته باشید: 
کودکان از داشتن رازی میان خود و والدینشان 
احساس خر سندی بسیاری می کنند. شاید از نظر 


ا 


DEN 


والدین حرف‌هایی که کود ک به عنوان راز با آنها 
در میان می‌گذارد کمی مسخره به نظر آید. ام 
این روش سیب می‌شود تا کود ک حس اعتماد و 
صداقت رابهتر فراگیرد به طوری که با بیان راز 
خود به والدین و مطمثن شدن از این که رازش فاش 
نمی شود موجب رشد د ر کی او خواهد شد همچنین 
این روش نیز باعث نزدیکی دو چندان او به پدر و 
مادرش خواهد شد. 

۶-داستان‌های جدید وبا معنی برایشان بخوانیم: 
برخی از داستانهایی که متاسفانه همچنان از چندین 
نسل به کود کانمان انتقال داده می‌شود گرچه بار 
معنایی خاص خود را دارد اما به دلیل شنیدن زیاد 
و تکراری بودن بیش از حد آنها, کود کان په اصل 
ماجرا هیچ توجهی نمی کنند و ایسن, از آنجا معلوم 
می‌شود که چون کود ک ماجرارا کاملا یاد دارد 
دیگر سوال از شخصیت‌های داستانی و عملکر دشان 
نمی‌پرسد و حتی به شما این اجازه را نمی‌دهد که 
ادامه داستان را برایشان تعریف کنید بلکه خودشان 
حتی به صورت ناقص و به زبان خودشان, برایتان 
تعریف می کنند. 

خواندن داستان‌های جدی وبامفه وم از جمله 
داستانهایی که شخصیت‌های داستانی آن کارهایی 
کنند که برای کود ک سئوال بر انگیز باشد موجب 
می‌شود کودک کنجکاوتر شود و مطالب تربیتی 


بهتری فراگیرد. 
تذ کر: از خواندن داستان‌های تخیلی و غیر منطقی 
ردیر 


۷با کود ک خود مشورت کنید: در کارهایی که 
بانب حتی جواب کود کتان غیر منطقی است اما 
انجام آن ضر ری برایتان نخواهد داشت بااومشورت 
کنید زیرااو باید بداند برای شما مهم است. 
اغلب دیده می‌شود حتی در کارهایی که مخصوص 
والدین است کودک بدون اجازه به شما نظر می‌دهد. 
از این کار او مرنجید بلکه این نشانه خوبی است. به 
گونه‌ای که نشان می‌دهد کود کتان به رشد فکری 
رسیده‌است یک انسان طبیعی و اجتماعی زمانی که 
در جمعی زندگی می کند و یا شر کت دارد باید نظر 
دهد هر چند ممکن است نظر او دردسری کوچک 
به بار آورد اما باز هم نظر او رااعمال کنید تا نتیجه 
رابه وضوح ببیند اما در مواقعی که نظر او باعث به 
وجود آمدن دردسری بز رگ می‌شود و نمی‌توانید 
آن را بپذیرید با بیان جملاتی همچون «عزیزم 
نظرت درست بود اما بهتر نیست فک رامونو روهم 
بریزیم ویک کار دیگه‌ای انجام بدیم؟» در این 
صورت او قانع وراضی به فکر کردن بیشتر می‌شود 
و شما بهتر می‌توانید به او بفهمانید که بهتر است 
در آخر شما تصمیم بگیرید. 
در آخر باید بگوییم ممکن است زمان خواندن این 
مطلب سئوال‌های گوناگونی برایتان پیش آید که 
در این صورت پيشنهاد می کنیم به سراغ کتابهای 
متعدد آموزشی فرزند پروری رفته و از شیوه‌های 
تربیتی گوناگون آن استفاده نمایید. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شبر 


قسمت اول 


اندک خنکای باد خزان در آغوش آفتاب کم‌جان 
ام امطبوع پاییزیرنگ می‌باخت. وارد محوطه زندان 
رجایی‌شهر که شدم.برای لحظاتی جلو در توقف کر دم. 
میان | زادی و زندان فقط یک در یک دیوار فاصله بود. 
آماهمین در. همین دیوار چقدر تفاوت, چقدر حسرت و 
تا چه اندازه ارزو به وجود آورده بود. 

انجام امور اداری, خیلی طولانی نشد و همین معنای 
یک روز خوب راداشت.روزی که وقت تلف شده آن 
به حداقل رسیده بود.اولین نفری را که برای مصاحبه 
آوردن د. جوانی بود که یکی از مدد کاران معرفی کرده 
بود. مدت نسبتاً زیادی بود که تحمل حبس می کرد. 
آن طور که شنیده بودم همه از او راضی بودند. به جز 
شاکی‌های پر ونده‌اش! پسر ریز نقشی بود. لاغر اندام و 
استخوانی. به آن جثه ریز و ظریف نمی خورد که جرمی 
کرده باشد. چه رسد به آن که محکوم به اعدام باشد! 

وقتی اینها رابه خودش گفتم. صورت سفیدش گل 
انداخت, دستی به موهای کم پشتش کشید وبالبخند 

-خودم‌همهنوز باور نمی کنم که این اتفاقافتاده 
گاهی فکر می کنم این فقط یک کابوس بود یک کابوس 
وحشتناک.اماوقتی‌چشم باز می کنم و خودم رادر 
فضای زندان می‌بینم دوباره ان ظهر جمعه تیر ماه جلوی 
چشمانم زنده‌می شود وبه یاد می آورم که چطور در 
عرض چند دقيقه مسیر زند گی من تغییر کرد. آن روزها 


سس ۶ 


عمط ۶« 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده دران نیست. 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست‌محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در هیهاین گزرش ها با کان میدهند. 


تندباد حادثه! 


فقط ۲۲ سال داشتم. جوانی بودم با یک دنیا امید و آرزو. 
الان پن ج سال از آن موقع می گذرد و من حس 
می‌کنسم به قدر پنجاه سال پیر شدهام. من الان یک 
جوان ۲۷ ساله معمولی نیستم.حتی | گر همین الان هم 
از زندان ازاد شوم با یک جوانی که چنین تجربه‌ای را 
نداشته خیلی فرق دارم. نه فقط به خاطر تج به زندان. 
نه!ابلکه به خاطر شرایط خاصی که تاامروز گذراندم. 
مسائل‌روحی که هر از چند گاهی مرادستخوش 
تغییرات خاص می کند! که در طی صحبت‌مان حتماً 
به آنها اشاره می کنم و شماخودتان متوجه خواهید شد 
که دقیقاً منظورم چیست؟! 
من در یک خانواده کوچک به دنیا آمدم و فرزنداول 
خانواده‌هم هستم. تنهابر ادر م پنج سال بعد از من به دنیا 
آمدهوماخواهر وپرادردیگری‌نداریم. پدر ومادرم 
اصالتاً اهل رودبار زیتون هستند اماسالهاست که به 
تهران آمده‌اند و ساکن شرق تهران شدند. من هم از 
۴-۵سالگی در همان منطقه بز رگ شدم. تحصیلاتم 
راتامقطع دیپلم ادامه‌دادم‌وبعداز ان که‌درسم 
تمام شد.روانه خد مت سربازی شدم. علاقه زیادی 
به ادامه تحصیل نداشتم. بر نامه زند گی‌ام مشخص 
بود. قصدم این بود که دیپلم بگیرم؛ سر بازی بروم. 
کار راشروع کنم وبعد هم وقتی شرایط زند گی‌ام 
ایده ال شد. ازدواج کنم. دوران تحصیل رابدون 
کوچکترین‌مشکلی گذراندم.بعد هم روانه خدمت 
شدم. دوران خدمت راهم بدون کوچکترین مشکل 
ومسلله‌ای در ۵ ۰ کرمان گذراندم.وپس از ۱۸ ماه 
خدمت بدون حتی یک ساعت اضافه خدمت به 
تهران بر گشتم. بعد از خدمت. از آنجا که به شدت 
به ماشین ورانند گی علاقه داشتم یک وانت نیسان 
صفر به صورت قسطی خریدم تاز ند گی شغلی‌ام را 
شروع کنم. 
البته ناگفته نماند. پدربز رگم همان موقع برایم 
یک گوسفند قربانی کرد. پدرم هم به نیت سلامتی‌ام 
یک گوسفند برایم ذبح کرد و خودم هم نیت کردم 
اقساط ماشین که تمام شد یک گوسفند قربانی کنم و 
به این تر تیب سه گوسفند جلو ماشین به زمین زدیم. 
اما باز نمی‌دانم چرااین اتفاق افتاد؟! 
همان‌طور که در ابتدا گفتم پدر ومادرم اصالتا 
اهل شهر زیتون بودند و خودشان‌هم | نجا باغ زیتون 
داشتند.بعد از خرید وانت مسوولیت پخش زیتون 


آنها راخودم به عهده گر فتم. یعنی از رودبار زیتون بار 
می‌زدم وبه مغازه‌دارهای تهر ان می‌فر وختم. مدتهامن 
این مسیر رامی‌رفتم ومی آمدم بدون آن که کوچکترین 
مشکلی بای پیش ا5ا 

تاآن ظهر جمعه تیر ماه‌سال ۸۷ شب قبل از 
شمال آمده‌بودم وحدود یک تن ودویست کیلو گرم 
زیتون بار زده‌بودم وروز بعد باید زیتون‌ها راپخش 
می کرد م. شب را خانه خوابیدم و روز بعد به قصد پخش 
زیتون‌ها خواستم از خانه خارج شوم اماقبل از آن که 
ماجرای آن روز راشرح دهم به دو موضوع اشاره کنم. 
مورداول آن که یکی از اقوام‌ما که‌در کرمان زند گی 
می کنند مهمان ما بودند و قرار بود آن روز جمعه, آنها 
به کرم ان‌برگردند وچون آنهای ک مادر ودودختر 
خردسال بودند پدرم تصمیم گرفت خودش آنهارا 
به زاه اهن برس ایز هار آنجا که تقریباً شتیرمان یکی 
بود با پدر هماهنگ کردیم که من زودتر از آنها بروم و 
مقداری از بارم رابه مقصد برسانم و بعد در بازگشت 
که متیر ماق یکی می‌شد با آنها هماهنگ کنم ومسنیز 
مشترک راباهم برویم. 

موضوع دوم برادرم بود که از شب قبل خواهش 
کرده‌بود اورابا خودم ببرم. برادرم آن‌زمان ۱۷ سال 
داشت ومحصل بود. طبیعتاً در آن روزهای کشدار 
تابستانی حوصله‌اش سر رفته بود وبدش نمی آمد تا 
کمی با من وقت بگذراند. 

ماصبح از خانه به سمت بومهن وپردیس حر کت 
کردیم.حدودچهاررصد کی واز زیتونه اراباید به 
تره‌باری در رودهن می‌رساندیم وبعد برمی گشتیم به 
سمت تهرآن ومسیرپیروزی و جنوب شرق تهران را 
می‌رفتیم ومابقی رادر آن مسیر تحویل می‌دادیم و بعد 
هم جاده هر از و شمال. 

مسیر تهران تابومهن رابدون کوچکترین مشکلی 
رفتیم. بار را تحویل دادیم وبه سمت تهران بر گشتیم. 
ناگفته نماند از آنجا که من عاشق ماشین بودم حسابی 
به ماشینم می‌رسیدم.قالپاق‌های خیلی خوشگل براش 
خریده بودم, کلی وسایل تزئینی برایش خریده بودم و 
خلاضه حسای جوان سند بود 

از موضوع دور نشویم...از پردیس که به سمت 
تهران سرازیر شدم در مسیر به ۶-۷موتور سوار دو 
ترک برخوردیم. معلوم بود با هم پیک‌نیک آمده‌اند. 
همه آنهاتقریاً همسن وسال خودم بودند. آنها 


5 
وس رطایات س و 0 ۳۵۳۰ 


تقریباً کل‌جاده‌را گرفته بودن د. گازمی‌دادند. تک 
چرخ می‌زدند.از همدیگر سبقت می گر فتند ولایی 
می کشیدند وخلاصه هر کاری که فکرش رابکنید این 
۶-۷موتورسوار در جاده انجام می‌دادند. خوب آنها 
موتور بودند و سرعتشان هم بالا بود نسبت به ما که 
وانت بودیم و بار هم داشتیم خیلی سریع تر می‌رفتند. 
امادر تمام مدت در دیدمان بودندومی‌دیدم که 
چه حر کات آ کروباتیک و گاهی هم خطرناکی در 
جاده‌انجام می‌دهند. ولی خیلی ناراحت نبودم چون 
با آن سرعتی که آنها داشتند. فاصله‌مان حفظ می‌شد 
و مطمشن بودم به مشکلی برنخواهیم خوردانه قصد 
رسیدن به آنها راداشتم ونه قصد سبقت گرفتن از آنها. 
فقط حواسم به جاده ومسی بود. کسانی که آن‌سالها 
یعنی سال ۸۷در مسیر جاجر ود رفت و | مد داشتند 
خوب می‌دانند که آن زمان, آن جاده‌در حال تعریض 
شدن بود و تحت عملیات جاده‌سازی قرار داشت و 
قرار بود حالت اتوبانی پیدا کند. مسوولان راه‌س‌ازی 
برای آن که بتوانند از سرعت اتومبیل‌های عبوری در 
مسیربکاهند وبه منظور پایین آوردن خطرات احتمالی؛ 
سرعت گیر ایجاد کر ده‌بودند. تا اتومبیل‌ها باسرعت 
کم وارد قسمت خاکریزی شده جاده شوند. 

درست قبل از این سرعت گیر. یکی از موتوری‌ها 
دچار مشکل می‌شود! 

این ۶-۷موتور چند نوع مختلف بودند. اگر اشتباه 
نکنم یکی از آنها یک پولسار قرمز بود. یکی دیگر یک 
پولسار نقره‌ای. یک ویو یک هونداسی.دی. ای. یک 
5 ویک وسپا. همه موتورها جز وسپا تحمل آن 
سرعت بالا راداشتند اماموتور وسپاء از بس به آن گاز 
داده‌بود. دقیقاً وسط بلوار به قول موتورسوار ها خفه 
می کند و خاموش می‌شود. راکب بی‌احتیاط موتور به 
جای ان که موتور رابه سمت راست جاده‌هدایت 
کند موتور را مابین بلوک‌های سیمانی وسط جاده نگه 
می‌دارد تانمی دانم شمع موتور راپاک کند.یابالاخره 
بلایی سر آن بیاورد و موتور راراه بیندازد. من که از بالا 
به سمت پایین می آمدم اورادیدم ومتوجه شدم که 
راکب وموتور دقیقاً ميان بلوک‌ها هستند. تمام حواسم 
به این بود که اگر او خواست حر کت کند چه سواره. چه 
آن که موتور رابه سمت کنار جاده‌بیاورد. بااو بر خورد 
نکنم.از طرف دیگر چون ماشین از قبل سبک تر شده 
بود وماهم به سمت پایین سرازیر بودیم.سرعت گرفته 
بودیم. دویست متر با موتور وسپا فاصله داشتیم. بقیه 
موتورهاهم همان حوالی در اطراف جاده توقف کرده 
بودند ومنتظر بودند تامشکل موتوردوستشان برطرف 
شود و حر کت کنند. در همین بین یکی از موتورسوارها. 
به قصد کمک به دوستش از کنار جاده به سمت او 
حر کت کرد.امانه پیاده بلکه سوار باموتور وبایک 
دور در جاو چرخیدن به سمت وسط جاده! 
من تمام هوش و حواسم متوجه موتور وسپاو راکب 
آن بود که مباداچه با موتور. چه بی موتور به قصد کاری 
ازوسط جاده‌حر کت کند و به سمت چپ یاراست 
بیاید. به همین خاطر حر کت ناگهانی موتورسواری 

۲ الاعات مکی 


صدم ثانیه سایه اورادیدم که در فاصله خیلی خیلی 
کمی از من به سمت وسط جاده‌می آید. در یک لحظه 
فقط یک لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که 
ترمز کنم.چون نمی‌دانستم فاصله ماشین عقبی از من 
چقدراست که تغییر مسیر بدهم.ب رای همین فقط به 
ذهنم رسید ترمز کنم.اما از بدشانسی من دقیقاً روی 
سرعت گیر وسط‌جاده‌ترمز کر دم.حالا این که می گویم 
از بدشانسی به این دلیل است که وانت‌بار خصوصاً 
اگر بار داشته باشد قسمت عقب آن سنگین تر از جلو 
می‌شود و در نتیجه وقتی وانت بار روی سرعت گیر 
ترمز کند عقب آن به زمین می‌چسبد وقسمت جلو 
آن بلند می‌شود ولاستیک‌ها با جیغ خیلی بدی متوقف 
می‌شوند. جیفی که واقعاً اعصاب خر د کن و یابهتراست 
بگویم تر سناک است. وقتی من ترمز کردم به تجربه 
منتظر شنیدن‌این صدابودم.اما راکب موتور وسپا که 
سر گرم کار خودش بود واز آنچه در حال وقوع بود. 
در یک حر کت ناخودآ گاه اول از جا پرید و بعد هم دمر 
افتادروی‌موتور خودش.این در حالی بود که به واقع 
خطری‌اوراتهدید نمی کرد آنچه خطر آفرین شده 
حر کت ناگهانی موتورسواری بود که به قصد کمک به 
او ناگهان و باسرعت از کنار جاده به ميان جاده پیچیده 
بود. به هر حال اگر چه ترمز ناگهانی من او را ترساند. 
امااز برخوردمن با آن موتورسوار جلو گیری کرد.برای 
من به عنوان راننده‌اين مساله پشت سر گذاشتن یک 
موقعیت فوق‌العاده خطرناک بود که می‌توانست هم 
برای من وهم برای موتور سوار خطر جدی در پی داشته 
باشد.اما.... اما برای بر ادرم که فقط نظاره گر بود. دیدن 
این صحنه خنده‌دار به نظر آمده‌بود. ترس ناگهانی 
راکب موتور وسپاو افتادن ناگهانی اوروی موتور. 
ناخودآ گاه برایش خنده‌دار شده‌بوداخب سن وسالی 
نداشت یک جوان ۱۷ ساله که شاید هر جیزی باعث 
خنده‌اش شود. این در حالی بود که خنده اواز نظر گروه 
موتورسواران دور نمانده بود! 
عکس العمل راکب وسیا می‌خندید! در حالی که من در 
دلم خداراشکر می کردم که حادفهای اتفاق نیفتاده 
وم‌آهمچنان در سلامت به راهم ان ادامه‌می‌دهیم. 
حتی یادم هست این موضوع را به برادرم هم یاد آوری 
کردم که جای شکر ش باقی است اتفاقی رخ نداد! کمی 
که گذشت موضوع رافراموش کردیم. کم کم داشتیم 
می شدیم. از برادرم خواستم با منزل تماس بگیرد و 
تاآنهاهم از منزل حرکت کنند و به موقع‌هم مسیر 
شویم. غافل از این که حادثه‌ای که ما از آن به سلامتی 
گذشته بودیم. زوزه کشان به د نبالمان در حر کت است! 
حادثه‌ای که عاقبت قر بانی‌هایش را گرفت... 

اگرچه در آن لحظه همه ما فکر می کردیم از تندباد 
حادثه جان به در برده‌ایم... 


قسمت دوم و پایانی درشماره آینده 


از جبان سپاست | 


بقیه از صفحه ۷ 


فشاری مضاعف و در حکم خود کشی خواهد بود. 

کاتالونیابخشی از اهمیتش به این است که به لحاظ 
جغرافیایی دروازه مهم اسپانیا به شمار می آید و بخش 
عمده‌ای از کالاهایش هم به اسپانیا می‌رود. سال گذشته 
کاتالونی ااز صادرات به مناطق دیگر اسپانیا ۱۸ میلیارد 
یورودر امد داشته واز دست‌دادن این در امد حتی برای 
مدتی کوتاه‌به معنای کاهش ۵ ۲ درصدی تولید ناخالص 
ملی آن خواهد بود و در آمد سرانه رااز ۲۰ هزار يورو به 
۱هزار و ۵۰۰ هزار يورو فرو خواهد کاست. 

جدایی‌خواهان کاتالونی اوشماری از اقتصاددانان 
در مقابل استدلال می آورند که کاتالونیا هفتمین قدرت 
اقتصادی اتحادیه اروپااست و به جای دریافت کمک از 
ایناتحادیهبه آن کمک می کند. ۲۷درصد صادرات 
اسپانیاهم از این منطقه است و ۵ ۲درصد توریست‌های 
اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیااست. آنها همچنین تا کید 
دارند که سهمی که کاتالونی ااز دولت مر کزی می گیرد 
۵ میلیارد يورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه 
مر کزی می‌پردازد. 

صرف ‌نظر ازاین که سر نوشت اقتصادی کاتالونیا 
پس از رفراندوم وجدایی احتمالی به چه سمتی بر ود 
دزی ان‌دولت اسپانیا از جدایی کاتالونیاتقریباتردیدی 
وجود ندارد.بااین جدایی صر فایکی از مناطق قدر تمند 
اقتصادی اسپانیا از آن جدانمی شود بلکه باسکی‌ها هم 
که‌با حساسیت رویکردهای کاتالونیایی ها را پیوسته زیر 
نظر داشته‌اند احتمالا مسیری مشابه رادر پیش خواهند 
گرفت و به این تر تیب اسپانیا یکی دیگر از قطب‌های قوی 
اقتصادی خود را از دست خواهد داد. 


اتحاد یه اروپا در برابر بحرانی جدید 

این امر منتفی نیست که خواست قوی جدایی‌خواهان 
در کاتالونیاء دولت اسپانیا را وادارد که بر سر خواست‌های 
مالی آنها و نیز قبول قانون اساسی سال ۲۰۰۶ انعطاف 
بیشتری نشان دهد و به این تر تیب فعلا تمایل به جدایی و 
بر گزاری رفراندوم در این باره‌ر مهار کند.اتحادیه‌اروپا 
هم که از جدایی کاتالونی عش نود نیست احتمالافشار بر 
دولت مادرید راتشدید خواهد کرد تابا کاتالونیایی هابه 
توافق برسد. 

بعد از تجز یه چکس توا کی جنگ خونبار یو گسلاوی 
وتبدیل آن‌به ۷ کشور ونیز پس از جدایی کوزوواز 
صربستان, در اتحادیه‌اروپااین در ک خوش بینانه شکل 
گرقت که دیگر سیر جداییفواهی و تغیب احتمالیمرژها 
در قاره رو به پایان است. به خصوص که قرار داد شنگن هم 
مرزهارا کم وبیش بی معنا کر ده و ناسیونالیسم وملی گرایی 
نیز متاثر از منطقه‌ای شدن وجهانی شدن سیاست واقتصاد 
بیش از پیش در حال رنگ باختن است. 

جدایی احتمالی کاتالونیانقطه پایانی بر در ک ودریافت 
یادشده خواهد بود وبا تشدید احتمالی جدایی‌خواهی در 
بخش‌های دیگر ارو پااتحادیه رابابحرانی تازهر وبر وخواهد 
ساخت»بحرانی که تا کنون کمتر مکانیزمی برای مقابله و 


حل آن اندیشیده شده است. 1 


۳۳ 


9 
د 
7 
ج 
ر 
3 


e‏ امد 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


تجرهپیداکردن 


2 


انگار سالها و قرن‌ها از آن محمودی که خواب آلوده و خسته و بی‌انگیزه و غرغرو بود 
فاصله گرفتهام. امید به این که تجربه من به شما هم کمک کند تا زند گی رادر وجوه 
ساده‌اش جستجو کنید و خوشبختی را همین نزدیکیها دریابید 


صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شدم. انگار کوه کنده 
بودم. خسته وبی حال روزم راشروع می کر دم. سر 
کار به هر بهانه‌ای می‌رفتم توی نماز خانه و یک چرتی 
می‌زدم. دیگر همه از دست من کلافه شده‌بودند. 
رئیسم می‌گفت: - آقای محمودی. اینجوری نمی‌شه 
باشید. 

افلا ۲۳ 


زنم غر می‌زد. می گفت به او 
و بچه‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهم. 
مجبور بود به تنهایی به میهمانی 
برود والتماسش می کردم‌میهمان 
دعوت نکند که من مجبور باشم 
تا دیروقت بیدار بمانم... 

همه ناراحت بودند. از 
خانواده‌ام گرفته تا رئیسم و 
همکارهایم. زند گی‌ام یک جوری 
شده بود!به خودم می گفتم: 

-از فردا همه چیز راعوض 
می‌کنم. فعلاً بخوابم تا.... 

فایده‌ای نداشت. هر فردایی بدتر از امروز بود! 
رئیسم تهدیدم کرد که اگر اوضاع به همین روال 
ادامه پیدا کند مرا اخراج می کند! 

نمی‌دانستم چه بکنم. تا این که یک روز سعید 
رفیقم بهم گفت: 


۲۴ 


-تو مواد مصرف می کنی؟ 

شو که شدم. در عمرم حتی سیگار هم نکشیده 
بسودم. این جمله خیلی ناراحتم کرد. خانه که آمدم با 
دلخوری به همسرم گفتم: 

-چه آدم‌هایی پیدا می‌شوند. این سعید تو کلیء 

زنم زیرچشمی نگاهم کرد و گفت: 


-همه همین فکر رامی کنند. چند روز پیش داداشم 
داغ کرده بودم... من مرتکب هیچ اشتباهی نشده 
در میان آن همه اعتراض و تهمت و دلخوری فقط 


خواهرم سیمین بود که یک روز آمد شر کتم و گفت: 

_برات وقت د کتر گرفتم. 

با تعجب گفتم:-د کتر چرا؟! 

گفت:-باید علت این کسالت و خستگی معلوم 
شود. 

با عصبانیت گفتم: 

چیه می خوراش میتی مادم با نف 

خندید و گفت:-نه داداش.... هر خوا بآلودگی 
که معتی‌اش اعتیاد نیست. 

با کج خلقی همراهش رفتم د کی کلی آزمایش 
برایم نوشت و مطمئن بودم که اینها می‌خواهند مرا 
امتحان کنند که معتادم یا نه.... 

بعد از یک هفته دوباره خواهرم سیمین آمد 
اداره... این بار مستقیم رفت پیش رئیسم و بعد از چند 
دقیقه همراه رئیسم از اتاق بیرون امد و ازمایش را 
دستم داد ورئیسم با اخم گفت: 

-آقای محمودی. درمانت راجدی بگیر... اگر 
وساطت خواهرتان نبود تا حالا حکم اخراجت رابه 
کار گزینی داده بودم. همه از شما شا کی هستند. حاضر 
نیستند این وضع شسماراتحمل کنند. همکارهایتان 
می گویند چند ماه است که جور کارهای شما را دارند 
می کشند! 

خواهرم با لبخند گفت: 

االله بهتر می‌شوند. به شما قول می‌دهم. 

رئیسم که رفت. خواهرم نتیجه آزمایش رانشانم 
داد:-مرد مومن, تیروئیدت کم کار شده» چربی خون 
داری, قند خونت بالاست.... 

نتیجه آزمایشم را که دیدم» خنده‌ام گرفت. پر بود 
از ستاره و هشدارهای جدی.... 

بعدازظهر همان روز رفتم 
دکتر و دارو گرفتم و دستور 
E‏ 

فقط ۴۲ سال داشتم. با این 
! همه مرض و مشکلات داشتم 
) زندگی‌ام را تباه می کردم. 
بچه‌هایم از من فاصله گرفته 
بودند.... خانواده همسرم جدی 
جدی بهم شک کرده بودند و 
همسرم حسابی عصبی بود.... 

داروها را خوردم. به توصیه 
چ په صبح پیاده رفتم 
سر کار و بر گشتن هم مقداری 
ا:ميآمدم.. تازه 
8 خوردن هر هفته 
کله‌پاچه و اصلا ورزش نکردن چه بلایی داشت سرم 
می آورد... 

روز به روز حالم بهتر می‌شد. زود تر از همه 
می‌رفتم سر کار و کارهايم رابه نحو احسن انجام 
می‌دادم. هر کس می‌رسید می گفت: 

-محمودی جان تو تر کی ؟! 


هھ 
الاعات تی ارو ۳۵۴۰ 


می‌خندیدم و می گفتم: -آره... تو ت رک چربی و : 


به سه ماه نکشید که زند گی‌ام حسابی متحول : 
شده بود. جوری که یک کار حسابداری راهم قبول : 


کردم و بعدازظهرها یکی دو ساعت می‌رفتم کارهای : 
حساب و کتاب یک فروشگاه را انجام می‌دادم. : 


زند گے‌ام از نظر مالی هم وضع بهتری پیدا کرد. بعد : 
ازشش ماه عملاً همه مشکلاتم رفع شده بود ودکتر ٠‏ 
وا یی ١‏ دوومیدانی کشورمان است که هنوز هم پس از سال‌ها 
و مخ ۳ ۽ دوراز د ن زیاد. زحمت کش است. 
بدهم. مصرف گوشث راقطع کردم شبها چای‌سبر : 9۵ ۳۰ لی وسن رر 24 

خوردم. صبح‌ها یک سیب رنده دم و توی ١‏ 
E E‏ پارنده می کردم وتو : از کتاب دوومیدانی نوشته«تام اگر» راترجمه کرده 
حالا دیگر تبدیل شسدم به یسک مبلغ درمان‌های : است. همچنین کتاب دوها-پرش ارتفاع و مقررات 


طبی و تغذیه درست..:حتی یک وقت‌هایی ری * داوری ر ا ایوا ی 


شیر می‌ریختم و می خوردم... 


می‌گوید: -محمودی جان پسرم سرما خورده.. 


می‌گویم:-آقا, غافل از آب جوش و آبلیموو : e‏ 
عسل نشوید... پیاز .... پیاز فراوان.... و همه می‌خندند : حال حاضر پس از کنار گذاشتن قهرمانی و داوری 


محمودی‌انگار از خواب صد ساله بیدارشری ۶ 992 ای ۱۱ ری ی 


۽ دانشگاه هستم. 


و می گویند: 


یات شرخالی ون 


شاید حکایت من سبت به حکایت‌هایی که دز ۰۱ : 


صفحه چاپ می‌شود. ساده پیش‌پا افتاده و معمولی : چون عشق و علاقه زیادی به ورزش دوومیدانی و 


به نظر برسد. ولی دلم می‌خواست برایتان تجربهام ‏ رشته‌های پرش داشتم. به سوی این ماده‌های رشته 
رابنویسم وبگویم که درست غذا خوردن و درست : دوومیدانی کشیده شدم. بعدها در سال‌های ۱۳۳۵ 
: به بعد که به رشته پرش با نیزه روی آوردم» استادان 


زندگی کردن» همه چیز را متحول می کند. 


در شغلم ترفیع گرفتم. ارتباط اجتماعی‌ام عالی : 
شده. دوستان جدید پیدا کردم. رابطه‌ام با همسر : 
و بچه‌هایم تغییر اساسی کرده و شاید باور نکنید که : 


رسید گی می کنم. 


چیز بز رگ و عجیب غریب و دست نیافتنی نیست. 
گل دادن به چند درختچه و گلدان احساسی به 
آدم می‌دهد که غیرقابل توصیف است. حالا دیگر 


خسته و بی‌انگیزه و غرغرو بود فاصله گرفته‌ام. 


امید آنکه تجربه من به شماهم کمک کند تا : 
زند گی را در وجوه‌ساده‌اش جستجو کنید و خوشبختی : 


را همین نزدیکیها دریابید. 


ر 
۲ اور ٩۱‏ اطاعات کک 


یادی از قبرمان و پیشکسوت کشورمان پوژن‌شادمیر 
برنامه‌ریزی ر اهکار 
کشف استعداد‌ها است 


داود غرانوش 


مربی دو 
بیژن شادمهر (یا شادروان) از جمله مربیان 


رشته فعالیت وی پرش با نیزه بود و وی تالیفاتی 


متولد تهرانم 
من متولد سال ۱۳۲۰ شهر تهران هستم. در 


من پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه, 


بسیاری را جلوتر از خودم دیدم. 
رکورد ۵ سانتی‌متر 
دت من در رشته برش درد آن سال‌هان 


تغذیه سالم و درست حتی, وضع مالی مراهم بهبود : ۱۳۴۰ تاسال ۱۳۴۲ که ر کورد ۳/۷۵متر رادر 
داده... خونسردتر شدهام دیگر ترافیک و گرانی و : 
مشکلات جانبی مرااز کوره درنمی‌برد... هشیار تر و : خوب بود. وقتی این ر کورد رازدم. آقایان فارابی 
دقیق تر شده‌ام. دلم می‌خواهد صدها صفحه از مزایای : 
مصرف سبزیجات بنویسم. از پی اده رفتن و پیاده : بز ر گمهر-ر کوردار سال ۳/۳۴ متر در سال ۱۳۳۳ 
که در حیاط آپارتمانم کرده‌ام و هر بعدازظهر به آنها : قهرمانی. چندین دوره کلاس مربی‌گری در 
: رشته‌های پرش ارتفاع و پرش نیزه راطی کردم که 

چیزه ای کوچکی که مراخوشحال وسرزنده : 
نگه داشته... حالا فهمیده‌ام که خوشبختی و سلامت ِ زیادی هم داشتم که سال‌ها مربی تیم های دوومیدانی 
َ روزهای شادی‌آور و پرافتخاری را کسب کردیم. 
: الان | 
چشمم دنبال ماشین مدل بالاتر وی خانه بزرگتر : 
نیست. دنبال این هستم که سرزنده باشم. پرانرژی 1 
و پرانگیزه... اینها به من خوشبختی داده‌است و دیگر ؛ 
انگار سالها و قرن‌ها از آن محمودی که خواب‌آلوده‌و : | 


همین پیست ورزشگاه امجدیه قدیم برجای گذاشتم. 
و پیمانی و هویک کاراپتیان و بخصوص خامنه‌پور 


به من تبریک گفتند و پس از کنار گذاشتن روزهای 


این خودش یک موفقیت بزرگ بود و البته شاگردان 


ن تیمها در مسابقات جهانی و المپیک حرف 


۱ E 


اول را می‌زنند واگر استادیوم‌ها و استخرها و امکانات 
فراوان داشته باشند. می‌توانند در مسابقات جهانی. 
کرت ال راه 
استعداد بابی 

من معتقدم بیشتر باید برای مرحله بعد از 
ال ای ام رر ی اجام ود ولا وازه 
استعدادیایی خیلی قشنگ است و بسیار هم به کار 
گرفته‌می‌شود.امابعد از ۵ ۲سال که‌دفاتر استعدادیابی 
رادر استان‌های مختلف تاسیس کردم هنوز زاين 
منظر راه به جایی نبر ده‌ایم چون انتشار هزاران مقاله 
و کتاب‌های متنوع هنوز نتوانسته راه گشای ورزش 
پایه کشورمان باشد. 

عوامل گرایش به دوومیدانی 

و 
نونهالان به ورزش‌های مختلف می‌شود عبارتند از 
انتحاب رفته‌ورزشی دسترسی به امکانات و قضای 
مناسب ورزشی و.... در مجموع تصور من این است که 
امکانات زیاد ورزش می‌توانند در بروز استعدادهای 
افراد نقش به سزایی داشته باشند. 

همچنین دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و مهدهای 
کودک و خصوصاً وجود امکانات ورزشی پار ک‌ها 
که توسط شهرداری‌ها ساخته شده‌اند زمینه‌های 
جذب نونهالان و نوجوانان رابه سوی ورزش بیشتر 
می کند. در کشور آلمان. از همان نخستین ساعت 
رسیدن دانش آموزان به مدرسه. مربیان ورزشی 
آن‌ها را تحت نظر می گیرند تا قهر مانان آینده‌ورزش 
کشورشان باشند. 

سال ۲۰۲۰.سال ورزش پایهایران 

در آینده نزدیک-سال ۰ -المپیک نزدیک 
می‌شود واگر می‌خواهیم به مانند احسان حدادی. 
ورزش پایه» مدال بگیرد باید از سنین پائین از ۱۲ 
سال استعدادها راپیدا کنیم. در مرحله نخست بايد 
دید آیا آن فرد به ورزش علاقمند است. یا خير و 


اينکه می تواند در آینده به وضعیت جسمانی ایده آل 
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دنیامن قر انکلین 


ماجراهای‌خواستگاری 1 کورش کاشانی 


وه چ کک ماو 


اتفاقهای غبرقابل پیش یی زنکی 


مه مه کے مه کک کچ کے کک مه یه مه کی کک عه موه 


وقتی آمد خواستگاری‌ام. مادرم گفت: 

«جقدر به دلم ز نشست.... پسر خوبی به نظر 
می آید...» 

من‌همبدم‌نمی آمد.هم مودب بودوهم 
تحصیل کر ده... قرار شد چند جلسه‌ای برویم بیرون 
وباهم صحبت کنیم... در همان جلسات اول به یک 

«من اهل زند گی در خارج از کشور نیستم.» 

واو گفت: 

«اما من برای یک دوره دوساله می‌خواهم به خارج 
بروم.» 

آمدم خانه و به مادرم گفتم: 

«جوابم منفی است. به مادرش ز نگ بز نید و 


درپیچو خم‌دادگاه 01 ا 


عذرخواهی کنید.» 

مادربی‌چون و چراقبول کرد و موضوع منتفی 
شد.اما تا مدت‌هابه او فکر می کردم. حتی مادرم 
می گفت: 

«این امیر همه چیزش خوب بود. کاش خارج رفتن 
از سرش می‌افتاد...» 

حاضر بودم بر وم در یک روستای دوردست 
زند گی کنم ولی خارج از کشور نروم. تجربه‌ای که ما از 
زند گی در خارج از کشورداشتیم منجر به جدایی پدر و 
مادرم شده‌بود وسالها بود من ومادرم تک وتنهازند گی 
می کر دیم و دو برادر و پدرم در خارج بودند... 

شش ماهی گذشت. هر خواستگاری که می آمد. 
مادر آهی می کشید و می گفت: 


e‏ کک کک مه 


عشق جلوی چشمم راگرفت ج 
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... حالا که کارمان رسیده به اینجامی گوید تقصیر 
خودت بود. من از اول نمی‌خواستم با تو عروسی کنم!! 

این حرف رادراین سه سال آنقدر تکرار کرده که 
امروز به قاضی گفتم: 

«شما حکم راصادر کنید. مطمئن باشید حداقل‌من 
دیگر پشیمان نمی‌شوم!» 

دارم چوب ندانم کاری‌های خودم رامی خورم. 
دست پدر ومادرم درد نکند که‌بهم سر کوفت نمی زنند 
و نمی گویند:خودت کردی و خودت جور بکش... 

ناقص عقلی کردم. آن روزها همه بهم گفتند ولی 
چیزی که اسمش راعشق گذاشته بودم جلوی چشم و 
عقل مرا گر فته بود... مد تها بود که هی بهم قول می داد 

«به خدااگر این دفعه سر کارم بگذاری خودم را 
می کشم...» 

دو سال از آشنایی‌مان می گذشت.از روز اول بهش 
نتم 
۳۶ 


«اگر قصد ازدواج داری, حاضرم با توبیر ون بيایم 
وقدم بزنم...» / 

ناصر بهم قول داد که از آن دسته پسرهایی نیست 
که بخواهد کسی رادست به سر کند. خب من هم از او 
خوشم آمده بود. صاحب فروشگاهی بود که من تازه 
درآ نجا استخدام شده‌بودم بچه پولدار خوش‌قیافه. 
خوش سر و زبان... 

بعد از یکی دو ماه بهش گفتم: 

«کی با خانواده‌ات به خواستگاری‌ام می آیی ؟» 

گفت: 

«جه عجله‌ای داری. ما که هنوز همدیگر راخوب 
نمی‌شناسیم...» 

ناراحت شد م.ولی به روی خودم نیاوردم. شش 
ماه که شد گفتم: 

«دیگه وقتش رسیده تصمیم بگیری.» 

گفت: 

«شک نکن تو همسر آینده من هستی» 


«ناخن کوچیکه امیر نمی شه...» 
کدامشان به پای امیر نمی‌رسند.اصلا نمی‌دانم چرا 
امیر این قدر به دل ما نشسته بود! 

گاهی مادر آه می کشید و می گفت: 

«نکند به خاطر من»اینجا ماند گار شدی!» 

سری تکان می‌دادم و می گفتم: 

«نه.... مطمئن باشید من خود م از سکونت در خارج 
نفرت دارم.» 

یک روز مادر امیر زنگ زد و بعد از کلی احوالپررسی 
از مادرم پرسیده بود: 

«شکوفه خانم هنوز ازدواج نکرده؟!» 

مادر گفته بود:نه... واوشروع کر ده‌بود از امیر گفته 
بود که سفرش به خارج منتفی شده و می‌خواهد یک بار 
دیگر با اجازه شما به خواستگاری بياید. 

دیگر مطمئن بودم این دفعه جوابم مثبت خواهد 
جای مراسم خواستگاری امیر بیاید محل کارم وباهم 
برویم ناهار بخوریم... 

همان جلسه صحبت از کار کر دن من بعد از ازدواج 

-حرفی ندارم ولی فکر نمی کنم بعد از بچه بتوانی 
به کارت ادامه بدهی. 


نتم 


پدربزر گش فوت کرد.... تا جند ماه سیاه‌پوش 
بودند. گفت از عزا که در آمدیم می آیم خواستگاری... 
بعد مکه رفتن مادرش رابهانه کرد. دیگر کلافه شده 
بودم. دست آخر بهش گفتم: 

«دیگه بامن حرف نزن.» 

گفت: 

«شاید این طور بهتر باشه.» 

یکه خوردم! بعد از این همه مدت بهش عادت 
کرده بودم. فکر می کردم عاشقش هستم. دوباره رفتم 
پیشش و گفتم: ۱ 

«صبر می کنم. بالاخره کی می یی خواستگاری‌ام!» 

حس می کردم هرچه می گذرد علاقه اش نسبت 
باقن کم و کمترمیتود 1 ۲ 
بودم. می گفت: ۲ 

«ما به هم نمی آییم...» 

حالا که بیشتر از یک سال از دوستی‌مان می گذشت 
این حرف رامی‌زد.وقتی که من‌همه آ رزوهايم را کناراو 
سياه کر ده بودم! دل به دریا زدم و یک روز به مادرش 
تلفن کردم. می‌دانستم مادرش زن با خدا و مهربانی 
است:؛وقتی موضوع رافهمید خیلی ناراحت شد وبهم 

ناصر بهش گفته بود از من خوشش نمی آید وفکر 
می کند من به دردش نمی خورم... 

می‌دانستم هوای دختر دیگری به سرش زده... 
مادرش‌ سخت‌وراشماتت کرد.... ناصر هم با 
عصبانیت به من گفت: 

«یاهمین جا تمامش می کنیم یا موضوع ازدواج 
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-حتماً می‌توانم واین کار رامی کنم... 
مادرش گفته بود: 

رت کی کر ی ری کہ 
درهر جلسه که باهم صحبت می کر دیم به تناقض‌های 
زیادی می‌رسیدیم... 

به مادرم گفتم: 

_فکر نمی کنم من و آمیر به درد هم بخوریم. هر چند 
هنوز باور دارم امیر پسر بسیار خوبی است. 

امیر هم به مادرش گفته بود: 

ای ار با رها مان دست به کارشدند. 
میهمانی‌های خانوادگی بر گزار شد مادرهایمان سعی 
رسید که مادر گفت: 

نمی‌دانم چرا این حرف مادر به دلم نشست آنها 
متوجه شده بودند که من وامیر به هم خیلی علاقمندیم 
ولی دجار وسواس شده‌ايم. من نمی خواستم اشتباه 
امیرهم وسواس داشت.نگران بود مبادامن هم مثل 


منتفی می‌شود و دوستیمان راادامه می‌دهیم.» 

قبول کردم‌بافک راين که‌یک روز آورانبینم. 
دیوانه می‌شدم... دوستی‌مان راادامه دادیم... خدا 
می‌داند چقدر اذیت شدم. در محل کارم می‌دیدم 
بادخترهای‌دیگر دارد تلفنی حرف می زند ووقتی 
اعتراض می کردم. می گفت: 

«ناراحتی برو سراغ یک پسر دیگر.» 

بالاخره‌ یک رو زضربه نهایی رازدم ودست به 
خود کشی زدم. همه می‌دانستند به خاطر او خود کشی 
کرده‌ام. تاپای مر گ رفتم. همه سراسیمه آمده بودند 
بیمارستان‌بالاای‌سرم.همانجا پدر ومادرش مجبورش 
کردند هرطور شده با من ازدواج کند. 

حالم کمی بهتر که شد رفتیم محضر عقد کردیم 
و چند ماه بعد عروسی کردیم... همه سعی خودش را 
می کرد دصر ی تمرح ری رر 
انقدرسردبود که همه متو جه می شدند راضی به‌این 
وصلت نبوده و نیست... 

از همان ماه‌های اول که دعوایمان می گرفت. 
می گفت: 

«تقصیر خودت است. من که نمی‌خواستم با تو 
ازدواج کنم...» 

کم کم ناله می کرد که اصلاً دختری مثل مرااصلاً 
دوست ندارد...می گفت دختری که بایک پسر دوست 
شده می‌تواند با بقیه پسرها هم دوست شود... 

تهمت می زد.ناسزامی گفت.سوال جوابم می کر د... 
به هر بهانه‌ای دعوا می‌کردیم.... مادرش می گفت: 

«اگر بچه‌دار شوید همه چیز خوب می شود.» 


٩۱ ۲‏ الاعات ی 


خیلی از دختر ها بعد از ازدواج آدم دیگری شوم. 

انگار ما دو تا زیادی محافظه کار بودیم... از ازدواج 
می‌تر سیدیم و بزر گترها خیلی زود متوجه نگرانی‌های 
بی‌مورد ما شد ند... 

تاریخ عقد وعروسی راتعیین کر دند ومامجبور 
به اطاعت شدیم. 

حالا یاز ده‌سال از از دواجمان‌می گذر د. از قضامجبور 
اا کو رک تیم وی بالاخره 

«اگر بچه‌دار شوی خودم را می کشم.» 

دستآخرباردارشدم.همان‌ماهاول ناصر می گفت 
برو بچه رابیانداز... من قبول نکر دم. می‌خواستم به هر 
خفت و خواری هم شده زند گی‌ام رابا چنگ و دندان 


نگه دارم... 
همه بهم می‌خند ید ند. دوستانم می گفتند: 


«مردی که دارد داد می‌زند توراطلاق می‌دهد 
بالاخره یک روز این کار رامی کند.» 


بر گشتیم.البته‌همراه‌دوبچه!...من کماکان به کارم ادامه 
می‌دهم و مدیر موفقی هستم...ز ند گی رانمی‌شود روی 
لا ا وار جرب کرد.باید 
زند گی کرد تا زند گی کردن رایاد گرفت.... 

من وامیر شاید. بر خلاف بعضی‌ها که در مورد 
ازدواج ساده‌نگر هستند. زیادی سخت‌نگر بودیم... 

دلم خواست تجر به خودمان رابرای شما تعریف 
کنم تا جوان‌های دم‌بخت بدانند که زند گی مشتر ک 
راهر جور که شروع کنی بااتفاقات غیر قابل پیش‌بینی 
روبرو می‌شوید. 

به قول قدیمی‌هاهندوانه سر بسته است.بر ای همین 
نبایدبی مهاباجلور فت ونبایدهم‌سخت گر فت...از تجر به 
بزر گترها حتماً باید استفاده کردو این خود بزر گترین 
شانس ماایرانی‌هاست که هنوز کانون خانواده‌در ميان 
مردم. گرم و صمیمی و باورپذیر است. 

هنوز باداش تن دو بچه به نصایح مادرم احتیاج 
دارم.اگراونبود حتماً خیلی وقت‌هامسیر زند گی را 
غلط می‌رفتم جلووبعضاً این اشتباهات‌می‌توانست 
غیر قابل جبران باشد. 

برای همین به جای اینکه از عشق و عاشقی‌ها 
بنویسیم دلم خواست این دفعه از صلاحدیدها و 
درست عمل کردن‌ها بنویسم... امی‌دوارم تجربه 
زند گی من به درد خواننده‌های شما بخورد.... 


باورنمی کردم.فکر می کردم آنقدر گرفتار بچه 
و کے میمش تست زاین کار هایش رار 
بازن بیوه‌ای ار تباط بر قرار کرد... جوری که من حتماً 
بفهمم ولی من هیچ اعتراضی نکر دم. گفتم: زود گذر 
است. هر چه باشد من زنش هستم و مادر بچه‌اش.... 

این حرف و حدیث‌هاادامه‌داشت.بچهام که به 
دنیا آمد روابطمان از قبل هم بدتر شد. می‌دیدم مثل 
مردهای دیگر دلبسته بچه نیست. حوصله سر و صداو 


گریه‌های بچه رانداشت و از خانه فراری‌تر شد... 

کاربه‌جایی سید که‌صر احتاًازدوستدخترهایش 
حرف می‌زد و مدام تحقیر م می کرد و می گفت: 

«مجبورم کردی با توعروسی کنم..» 

روز به روز تحقیرهاو توهین‌ها بیشتر شد. کار به 
جایی رسید که بعضی شب هابه خانه نمی آمد و خیلی 
راحت به من می گفت: 

«یک زن خوشگل صیغه کردم و پیش او بودم.» 

فکر می کر دم‌اين حر ف‌ها رااز سر لج به من می‌زند. 
اما وقتی تمام تعطیلات ما را تنها گذاشت و گفت: 

«می‌خواهم با زنم بروم سفر.» 

فهمی دم موضوع جدی است!پرس وجو کردم. 
دیدم زن صیغه‌ایش بارداراست. بیشتر که تحقیق 
کردم دیدم همه حرف‌هایی که می زند درست است. 
رفتارش بااو کاملاً عاشقانه است.او را خیلی بیشتر از 
من دوست داشت و قطعا بچه‌اش راهم بیشتر از بچه 
من دوست خواهد داشت... دیگر فکر کردم باید قال 


قضیه را بکنم. گفتم: «طلاق...» 
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ردنا رکتاب‌های درسی 


محدود و مشخص کردن کتاب‌های درسی.علی 
الخصوص در مقطع دبس تان وعلی الخصوص تر در 
کلاس ول‌ابتدایی که تازه بچه می خواهد از خانه پای 
در مدرسه بگذارد و کمی وحشت دار د؛می تواند یک 
رویکرد خوب در نظام آموزشی کشور محسوب شود 
که‌مانیز حاضریم بالکل حمایتش کنیم.مگر آن که 
حمایت منظوم: 
«فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» 
کتاب ابتدایی رااز این منظر وراندازیم 
برای کم نمودن از عناوین کتب. آنگاه 
کتابی گر زیادی بود از ببخش براندازیم! 
درهمین راستارئیس سازمان پژوهش وبر نامه 
ریزی آموزشی از برنامه این سازمان برای کاهش 
عناوین کتب‌درسی دوره‌ابتدایی خبر داده‌است. 
ایشان با اشاره‌به تولید کتاب «مطالعات اجتماعی» به 
عنواناولین قدم در ره تحقق این مطلب, عنوان کردند 
که کتاب حاضر از مجموعه سه حوزه تاریخ. جغر افیا و 
تعلیمات اجتماعی تشکیل شده که هدف از تالیف آن. 
کاهش عناوین کتاب‌های درسی می‌باشد. 
بسته‌پیشنیادی:ا گر جه که خر مااز پل گذ شته 
است ودر دوره‌ابتدایی ماهیچی از این طرحها و 
اختراعات انجام نمی شد و برای همین هم هیچ تنوعی 
نداشتیم؛ اما چون خیرش به بچه‌های ما می رسد لهذا 
ضمن اعلام حمایت قاطعانه از طرح کاستن از تعداد 
کنب درسی ابتدایی, چند فقرهپیشنهاد اصولی‌هم در 
این راستا تقدیم می کنیم: 
۱-کتاب مطالعات ابتدایی: به نظر ما که ادغام 
کردن سه درس دریک کتاب هم ناکافی است. کافی 
است از بچه‌های دبستانی بپر سید تاصحت عرایض 
مادستتان بیاید. بنده که معتقدم تمامی کتاب‌های 
درسی‌دبستان و حداقل کلاس اول دبستان»دریک 


«مطالعات ابتدایی» در بیاور ند. همیشه نگاه‌درست که 
موجود باشد. قضیه حل است. 

خیلی از مباحث به ظاهر گونا گون‌باهم ار تباط 
ماهوی دارند. بچه شمادر کتاب فارسی سال اولش 
می خواند که:«بابانان داد».خب این که واضح ومبرهن 
است که بابان ان‌داد.به قول‌امر وزی‌ه اپ نه پ. 
عمهام نان داد!...در صورتی که اگر بگویید: «بابایک 


۳۸ 


نان داد»؛شاگرد کنجکاو کلاس سوّال‌می کند که جرا 
یکی؟ و معلم زحمتکش و دلسوز در مقام پاسخگویی 
و شفاف‌سازی عرض می کند که: «پس چندتا؟...» و 
مثلاً می‌شنود که:«دوتا». واین طوری حساب وریاضی 
شاگر د هم راه می‌افتد و قوی می‌شود. 

بعد هم که معلم بخواهد توضیح بدهد که چرابابا 
یک نان گرفته وچون‌هنوز یاران ه اش رانگرفته؛و 
ایض به دلیل مختصری افزایش قیمت در زمینه رخ 
ان عجالتا نمی‌تواند دوتانان بخر د؛خودبه خود پای 
یکسری مباحث اجتماعی‌هم به‌میان کشیده‌می‌شود. و 
اگر باز سوّال کند که از کدام نانوایی؟ از نظر جغرافیایی 
هم شاگرد جلو می‌افتد و به محض دانستن مکان 
نانوایی.می‌توان به درجه خوشهاقتصادی آن‌بابای 
نان آورهم پی برد.وهمینطورالی آخر. در یک کتاب 
ودریک درس ودر یک خط. کلی می توان مباحث و 
موضوعات مختلف را به دانش آموز یاد داد. 

۲-بلوتوث کردن کتب:الآن هم تکنولوژی 
ارتباطی و مطالعاتی وحشتناک پیشرفت کرده و 
هم قیمت کاغذ دهشتناک پیشرفت کرده؛فلذاچه 
اشکالی دارد که کتاب‌های درسی برای دانش اموزان 
به صورت فایل‌های تصویری فر ستاده شود ؟ پیشتر ها 
هم به گمانم در جایی دیگر این راهکار راخرج کردیم. 
معلم از دانش آموزان بخواهد تابلوتوث‌های موبایل 
خود راروشن کنند و سپس کتاب مورد نیازشان را 
اصطلاحا « 211 10 0 نماید. این یعنی برافتادن 
نسل کتاب‌های درسی از بیخ! 

۳-تعویض کتاب باشیر: چند روز پیش اعلام شد 
که آموزش وپرورش به دلیل مشکلات ارزی-و گاهی 
هم به نظر ماعرضی!-تا اطلاع ثان_وی نمی تواند به 
بچه‌های مدرسه شیر بدهد. از اینر و مسوّولان دلسوز. 
می‌توانند در مسیر کاستن از تعد د کتب در سی‌ابتدایی. 
تعدادی از آنها را با مقداری شیر تازه‌عوض کنند که 
رشد جسمی بچه‌ها ضر به نخورد. برای تأمین کتاب: 
طرح بلوتوثی آن کفایت یک 
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باران که در لطافت طبعش خلاف نیست؛ چند روز 
است که چنان باعث تلطیف و تمیزی هوای پایتخت 
واکثر شهرهای پاییزی ایران شده‌است که در همین 
ار تباط یکی از روز نامه‌های رسمی در صفحه اولش یک 
تیتر خبری‌درشت ودرست زد؛انگارهیچکس خبر 
ندارد: «هوا دلپذیر شد». 

گفتیم نکند القاء شبهه می کند و نشر | کاذیب؛ فلذا 
پنجره را گشسودیم.دیدیم نه.مثل این که واقعا هوا 
دلپذیرشده است. بیخود که جناب سهراب از مردم 
ومسوولان نخواسته است که:«پر ده رابرداریم / 
بگذاریم که احساس هوایی بخورد....». باری, تا پنجره 
باز نشود که هوای تازه احساس نمی‌شود. 


صدای نتراشیده و نخراشیده از ضبط صوت داخل 
یک ماشینی به هوابلند شد که داشت به شدت از 
خیابان رد می‌شد؛ به طوری که مقداری از آبهای جمع 


شده در سطح خیابان راهم به سر و روی عابران خیس 
شده پاشاندا) 

خواستیم در راستای تمیز شدن هوای پایتخت 
از مسوولان عزیز شهری و دولتی وغیره به شدت 
تشکر نماییم؛ اما راستش هر چه کلاهمان راقاضی 
کردیم. دیدیم که نخیر اینجاجاش نیست.هر سخن 
جایی وهر نکته مقامی دارد. مسوولان در این مورد 
خاص هیچکاره‌اند. فقط نشستهاند و تماشا کر ده‌اند. 
البته باوجودهزارویک گرفتاری دیگر.باز هم لطف 
کرده اند. 

باری؛ هر چه بیشتر دقیق و رقیق شدیم. دیدیم 
که مدیریت جهانی این قضیه در دستان نامحسوس 
خود خداوند تبارک و تعال :۱۱۱ ۳ 
پرهواداررادرقالب‌رحم اس ۳۳ 
-باهر گرایش فکری و جناحی که داریم-نازل فر موده 
تاچند روزی‌هوای شهر. شسته رفته گردد ومردم 
و مسوولان زحمتکش بتوانند نفسی تازه کنند. اهالی 
کوهستان می‌دانند نفس تازه یعنی چه. ما پایتخت 
نشین‌ها | کسیژن خالص رافقط در کپسول مخصوص 
آن دی ده‌ایم. آنهم در مواقع ضروری وبه تششخیص 
پزشکی که خودش نیز به هوای تازه نیاز دارد. 

بسته پیشنهادی: گر چه بهترین پیشنهاد در مواقع 
بارانی این است که ادم چترش راتادسته ببندد و 
شسخصا به زیر باران برود تاعرضه مستقیم آن رابه 
بهترین وجه ممکن احساس کند. اما چون که ترک 
عادت موجب مر ض است.فلذا طبق عادت همیشگی. 
دو فقره پيشنهاد راهبر دی و کاربردی هم در این راستا 
داریم که تقدیم می‌داریم: 

۱-همکاری مسوّولان: مسوّولان شهر ی و دولتی و 
محیط زیستی هم تلاش نمایند تایک وقت به دلیل 
پاره‌ای ضعف های مد یر یتی محتمل ویادر نظر نگر فتن 
برخی‌امکاناتلازم.خدای‌نکر ده‌این«رحمت» وارده‌از 
سوی خدابه «زحمت» صادره‌از سوی ماتبدیل نگر دد. 
بگذاریم مردم حالش راببرند. بایک بارش مختصر. 
تمام پایتخت به یک پار کینگ زیباء جادار مطمئن 
تبدیل نگردد که چنان اشک شهروندان با قطرات 
باران قاطی شود که نفهمیم چی به چی هست! 

۲-همیاری مردمان: وقتی خدا این طوری در 
رحمتش رابی هیچ چشمداشتی وب دون‌هیچ جنبه 
تبلیغاتی خاصی, به روی ماب از می کند و قبلش حتی 
یک کلمه‌هم از هیچکس سوّال نمی کند که آیا گناهی 
کردی‌یانکردی؟(بااین که تمامی تلفن‌های مارا 
شنود می کند و پيامک‌ها و ایمیل‌های ما راهم می‌بیند) 
وبارش رحمتش به شرط چاقونیست؛پس ما خودمان 
هم در مواقعی که شر بارانی می‌شود. هوای همدیگر 
راداشته باشیم. 

حالا آن«بنی ادم‌اعضای یک پیکر ند» جناب 
سعدی هیچ؛ لااقل شما که تک سر نشینی و بحمدالّه 
ماشینت هم جادارد. خب لااقل یک چند نفر از این 
مان د گان و خیس شد گان در زیر باران رادر سطح 
خیابان و در مسیر خود سوار کن. باور کن که جای 
دوری نمی‌رود! ٤‏ 
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پرسش‌وپاسخ _ ۲ 


نیلوفر یوسفی 
پرسش وپاسخبای جالب د رباره بدن: 


کارشناس ان‌هنوز علت آن رانمی‌دانند امایک 
نکته به نظر می‌رسد و آن‌اینکه خندیدن و گریه کردن 
شبیه وا کنشهای روانشناسی است.هر دو آنهازمانی 
اتفاق می‌افتد که احساسات تا حد زیادی تحریک 
می‌شود. معمولا گر یه با ناراحتی همراه است اما گر یه 
کر دن یک وا کنش پیچیده‌تر انسان است.اشک با 
احساسات مختلفی تحریک می‌ش ود از جمله:درد. 
و گریه کردن‌بابی‌اثر کردن هورم ون کورتیزول و 
خندیدن گریه کردید. شانس به شما رو کرده‌است. 


وقتی که شماپیاز راپوست کنده و قاچ می کنید. 
سلولهای پیاز را پارهمی کنید و آنزیمهایی که گازی 
به نام پروپانتیل سولفو کسید تولید می کنند آزاد 
می‌شوند. وقتی که گاز به جشمان شما می رسد.اشک 
چشمهایتان جاری می شود و اسید سولفوریک بسیار 
رقیقی تولید می‌شود و چشم رامی‌سوزاند. در این 
موقع مغز به چشم پیغام می دهد که اشک بیشتری 
جاری شود و چشمهاقر مز ومتورم شود. هر چه بیشتر 


باتو 


جه به اینکه در صفحات گلا 


سه‌محله | 
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چاپ 
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به درخواست‌های فراوان خوانند گان ار جمند.از این هفته,در یکی 
از صفحات چهارنگ مجله. یک تصو یر سه بعد ی چاپ خواهد شد. 


می‌شود ونظر 


پیاز خر د کنید. گاز بیشتری تولید شده و بیشتر اشک 
می‌ريزید. وا کنش شیمیایی پیاز مکانیسم دفاعی است 
که در برابر اسیب دیدن خود مقاومت می کند. 

چه‌باید کرد؟ قبل ازاینکه پیازراخرد کنید آن 
راداخل فریزر بگذارید تااز سوزش و اشک چشمانتان 
جلو گیری کند. دمای‌سردروند آ زادشدن آنزیمهارا 
کند می کند. بنابراین در سوزش واشک چشمهایتان 
تاخیر ایجاد می کند. 


بیشتر مفصل‌های بدن انسانهاء مفاصل دوتایی 
متحرک مثل بند انگشتهاو شانه‌ها هستند که دو 
استخوان رآ باپوششنی به تم کیمسول ای یه هم 
وصل کر ده‌اند. داخل پوشش مفصل‌ها مایع لغزنده 
وزلالی است که ‌مقداری نیز گازهای نامحلول در آن 
وجوددارد.وقتی که شمامفصل‌هایتان رامی کشید. 
درواقع به آنها و مایع بین شان فشار وارد می کنید وبا 
وارد شدن فشار گاز نیتر وژن محلول رها می‌شود. آ زاد 
شدن‌هوابین پوشش مفصل‌هاهمان صدایی است که 
انعطاف پذیر تر می‌شوند مثلا در یو گا شما قادر هستید 
مفصل‌هایتان را خوب بکشید. اما ممکن است متوجه 
شوید که مفصل‌هایتان بعد از یک بار صدا کر دن فورا 
صدانمی‌دهند. به این دلیل است که گازی که آزاد 
می‌شودباید دوب اره‌در مایع حل شود واین فر آیند 
حدود ۱۵ الی ۰ ۳دقیقه طول می کشد. 

چه‌باید کر د؟ ا گر شماازروی‌عادت مفصل‌هایتان 
رابه‌صدادر می آورید تاتتش‌تان راز بین ببرید. به 
جای‌این ۳۰ ثانیه روی نفس کشیدن‌تان تمر کز کنید. 
صدا کردن مفصل‌ها شاید به سرعت به آتروز منجر 
نشودامامی‌توان د منجر به گرفتگی مفصل‌ها و کم 


کردن‌توان و قدرت آنهاشده‌ولر زش شدید انگشتان 
رابا خود به همراه داشته باشد. 


سیخ شدن موهازمانی اتفاق‌می‌افتد که شما 
پاسردتان‌است یاتر سیده‌اید.در پایه‌هر مویک 
ماهیچه کوچک وج ود دارد که منقبض می شود 
وبرجستگی کوچکی روی پوست ایجاد می کند و 
پوست شبیه پوست مرغ پر کنده‌می شود. این وا کنش 
منجر می‌شود که گرما در لابه لای موهامحبوس 
شود ودما حفظ شود.اين حالت زمانی که شما آماده 
وا کنشهای سریع هستید نیز روی می‌دهد. 


دمای بدن با فعالیت هیپوتالاموس در مغز تنظیم 
می شود. هیپوتالاموس به بدن پیغام می‌رساند تا گرما 
رابیرون کند وسر ماجایگزین شود. آهن در این فر آیند 
نقش بسزایی دار د بنابراين افرادی که کم خونی دارند 
بیشتر احساس سرمامی کنند. گردش ضعیف خون 
که بر اثر فشار خون بالا ی مصرف دارواتفاق می‌افتد 
در میان بیماران می تواند منجر به احساس سر ماشود. 
تیروئید کم کار هم‌متابولیسم افرادراتاحدی‌پایین 
می آورد که بدن گر مای‌لازم راتولید نمی کند.مطالعه 
اخیر نشان داده که حتی ممکن است ز مینه‌های ژنتیکی 
فراحستاس سر مهای آفراد هور ‌باشد. 

چه‌باید کرد؟ اگر شما جزء آن دسته از افرادی 
هستید که مدام نیاز دارید ژاکت یا لباس‌های پشمی 
حتی در تابستان بیوشید. غذاهای آهن‌دار مانند 
گوشت قرمز کم چرب.لوبیا سبزیجات ب رگ‌دار 
سبز بخورید تابا کم خونی شما مقابله کند. همچنین از 
مصرف نیکوتین که ر گهای خون رامنقبض می کند و 
گردش خون راضعیف می کند خودداری کنید. 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مرد آهسته‌دستش رادرانبوه‌موهای جو گندمی‌اش 
فروبرد. کلافه وپریشان‌بود.از زیر چشم‌نگاهی به صورت 
زن‌انداخت.دانه‌های اشک بی وقفه‌وبی‌صدااز چشمان‌زن 
می‌جوشید و پهنای صورت گوشتالودش رادر می‌نوردید 
وازانحنای‌چانه‌اش‌سرمی‌خوردو آهسته آهسته‌در 
شیارهای گردنش محومی‌شد.هر از چند گاهی‌فین 
پرصدایی در دستمال کاغذی مچاله شده می کرد و باز به 
گریه‌اش‌ادامه‌می‌داد.لبهای‌مرد به آهستگی تکان خورد 

«بس کن,اینقدر گریه نکن. خون به دلم‌نکن.» 

زن نیم نگاهی از سر خشم به مر دانداخت ورویش رابه 
سمت دیوار کر د:«بسه..بسه...اصدام شبیه جیغه یاپشت 
گوشم مخملیه؟نیست که برات خیلی مهمه که من گریه 
کنم؟ کم واست ضجه زدم ؟ کم ازت توجه خواستم ؟ حالا 
جی شده؟ رسواشدی و یهویی یادت اومده که‌من‌برات 
مهمم؟اشکام‌برات..» 
ماند:«رسواشدم؟چرت وپرت نگوا کی گفته؟ کدوم 
نامردی‌همچین غلطی کر ده؟ راست می گی اسمشوبگو 
وباهام روبروش کن!اگه راست می گی چراخودشوقایم 
کرده؟ چراقس مت داده که اسمشونگی؟هان؟ د آخه 
بتر ک وحرف بزن!» 

صدای فریاد مرد دل زن رالرزاند. اما کم نیاورد.سعی 
صداتوااسمشوبگم که‌بری زند گیشوبه آ تیش بکشی؟ 
دهنتوبراشون واکنی ونعره‌بزنی‌وبی آبرویی‌باربیاری؟ 


مالی‌کنی؟مثلاون‌دفعه! که‌زهره‌خانم‌د یگه‌حاضرنیست ۱ 
توچشام نیگاه کنه؟ که شوهر نامردش بدنش رو سیاهو 


کبود کرد؟» 

مرداز جابلند شد.نیم نگاهی به پسر ۵ساله‌اش که 
چشمانش خی ره‌به صفحه تلویزیون ب ود وتمام‌هوش 
وحواسش متوجه انها انداخت وبه سمت زن رفت.زن 
چشم غره‌ای به او رفت وروی کاناپه چر خید و پشت به او 
کرد.مرد آهسته‌دستش رابه‌روی کتف زن گذاشت. 
ونگاهی خشمگین و گذرابه مر دانداخت وروبر گرداند. 
مردازرونرفت.این بار دستش رادور گر دن زن‌انداخت و 
زن جند باری دست و پازد.اما در نهایت تن به سکون‌داد. 
انگار که مدتهامنتظر گرمای‌محبت آمیز دستان مردش 
بود. مرد که حالت تسلیم زن رادید. در کنار اوروی کاناپه 


۳. 


نشست:«آ خه توجر اانقدر ساده‌ای؟ چراهر کی‌هر چیزی 
بهت می گه‌باورمی کنی؟ آخه عزیزم...مردم حسودن: 
چشم‌ندارن آرامش و آسایش مارو ببینن.زند گی خوش 
مامثل تیر زهری‌به توقلبشون.» 

مرددرحین گفتن این جملات آهسته چشم گرداند 
وبه وسایل قدیمی داخل هال نگاهی انداخت وبا لبخند 
تصنعی‌دامه‌داد:«توهمسر عزیزمنی.من‌چرابایدیه خانم 
خوشگل و تپلی مثل توروبزارم وبرم سراغ یه زن دیگه؟ 
مگه به سرم زده؟ بهتر از تو کجامی‌تونم پیدا کنم» 

بادستش سر همسرش رابه سمت خود چر خاند وهمه 
لبخندش رابه چهره‌اوپاشید.دل‌زن کمی گرم شد.مجددا 
هاله‌ای از اشک در جشمانش حلقه زد. در یک لحظه کل 
سالهای گذشته و زند گیش بامردش از جلوی چشمانش 
رژه‌رفتند..سردرگم بود که‌از کدامشان بگوید.لبهایش 
راورچید وبغضش رارها کرد ودر میان باران اشک نالید: 
«چیه علی؟ راستش روبهم بگو. ازم سیر شدی؟ از هیکل 
چاقم خوشت نمی‌یاد؟ مگه‌خودت قبل از عروسیمون 
نگفتهبودی که حالت از زنای‌لاغر به‌هم می‌خوره.اين 
قدر گفتی و گفتی که شدم‌این! دیودوسر! کم بانداریهات 
ساختم؟بد کردم که سال به‌سالاگه یه دست رخت و 
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1 «هاله صدیقی کسمایی» نویسنده‌جوان و بسیار با استعداد. بانوشتن داستان «مستند. ۰ قدرت قریحه» a.‏ 
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لباس نمی‌خریدی برام .جیکم درن نمی‌اومد؟ یه آرایشگاه 
درست ودر مون‌نمیرفتم که‌مبادایه ذره‌پولمون‌حروم‌شه 
ونتونیم این آلونک مسخره‌روبخریم. حالا که رسیدیم به 
اینجا,خونه‌داریم وماشین وباصرفه‌جویی‌های‌من‌تونستی 
کارت رو توسعه‌بدی ووقتشه کمی‌واسه خودمون‌زند گی 
کنیم.حتماشدمیه زنامل وعشقت کشیدهیه زن آمروزی 
بگیری؟ که خوشی‌هاتوبااون‌قسمت کنی؟» زن‌دلش 
می‌خواست از ناباروری چند ساله همسرش هم بگوید که 
با هزار دواو درمان برطرف شده‌بود امالب گزید. 

مردعصبی شد.یک عمر مثل روبات شبانه روز کار 
کرده‌بودوحالا همه چیزبه پای از خود گذ شتگی‌همسرش 
نوشته‌شده‌بود. خش مش راقورت‌داد. آهسته‌موی‌زن 
ران‌وازش کرد:«نه‌عزیزم. کی گفته؟ چراواسه خودت 
داستان‌می‌سازی؟ تاحالاشده‌من یه بار از چاق‌بودنت 
گلایه کنم؟ من‌هنوزم عاشق قد بالای توهستم. تو که 
می‌دونی من هنوزم قدردان فداکاریهای تو هستم. تازه 
از کدوم خوشی داری حرف می‌زنی؟ چی دارم که‌بپهش 
بنازم ؟ این خونه فسقلی ؟اين ماشین لکنته‌مدل‌عهد بوق؟ 
حالایه مد ته‌ درآ مدم‌زیاد ترشده.خودت که‌شاهد ی‌همه 
روخرج خونه وزند گیمون‌می کنم.چی می مونه که بخوام 
بایه خر دیگه‌ای که نمی‌دونم کیه قسمتش کنم؟«سرش 
رابه زیر انداخت.سرش را که بلند کرد حلقه‌ای ازاشک 
در چشمانش جولان می‌داد:«به چی قسم بخورم که بهت 
اشتباهرسوندن؟اصلافکرمی کنم طرف قصد دوبه‌هم‌زنی 
داشته,باباشایداشتباهی‌دیده. خطای دید بوده.هر گردی 
که گر دونیست. تو باید عاقل باشی. د شمن ز یاد ه...!» 

زن‌باز براق شد «خطای چشم بوده؟ سه‌تا آدم مختلف 
در جاهای مختلف تو رو دیدن بایه زن دیگه. همه شون 
چشماشون لوچبوده؟» 

مرددوباره کلافه شد.بی‌حوصله‌غرید:«من که‌اون‌دوتا 
دفعه روبرات توضیح دادم.اونروزی, توی‌ماشینهمکار 
خانومم بود که کنارم نشسته بود. مسیرم باخونه مادرش 
یکی بود ورسوندمش.دفعه پیش هم سر کوچه یکی از 
ارباب رجوعهامون بود که شاخ شده بود وهی سوال پشت 
رابطه داشته باشم اونومی‌یارم سر کوچه مون؟ اونم وقتی 
که‌توخونه‌هستی وچشم فضول همسایه‌ها داره‌می‌پاد 
مارو؟ حالا اون کدوم عوضی‌ای بوده که گفته من رو دیده 
توسفره خونه خارج شهر بایه زن, در حال کشیدن قلیون. 
نمی‌دونم! آخه‌من‌اهل‌دودم؟ تاحالاشده‌یه سیگاربکشم؟ 
اصلایه کمی به چیزی که‌می گی فکر می کنی؟ عزیز من: 
می‌ری بر ای مر دم درد دل می کنی,اونام تند تند پشت سر 
من صفحه می ذارن.تأمی‌بینن یکی رنگ لباسش مثل منه, 


له هم 
اطلاعات حل ارو ۳۵۴۰ 


نیگاه‌نمی کنن که قیافه شم شبیه منه یا نهافقط می‌خوان 
مردم‌آزاری کنن وزند گی مون‌روبه آ تیش‌بکشن.بعدش 
هم‌ه روهر به ریشمون‌بخندن.به خدااینایه مشت عقده‌ای 
دروغگوهستن.چراحرفهای منومی‌ذاری وصحبتهای یه 
مشت دم حسود روباور می کنی؟» 

زن‌سرب رگرداندبه سمت شوه رش نگاهش پر از 
استیصال‌بود,چه‌قدردلش‌می‌حوار ۰ ۳۳۳ 
حرف مردش:غم‌نگاهش‌واشک چش مش راباور کند: 
«خب پس اینکه راه به راهلب اس جدید می‌خری چیه؟ 
جدیداتیپ می‌زنی و زود می‌ری ودیر می‌یای چیه ؟ریز 
ری زباموبایلت صحبت می کنی وهمه‌ش تک زنگهای 
مشکوک بهت می‌خوره‌وحتی‌نمی‌ذاری یه نگاه‌به صفحه 
موبایلت بندازم وروش قفل گذاشتی و...» 

مردپوزخندی‌زد:«پس موبایلم‌روچک کردی که 
می‌دونی رمز داره؟» 

زن آهسته‌در خودش جمع شد:«حرف روعوض نکن. 
جواب‌سوالای منوبد» 

مرد خيرهلکه زرد روی پر ده‌ینجره کوجک خانه شد. 
پوزخندی تحویل زن داد: «چه حرفایی می‌زنی! کدوم راه 
به‌راه‌لباس خریدم؟ منظورت همین دودست پیرهن 
وشلواریه که بعد از یه سال خریدم؟ اصلابده که شوهرت 
خوش تیپ باشه؟ تو چرااینجوری شدی؟ چراهمه‌ش 
توهم داری؟» 

اخمهای زن در هم گره خورد:«توهم دارم؟ آره راست 
می‌گسی.توهم دارم فقط نمی دونم اون خوشگل خانومی 
که‌توسفره‌خانه‌دستات روسفت گر فته‌بود وعاشقونه 
دونه دونه کباب دهنش می‌ذاشتی همکارت بود با ارپاب 
رجوع؟ توبگواصلایادت‌میاد آخرین بار کی باهم رفته 
بودیم‌رستوران‌وشام یاناهاریاهرزهرماری‌خوردیم ؟ 
علی خجالت بکش هفته پیش ازت خواستم شیرهای آب 
داغون حموم ودستش‌ویی‌رو که شر شر از شون آب‌هدر 
می‌ره‌عوض کنی! گفتی پول نداری. خودم دیدم که‌هفت. 
هشت تاتراول توجیبت بود. چه کار می کنی با پولات؟ 
خرج کی می کنیشون که سیرمونی نداره؟الهی کارد به 
وت دلش بخوره که زد گیمونوسیاه کردهالهی سیادبخت 
بشه!» 

مرد عصبانی از روی کاناپه بلند شد:بس کن ملیحه. 
خجالت بکش اونپولاپیشمامانت بود.دادم به صاحبشون. 
کثافتی هم که داری ازش حرف می‌زنی من نبودم!» 

بعد دست مشت شده‌اش رابا شدت در هواپرت کرد 
وفریاد کشید:«چراحالیت نیست؟ می گم من‌نبود م.والله 
من‌نبودم. به پیر وپیغمبر من نبودم.حیا کن دیگه!» 

زن‌عین‌اسپندرو ی آتش‌شد.همه‌نفرتش‌رادرنگاهش 
ریخت:«آره.من‌بایدحیاکنم. توبایکی دیگه‌بودی‌ومن..» 
مردباصدایی ترسناک غرید:«اصلامن‌بودم. شنیدی؟ 
من بودم. می خوام ببینم تو چه غلطی می‌خوای بکنی؟ 
هان؟» 

وتوب گز زفرمویس رگ راز کرش ه از رد 
تلویزیون شوت کرد. توپ محکم به صفحه تلویزیون 
برخورد کرد وبا شتاب به بینی پسر ک خورد. صدای جیغ 
پس رک بلند شد. در حالی که بینی‌اش رامحکم بادستان 
کوچکش گر فته بود به سمت مادر خیز برداشت و بغض 
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چند ساعته‌اش رادر آغوش اوخالی کرد. 

زن‌فریاد کشید:«روانیاچیکار به بچه داری؟ طلبکار 
هم هستی؟ این کارارومی کنی که خفه شم و بذارم هر 
علطی خواستی یکنی؟ هر چرند ان خوستی بفی و منم 
دم‌نزنم؟ بی آبرو؟» 

بعد صورت خیس پس رک راغرق بوسه کرد. مرد 
خودش‌راروی‌زمین پرت کرد وتکیه داد به کانابه. آهسته 
ساق‌پای پس رک رانوازش کرد. پسر بچه‌بانوک انگشتان 
پاء پدر راپس زد.مرد کمی جابجاشد و کنترل تلویزیون را 
اززیر باسنش بیرون کشید.بی‌هوا کانال تلوی زیون راعوض 
کردوبعد باغیظ کنترل رابه سویی‌پرت کر دوبی صداخیره 
به بر نامه پخش خبارشد چند دقیقه‌ای که گذشت.هق‌هق 
پسر بچه‌با نوازشهای‌مادر آرام گرفت. 

زن خیره به صفحه تلویزیون نجوا کرد:«ببین علی!من 
الان نه مد ر کی‌دارم که بخوام خیانتت روثابت کنم ونه 
قدرتی!اون کسی هم که تورودیده‌اینقدر غریبه نبوده که 
نتونه تشخیص بده‌خودتی یانه.امااینومی‌خوام بهت بگم 
هیچ‌وقت خور شید پس ابر نمی مونه.من‌واگذارت می کنم 
درحق‌من کردی‌رسوات کنه.یهجوری که‌هیچ جور 
جای‌انکار نداشته‌باشی. یه جوری که آرزوی‌م رگ...» 
باقی حرفش راهمراه ب ابغض قورت‌داد به خدا که‌فکر 
کرد.دلش لرزید وادامه داد:«خ دا خوب خدائیه علی. 
خوب خدایی!» مرد پوزخند زد وبه تقلید از زن دهانش را 
کج کرد:«واگذارت می کنم‌به‌خدا...واگذارت‌می کنم‌به 
خداببینم که این خدات چه کار می‌خواد برات بکنه؟ به 
جای توهم به فکر شوهرت باش. همه ش نق ونوق می کنی 
همه‌ش‌غر می ز نی اقبافه‌ت روتو آینه‌نگاه کن.همه‌ش آیه 
یاسی,عنقی,آ شفته‌ای.همیشه خوابی!اینقدرمی خوابی که 
خوابزده شدی. فکر و خیال ورت داشته.» 

مرد به دنبال واژه‌های دیگری گشت تازنش رابیشتر 
ملامت کند. چون چیزی به ذهنش نر سید ادامه‌داد:«کی 
می‌خوای یه کمی به خودت بیای؟ کی می‌خوای بس کنی 
این دیوونه بازیهارو؟ مردم زن دارن. ما سوهان روح!» 

زن‌امابی‌صدابه صفحه‌تلویزیون‌نگاه‌می کر د.انگار 
چیزی نمی شنید موهای طفلش رانوازش می کرد وفکر 
می کرد که چه توقعاتی از خداداردایک خداواین‌همه 
بندهاحتی‌اگر علی خائن ترین مردروی زمین هم باشد. 
خدااین همه کارش راول نمی کند که برای او سند خیانت 
شوهرش رافراهم کند.اماناگه آن از آنچه در صفحه 
تلویزیون میدید دهانش بی‌اختیار باز شد. مصاحبه گر 
بخش گزارش واخبار. در میدان اصلی شهر در حال گفتگو 
بازنی بود. درست پشت سر زن مصاحبه شونده روبروی 
دوربین...بانمایی کاملاواضح,علی‌دست‌دردست‌زن 
جوان ولاغر اندام. بدون توجه به هیچ چیزی و هیچ کسی. 
انگار که در دنیای‌دیگری‌باشند بالبخندی آسوده که 
دیرزمانی بود در چهره‌اش گم بود... سلانه سلانه حر کت 
می کر دند و گویی نرد عشق می‌باختند. زبان زن بند آمده 
بود.باحیرت‌نگاهی‌به‌شوهر آشفته اش‌انداخت که‌رنگش 
از گچ دیوارهم سفید تر شده‌بودوبادستپاچگی به‌دنبال 


کنترل از راه دور تلویزیون می‌شد. 
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× خانم فخری سادات پیراسته-تهران 
باخواندن وتآمل‌بایسته‌بر نوشته‌ای که‌زیر عنوان«سوت» 
فرستاده‌اید.می‌توان بدون تعارف و خوش آمد گویی‌های 
پوچ وبی‌بهاء گفت که به گونه‌ای سر شتی وماهوی از 
استعداد و ذوق وانگیزه‌ای نیر ومند برای«داستان‌نویس» 
شدن‌بهره‌مندید.اما,چنان که‌باید وشاید دررفتاربا«زبان 
داستانی» به سنجید گی درونی شده‌و ذهنی نر سیده‌اید. 
حیف است که‌نویس نده‌جوان ونوقلمی در حدشماء کار 
سخت وش گفت ودرعین حال دلپذی ر وبرانگیزاننده 
داستان‌نوبسی حقیقی راباتساهل‌وساده‌انگاری‌های 
احتمالاً بر آمده‌از تنگ حوصلگی:انجام دهد. دید گاهی 
نو,قدرت مشاهده‌ونگاهی‌درون کاووجستجو گر دارید. 
زمان و زمانه راهم(لابد به دلیل کند و کاوهاو تجربه‌های 
چند سویه‌ای که‌به جبریااختیار دنبال کر ده‌اید ومی کنید) 
درپرتوروحیه‌هنری‌وذهن خلاقتان, خیلی عمیق تراز 
بسیاری از مدعیان,شناختهاید. بان وی ژگی‌هاوبادرنگ. 
برحس وحال خود بنیادتان, پیشنهاد می کنم بیشتر و 
ژرف تر به مطالعه جدی, بر نامه‌ریزی شده و همه سویه 
بپر دازید وبکوش ید تادر کاربر دهر عنصرداستان.مثل 
شخصیت پردازی.ایجاد صحنه القای موقعیت و به پیش 
راندن روایت در تناسب‌هند سه زیباشناسی بامضمون و 
موضوع موردنظر تان بی وقفه بر مهارت ‌هایتان بیفزایید. 
در انتظار داستان‌های کامل و تازه‌ای که خواهید نوشت. 
برایتان نشاط وپویند گی وتندرستی آرزومی کنم. 

×آقای مصطفی بیان_نیشابور 
«زندانی» شما_در عمق و جوهره کار-یک «شبه قصه»‌ی 
کم جان‌است که تلاش کر ده‌ایدبازبان معیاروتنک‌مایه‌ی 
ژورنالیستی,رنگ وبوی_مثلاً | امروزی به آن‌ببخشید. 
کماکان بر این نظر با مرور بر مجموع آنچه تا کنون از شما 
خوانده‌ام.تأ کید می کنم که روی عنصر زبان چندحسی و 
چندظرفیتی‌داستانی تأمل کنید.به تطابق افعال‌همعنایتی 
بفرماییدابه‌هر تقدیرذوق واستعداد«داستانسرایی»تان 
رابافراگیری«صناعت» امروزی «داستان‌نویسی» از 

بیراهه‌هابه«بز رگراه»‌هدایت کنید. 
موفق باشید. 

خانم منیژه‌شهرابی-تهران 
تکیه محوری کارتان رادر نوشته‌ای که تحت عنوان «تا 
بهشت راهی‌نمانده»فرستاده‌اید_بدون‌هیچ الز ام ومنطقی 
که باید از درون متن سرب ر آوردبر « گفتگو» گذاشته‌اید. 
لبتهدراین‌زمینه هم خام ونارساعمل کرده‌ای. شاید - 
مثل‌خیلی از نویسند گان‌تازه کار گاهانه‌یاناخود آ گاهانه 
«رمانتیسیسم»آبکی‌واحساساتی گرایی‌نخ نماد ست‌وبال 
ذهن‌وتخیل تان‌رابسته‌باشد.پیشنهادمی کنم‌داستان‌های 
ارزشمند نویسند گان حقیقی و تثبیت شده‌تا ریخ بیش از 
ی اه اسان ار را ون 
کتاب‌های‌درسی‌بازخوانی ومرور کنید. 

شاد وپیروز باشید. 


۳۱ 
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د حق خو 8 


ادست 


خواجه نظام الملکت 


باورهای غیرواقعی 


گهگاه در گذر زمان,. با برخی پدیده‌های اسرار آمیز 
مواجه می‌شویم که ساده‌اندیشان آنها را حقایق مسلم 
تلقی کرده‌اند. اما باب رملا شدن واقعیت, معلوم شد 
که‌هیچ رمز ورازی در کار نبودهو تمامی‌اين پدیده‌ها 
فا ۱ ۰ ۱ از فریبکاران بوده 
است.بدنیست به چند نمونه تاریخی از این رویدادها 
نظری بیفکنیم: 

خورا کت طلا بو ای اسبهای و حشی 

ا 0 رای نخس تینبار 
به کشور «یرو» مر کز امپراتوری «اینکا»‌ها رسیدند. 
اندیشهای جز تصاحب ثروت‌های آنان نداشتند. 
سرخپوستان«پرو» که‌تاآن روز اسب ندیده‌بودندبا 
دیدن‌مردانی که سوار اسب بودند سخت به وحشت 
افتادند و پا به فرار گذاشتند. آنها گمان کردند که اسب 
وانسان به یکد یگر چسبیده‌اند واین مجموعه برروی 
هم .هیولای ترسناکی را تشکیل داده‌است که سرش 
مانندانسان وپاهایش شبیه چهار پایان است!اماهمین 
که اسپانیایی‌ها از اسب پیاده شد ند تااندازه‌ای خیالشان 
آسوده‌شدازیرادریافتند که‌این‌هیولای‌ترسناک: 
از دوموجود جداگانه تشکیل شده‌است و آن افراد. 
سفیدپوستانی هستند که از اسب به عنوان مر کب 
استفاده می کنند! 

امااسییایا ی وس میدان‌های 
جنگ آموزش دیدهبود ند رعب ووحشتی در قلب 
اینکاه ای‌ساده‌دل برپا کردند. زیرااز دید گاه آنان, 
هیولاهایی خشمگین ومر گبار بودند که‌با«لاما»‌های 
آنه |-یعنی شترهای‌بی کوهان-که جانورانی آرام و 
بی آزار بودند تفاوت عمده‌داشتند.بویژه‌هنگامی که 
سم‌های خود رابه زمین می کوفتند ومی‌غرید ند و کف بر 
دهان می | وردند.سر خیوستان «اینکا» سخت بهو حشت 
می‌افتادند! آن‌ها چنین می‌پنداشتند که تازه وار دان»از 


۳۲۳ 


نواد گان رب‌النوع آنهایعنی «خورشید» هستند. از این 
رو هیچ گونه مقاومتی از خود نشان ندادند. 

مهاجمان اسپانیولی که به طلا و ثروت «اینکا»‌ها 
چشم طمع دوخته بودند با توجه به وحشت آنان از 
اسبهایش ان چنین وانم ود 0 ۱۱ 
نیروهای جادویی برخوردارند! 

سرخیوستان «اینکا» از آنها پرسیدند: 


-اين جانوران چه می‌خورند؟ 

-مهاجمان که درس خود را خوب بلد بودند پاسخ 
دادند: 

این جانوران فقط فلز زرد می‌خورند! 

البته منظورشان از فلز زرد همانا طلای ناب بود 
و افزودند: 

-حالا هم خیلی گرسنه‌اند.اگر هنگام غذا خوردن 
نگاهشان کنید غذانمی خورند وبر عکس‌بسیار خشمگین 
می‌شوند. بنابراین, غذاراجلوی آنها بگذارید وخود فو را 
دور شوید! 

اینکاه ای صلح طلب. همه طلاه ای خود را که به 
شکل ابزار یا تندیس بودند روی هم انباشته جلوی اسبها 
گذاشتند. و مهاجمان اسپانیولیآنه را بسته‌بندی کرده 
پنهان ساختند. سپس سر خیوستان «اینکا» را فر اخوانده 
گفتند: 

این جانوران وحشی‌هنوز گرسنه‌اند.برایشان 
غذای بیشتری بیاورید! 

از آنجا که رهبر ستمگر اسپانیایی‌ها یعنی «پیزارو» 
فاقد ذوق هنری بود دستور داد کوره‌ای آماده‌ساختند 
وهمه‌این آثارهنری ارزندهرابه داخل کوره‌ریخته 
وذوب کردند تابه صورت شمش طلا که حمل آن 
آسان‌تر بود-درآورند! 

فو لاد دمشق ٠‏ 

درروزگاران‌قدیم که‌هنوزاسلحه گرم اختراع 
نشده بود. شمشیر در مبارزات تن به تن یا گروهی. 
نقش عمده‌ای ایفامی کر د. در آن زمان برای ساختن 
شمشیر فولادین» روشی در کشورهای خاور نز دیک به 
کار می‌ رفت که بسیار شهرت داشت. 


سازند گان این نوع شمشیرهاء(آن گونه که خود 
بیان می داشتند) البته او رادی می خواندند سپس 
تیغه گداخته شمشیر رابه بدن یک اسیر دشمن فرو 
می کردند. آنگاه آن را بیرون کشیده بلافاصله به درون 
آب سرد فرو می‌بر دند. فولاد آبداری که این شمشیر از 
آن ساخته می شد به «فولاد دمشق» یا «فولاد موج‌نما» 
مشهور بود. آنها بر این باور بودند که خون دشمن, تیغه 
شمشیر راسخت می کند! 

درقر ون وسطی.اروپاییان دریافتند شمشیرهایی که 
از فولاد دمشق ساخته می‌شود از دوام و استحکام زیادی 
برخوردا راست وحالت ارتجاعی آن.مانع از آن می‌شود 
که به اسانی شکسته شود. 

تقریباً مدت پنج قرن. همگان پذیرفته بودند که 
خون دشمنان سبب استحکام شمشیر می گر دد و سحر 
و جادویی در کار است! 

اما پانصد سال بعد معلوم شد که‌این باور صرفاً 
یک باور خرافی است واز هیچ رو سحر و جادویی در کار 
نیست.اروپاییان دریافتند که‌اگر شمشیری را که بر اثر 
حرارت» سرخ و برافر وخته شده است به درون توده‌ای 
از وت حیوانات که در آب خیسانده‌شده فر و کنند: 
شمشیر از کیفیتی مشابه فولاد دمشق بر خوردار خواهد 
شد. در حقیقت ازت آلی که به وسیله پوست جانوران در 
آب پخش می‌شود. فعل وانفعالات شیمیایی در فولاد 
ایجاد می کند که باعث استحکام آن می گر دد! 

فر شتگان مانی 

در جریان جنگ جهانی اول,قوای بر یتانیا که در شهر 
کوچک «مانس» واقع در بلژیک مستقر شده بو دند بر اثر 
حمله برق آسای نیروهای آلمانی مجبور به عقب‌نشینی 
شدند.آما در همان زمان شایع شد که اسبهای سواره 
نظام آلمانی که به تعقیب س باز ان انگلیسی پر داخته 
بودندنا گهان به وحشت‌افتاده‌روی‌دویابلند شده‌واز 
حرکت باز ایستادند. و به اين تر تیب نیروهای انگلیسی 


توانستند با موقي کنندا 
چه چیز باعث وحشت ت اسبها شده بود؟ 


آیا رویداد معجزه آسایی به وقوع پیوسته بود؟ 

یکی از روزنامه‌های لندن به نام «ایونینگ نیوز» 
در تاریخ ۲٩‏ سپتامبر ۱۹۱۴.یعنی یک ماه پس از این 
حادثه, نوشت آنچه که سبب وحشت نیروهای المانی 
شد آن بود که سربازان انگلیسی, فر شتگان شبح گونه‌ای 
رادیده‌ان د که بر بالای‌سررشان به پر واز در آمده‌وبه 
حمایت از آنان پر داخته و در قالب تیراندازان قدیمی با 
تیر و کمان به سوی سربازان آلمانی نشانه رفته‌اند! 

نویسنده این مقاله, شسخصی بود به ن ام «آر تور 
می‌چن» که عضو یک انجمن جادویی گمن‌ام بود. او 
نویسنده‌نامداری بود که در نگارش داستان‌های تخیلی 
شهرت داشت. 

انتشار این مطلب. توجه دیگر روزنامه‌های آن زمان 
رانی ز برانگیخت وبا آب و تاب فراوان» به شرح اخبار 
مربوط به رویت اشباح که«فرشتگان مانس »لقب گرفته 
بودند «اختند. مقامات کلیس ائیز از فرصت استفاده 
کرده به جاپ جزوه‌های تبلیغاتی دست زدند. افسران 
و سربازانی که از جبهه نبرد باز گشته بودند هر کدام 
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تان پرورش کود کان توسط جانوران وحشی وآقعیت دارد؟ 


داستان‌های مبالغه آمیزی در این باره تعریف کر دند و 
ادعا نمودند که این اشباح را به چشم دیده‌اند! 

دوشیزه پرستاری‌به نام «کمبل» که مر اقبت از 
مجروحین جنگ رابر عهده داشت گفت:«سربازان 
فرانسوی نیز که در جبهه متفقین می‌جنگیدند غالبا ادعا 
می کردند که اشباح «ژاندار ک» قهر مان ملی فر انسه و 
«سن مایکل» را به چشم دیده‌اند!» 

امادرست درزمانی که یک چنین‌هیاهوی 
دامنه‌داری درباره‌اين اشباح بحث‌انگیز برپا شده بود 
«آ رتور می‌جن» یعنی همان نویسنده‌ای که نخستین بار 
اخباری رادر روزنامه «دیونینگ نیوز» منتشر ساخته 
بود.برای‌رهایی از عذاب وجدان,.اعلام کرد که همه 
این مطالب. ساخته و پر داخته ذهن خیال‌پر داز او بودهو 
ماجرای«فر شتگان مانس» جنبه واقعی نداشته است!و 
این اعتر اف. که باورهای‌بسیاری از مر دم ر ازیر سوال قر ار 
می‌داد جنجال بزر گی رابه راه‌انداخت.در همان زمان. 
یکی از نویسند گان‌نوشت:«بیشتر مر دم اگر بخواهند 
انچه را که در ذهن دارند ببینند. حتما خواهند دید! 

غار کلکته۱ 

سالیان درازی است که هند وستان سرزمین 
شگفتی‌ها و اسرار کشف نشده لقب گرفته 
و سرشار از داستان‌های شگفت‌انگیز و 
ماجراه ای باورنکردنی است که البته 
بیشتر شان واقعیت ندارد! یکی از ماجراها 
که جنبه تاریخی دارد. مر بوط به ۵۶ ۲سال ,۴ 
قبل است که در آن تاریخ, آخرین بازمانده " 
نواب محلی هند. علیه شر کت انگلیسی 
هند شر قی به مبارزه بر خاست. در سال 
۶ میلادی» هندی‌ها سوار بر فیل‌های 
بز رگ. به تیر وهای انگلیسی حمله ور شدند 
و دست به چنان حمله برق اسایی زدند که 
سربازان انگلیسی شکست خوردند و خود * 
راتسلیم کردند.به طوری که نوشته‌شده ٠‏ 
است آنها رادر غاری زندانی کردند که به 
«غار مخوف کلکته» موسوم بود. و مردم 
بر این باور بودند که یک دخمه افسانه‌ای 


وی 


عکس مونتاژ شد 


0 
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است و وجود خارجی ندارد!. 

بنابر روایت, ۱۴۶ سر باز انگلیسی در فضایی فقط به 
وسعت ۴/۲ در ۵/۴ متر زندانی شدند, ۱۲۳ نفر از آنان 
درطول شب براثر خفگی جان خو د رااز دست‌دادند. 
مانند کنس رو چنان به هم فش رده شده بودند که حتی 
پس از مر گ. بر زمین نیفتاده بودند! 

درسال ۱۹۰۰ میلادی, یک گر وه تحقیق مر کب از 
دانشمندان سر شناس هفت کشور جهان, پس از تحقیقات 
همه جانبه اعلام کردند که موضوع «غار کلکته» یک 
دروغ محض است واین دروغ رایکی از افسران جزء به 
عنوان تبلیغ بر سرزبان‌هنداخته است وقربانیانی که 
گفته‌می‌شد دراین غار افسانه ای‌بر اثر خفگی در گذ شته‌اند 
بنابر مدا رک ارتش بریتانیا؛ به انگلستان باز گشته‌اند و تا 
پایان عمر در آنجا زندگی کرده‌اند! 

فر ماندار بریتانیا در هند.دستور داد نقطه‌ای را که 
گفته می‌شد این ماجرای دروغین در آن اتفاق افتاده با 
لایه‌ای سیمان بپوش‌انند و شرح این ماجرای ساختگی 
راروی آن حک کنند.در حقیقت این سیمان, بنای 
یادبودی برای یک دروغ به شمار می‌رود! 

سرغلا 

یکی دیگر از اسرار دروغین مربوط به کود کان 
عجیب و غریبی است که در گوشه و کنار جهان پیدا 
شده و مطبوعات جهان, مقالات مبالغه آمیزی در باره 
آنها منتشر ساخته‌اند. 

سالها پیش, نام پسر عجیبی بر سر زبان‌ها افتاده بود 
که او را«پسر غزال» می‌نامیدند. روز نامه‌هااورایسر 
وحشی توصیف کر دند که در بیابان‌های‌بی اب وعلف 
خاورمیانه,در میان غزال‌ه او آهوان زند گی کرده‌وبا 
نوشیدن شیر آنان رشد ونمویافته است!اين مطالب. 
در زمان خود جنجال بز ر گی به راه‌انداخته بود وبسیاری 
از مردم. آن راباور کرده‌بودند. حتی بر خی دچار توهم 
شده‌بودند وادعامی کردند که به چشم خود دیده‌اند 
که یک آهو به این پسر. شیر داده است! 

بنابر تحقیقاتی که به عمل آمد معلوم شد که این 
موجودعجیب. کسی جز یک کود ک عقب افتاد هذهنی 
نبود که در حدود ۱۳ سال داشت و از قبیله صحر انشین 


خود دور افتاده بود و یا آن که بی‌رحمانه, عمداً اوراسر 
راه گذاشته بو دند!ثابت شد که این همه هیاهو و تبلیغات 
بی‌اساس‌بوده‌واین کود ک هیچ گاه‌در میان اهوان 
بزرگ نشده است! 
دخت گر گت نما 

یک ماجرای دروغین دیگر, مربوط به دختر 
گر گ نمای «مید ناپور» واقع در هند بو د. نخستین باریک 
پزشک آمریکایی به نام «گیسل» از این ماجرای عجیب 
در مجله «هارپرز» پرده‌برداشت و مردم زودباور را 
دچار حیرت ساخت. تحقیقات این پزشک نشان می داد 
که‌ماده گر گی در نزدیکی «مید نایور» یک دختر کوجک 
را که سرراه گذاشته‌بودند به فر زندی پذیر فته است! 
این‌جانوروحشی,طفل بیگن اه‌رابه غار خود برده‌وبه 
مراقبت از او پرداخته است!این بچه سرراهی به صورت 
ابتدایی بزرگ شد و آموخت که غذای خود را خام خام 
به دندان بکشد.او مثل یک گر گ, روی چهار دست و پا 
راه می‌رفت و می‌دوید. سرانجام توسط یکی از بز ر گان 
«میدناپور» دستگیر شد و تاسال ٩‏ ۱۹۲ در حالی که هر 
شب در ساعت ۱۰ زوزه بلند بالایی سر می‌داد زند گی 
می کرد! 

مرگ دختر گرگ نما که «کامالا» نامیده می‌شد بار 
دیگر توجه محافل مطبوعاتی رابه خود جلب کرد وبا 
آب و تاب تمام. مطالبی درباره‌این دختر عجیب منتشر 
ساختند. حال آن که در این ماجراء نکات نادرستی وجود 
دارد که‌باور کردن آن‌رادشوارمی‌سازد.ازجمله‌این 
که در آن‌بخش از هندوستان که داستان به آن‌اشاره 
می کند اصلاً گر گی وجود ندارد! 

از این گذشته. ساختمان بد نی این دختر نشان می داد 
که ستون مهره‌های اودا رای انحناءاست وعلت چهار 
دست وپاراه‌رفتن او نیز از همین امر ناشی شده‌است. 
کسی او رادر میان گر گ‌ها ندیده.بلکه این دختر معلول 
رادر بالای تیه کوجکی يافته بودند! و همه این مطالب. 
هیاهوی بسیار بود برای هیچ! 

دروغ زر گت 

بد نیست به عنوان حسن ختام. به یک ماجرای 
خنده‌دار اشاره کنیم که یکی از تذ کره‌نویسان درباره 

شجاعت یک سرباز فرانسوی‌در زمان 

«ناپلتون بنایارت» نوشته است.بنابراین 
2 نوشته» این جنگجوی دلاور فرانسوی در نبرد. 
یک دست خود رااز د ست داده‌بود!«نایلتون» 
دستور داداین شخص رابه حضور او بیاورند 
تاتشویق لازم از او به عمل آید. «ناپلتون» 
ضمن تعریف و تحسین بسیار از شجاعت 
+ این سرباز.مدال درجه یک‌افتخاررابه سینه 
( اوآویخت.جنگجوی فرانسوی چنان‌دچار 
شور میهن پرستی شد که شمشیرش را از نیام 
کشید و در حضور امپراتورء دست دیگرش را 
نیز قطع کرد!! 

کسی‌نیست زاین |قای‌نویسنده بپر سد 
اگراین سرباز شجاع. یک دست خود رادر 
جنگ ازدست داده‌بود.با کدام‌دست.شمشیر 
را کشید و دست دیگرش راقطع کرد؟!! 


۳۳ 
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دنادار ت 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنارجهان 


درختان تکنولوزی 

این درختان که تاارتفاع ۵۰ متری بالا رفته‌اند درختهایی عجیب از ساخته‌های 
انسان هستند که قسمت اصلی «باغهای ساحلی» در سنگایور را تشکیل می‌دهند. 
ساخت این باغها یک پروژه ۵۰۰ میلیون پوندی است که هدفش تبدیل کردن 
شهر به مر کز گیاهشناسی جهان می‌باشد. طراح زمینه «اندرو گرنت» که این 
پروژه راطراحی کر ده است. می گوید: «قصد ما از ساخت این باغها این بوده که 
گیاه ان رادر ابعاد واندازه‌ای که تا کنون هیچکس انجام نداده است به نمایش 
بگذاریم.» در پایین این ۸درخت عظیم‌الجثه که از تیوبهای سیمانی در ميان 
نوارهای فلزی تشکیل شده‌اند. باغها و فضای سبز زیبایی قرار دارد که بیش از 
۰ ۰ گونه گیاهی را در خود جای می‌دهد. اکثر آنها نیز گیاهانی هستند که حتی 
بدون نیاز چندان به خاک رشد می کنند. مانند گیاه بروملیاد. این گیاهان به طور 
طبیعی رطوبت موجود در هوای جنگلهای استوایی را به خود جذب می کنند. اما 
درتقاط خش ک‌تری مان ۱ a‏ 
آبرسانی تهیه می‌شود که مخازنی در بالای درختهای مصنوعی بز رگ دارند. 
همچنین این درختان مدلی از کاربردها و انعطافهای تکنولوژی می‌باشند. در 
هنگام شب توسط لامپ های (]1,7متعدد و زیبایی که انرژی مورد نیاز خود رادر 


غذای اسب دربایی 


این نوع اسب دریایی که در تور ادر 
کوچک هستند که برای حر کت کردن با مشکل مواجه است. به دلیل این محدودیت حر کتی, این نوع اسب 
دریایی اکنر زمان زند گیش را در حالی که دمش را به گیاهان دریایی حلقه کردهاست می گذراند و همراه آن 
حر کت می کند و فقط می تواند به دور شاخه‌ای که حلقه کرده است بچرخد و جهتش راعوض کند. به همین 
دلیل هم هست که رنگ خود را همرنگ گیاه دریایی می کند. با وجود زند گی ساده و بی‌جنب و جوشی که دارد. 
جانورشناسان هنوز در مورد تغذیه این جانور مطمئن نیستند. آنها حدس می‌زنند که این اسب دریایی از طریق 
پوست شکمش تغذیه می کند واا ۱ 010 20 0 0 0 0 0 ۱7| 

د کتر «لوسی وودوال» که یک متخصص جانورشناس در موزه تاریخ طبیعت است و تحقیقات زیادی روی 
این جانور و انواع آن انجام داده. می گوید: «من هنوز نمی‌دانم این جانور چه می‌خورد! اما اگر حدسمان درست 
باشد. این روش تغذ یه به انرژی زیادی نیاز دار د. پس باید گوشتخوار بسیار پر خوری باشد که بتواند به این نحوه 
زندگی ادامه دهد. اما بعید می‌دانم چیز زیادی از خوردن پلانکتون نصیبش شود!» 


۳۴ 
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طول روز از تابش نور خورشید ذخیره کرده‌اند. روشن شده و زیبایی خاصی به باغ 
می‌دهند. علاقمندان می‌توانند برای بهتر دیدن منظره باغ از آسانسور موجود در 
بلند ترین درخت بالا رفته و تمام محوطه باغ را ببینند و یا می‌توانند روی پلی که 
میان تنه‌های دو عدد از این درختان بز رگ ساخته شده است بروند و در ار تفاع 
۲ متری بالای باغ قدم بزنند. 


از دیوارهای این محوظه کروی تعداد ۱۷۶ پر تو لیزر به هدف شسلیک خواهد 
شد تا گداخت هسته‌ای تقویت شده ایجاد شود. این هدف پر وژه لیز ر مگاژول 
(]۷1) است که در شهر بوردا کس در فرانسه در حال انجام است و در سال 
۴ فعال خواهد شد. 

این لیزرها به مولکوله ای دوتریوم که در مر کز قرار خواهند گرفت نشانه 
می‌روند و تابش ناشی از آنها فشار بسیار زیادی راایجاد خواهد کرد. این نیرو و 
فشار زیاد نو کلوئیدهای موجود در دوتریوم را وادار می کند تا با هم آميخته شوند 
ا ی رآ زد خواهد کرد. با اعمال فشار و گرمای 
کافی اميد است که بتوانند این فر آیند را به نقطه احتراق بر سانند. نقطه‌ای که در 
آن فر آیند خودبخود ادامه یافته و تکرار خواهد شد و انرژی بیشتری نسبت به 
انرژی که اعمال شده است تولید خواهد کرد. این همان فر آیند مشابهی است که 
و راره در حال تولیدانرژی نگه داشته است و 
می‌تواند تمامی مشکلات انرژی جهان رابر طرف کند. متخصص فیزیک هسته‌ای 
«فرانکو گلز نیک وف» می گوید: «ما قصد داریم تا به دمای برابر ۰ میلیون درجه 
سانتی گراد دست پیدا کنیم. در این صورت می‌توانیم گر ما و انرژی مورد نیاز برای 
با ین و چند آزمایش انجام 
شود تا بتوانیم هر چه بهتر به ساختار و رفتار ذرات اتمی پی ببریم.» 


خالی و بر 


طبیعتا وزن کیف شمازمانی که پر از کا 0 ۱ ۱ ۱۳ 
که هیچ کتابیبا آن حمل نی كا ا 
چطور؟ آیا به نظر شما وزن یک تبلت و یادستگاه خواننده کتابهای الکتر ونیکی 
زمانی که پر از کتابهای الکترونیکی است با زمانی که خالی است تفاوتی دارد؟ 

اولین جوابی که ذهنتان به شما می گوید «خیر» است. الکترونها جرم 
دارند و بی‌وزن نیستند. اما زمانی که برای ذخیره اطلاعات مورد استفاده 
قرار می گیرند تنها آرایش ونحوه چینش آنها تغییر می کند. به این معنی که 
تغییری در تعداد الکترونها رخ نمی‌دهد. اما پروفسور «جان کوبیاتوویکز» از 
دانشگاه کالیفرنیابه دام افتادن الکترونها در مکانیسمی که توثل زنی نامیده 
می شود اد ۲۳ 

هر سلول حافظه در یک دستگاه خواننده کتابهای الکترونیکی شامل دو دروازه 
می‌باشد که این دروازه‌ها توسط یک لایه اکسید از یکدیگر جدا شده‌اند. زمانی که 
اطلاعات در ا دی می کوک ار ۱۱۳ 
این بار الکتریکی جریانی از الکترونهارا آزاد می کند که از یک سمت لایه به 
سمت دیگر لایه می روند و به اصطلاح از ميان لایه تونل می‌زنند. این الکترونها 
TG Ey‏ ها 


فیلمها و داستانهای زیادی در مورد این ماهی بز رگ گفته شده و بسیاری از 
ترس آن دیگر پا در آبهای آزاد نمی گذارند. اما مگر قدرت آرواره‌های یک کوسه 
سفید بز رگ چقدر است که آن را به سوژه بسیاری از فیلمهای ترسناک تبدیل 
کرده است؟ 


هوش بشریت شناخته می‌شود. اما آیا انیشتین باهوش‌ترین انسانی است که تا 

قطعا او یکی از بهترین و بر جسته‌ترین دانشمندان طول تاریخ است اما به 
سختی می توان عنوان باهوش‌ترین انسان را به او داد. در موارد مختلفی گفته 
شده است که 100 او برابر ۱۶۰ بوده, که البته شواهد زیادی در این مورد وجود 
ندارد.اگر این حرف درست بوده رشان آمروزه هزاران نفر باهوش تر از او وجود 
دارند. در مورد تواناییهای محاسباتی و ریاضیات. انیشتین توانایی رقابت بابر خی 
فیزیکدانان امروزی مانند استفان هاو کینگ را ندارد. 

البته عمق و وسعت کشفیات و دستاوردهای او نیز کم نیستند. اما فیزیکدانانی 
مانند «کارل گاوس» و «لئونهارد اولر» نیز دستاوردهای بسیار اساسی در زمینه‌های 
خیلی بیشتری داشته‌اند. 

امانمی توان این موضوع راانکار کرد که انیشتین. کسی که بیشترین شانس برای 
لقب باهوش‌ترین انسان را دارد. یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان و فیزیکدانانی 
بوده که روی تمامی موضوعات زمان خودش فعالیت داشته و به پیشرفتهاو 


ا 2 
۲ اور ٩۱‏ الاعات کک 


باقی می‌مانند و به دام می‌افتند. به دام افتادن الکترون باعث افزایش انرژی آن 
می‌شود. طبق فرمول انیشتن ۲۳۲-10٥‏ که انرژی و جرم را به همدیگر مر تبط 
می کند. این انرژی باعث می شود که کتاب الکترونیکی کمی سنگین تر از حالت 
قبل شود. البته این تغییر وزن کاملاً برای انسان کاملاً نامحسوس است و مقدار آن 
تنها چند هزارم گرم است. اما جواب سوّال اصلی کاملاً مثبت است. 


طبق مدلهای کامپیوتری که از روی آزمایشات مختلف و فشاری که کوسه 
به سنسورهای روی طعمه آزمایش وارد کر ده اینطور برداشت شده که یک گاز 
کوسه سفید می‌تواند حداکثر ۱۸ هزار نیوتن نیرو وارد کند. این نیروی زیادی 
۱ .این مقدار فشار را وارد کند. کوسه‌ها 
دندانهای بسیار تیزی دارند و بیشتر با استفاده از بریدن و سپس تکان دادن 
سرشان تکه‌های گوشت قربانی را از هم جدا می‌کنند و نیازی نیست که تمام 
۱ ۱ ۰ اما در این نوع مطالعه.ملاک دیگری 
وجود دارد که با توجه به آن ۱۸ هزار نیوتن برای کوسه خیلی هم زیاد نیست و 
رقبای دیگری نیز به میان میآ یند. این ملاک همان جثه جانور است. با جثه بزرگی 
که کوسه سفید دارد. این مقدار نیرو چندان هم زیاد نیست. جانورشناسان برای 
مطالعه دقیق‌تر این موضوع از معیاری به نام 7160 استفاده می کنند که نسبت 
نیروی آرواره را به جثه جانور نشان می‌دهد. این معیار در مورد کوسه برابر ۱۶۴ 
مات الآ مار ای کان ایا ک نای کیست‌داز ابیت 
و تنهاحدود ۱۰ کیلوگرم وزن دارد برابر ۱۸۱ بوده. و کرو کودیل رودخانه نیل با 
معیار ۴۴۰ از همه جلوتر است. 


کشفیات حیرت‌انگیزی دست پیدا کر ده است که هنوز هم پس از مر گش هر روزه 
توسط محققین و سایر دانشمندان مورد استفاده قرار می گیر د. 


eT 


حد اعلای پھر ۵ گر ی از هدش خدادادی ذو غ است 


9 انیس ییکن 


یک‌هفته‌حادثه ...۲ توبملکی 


متلک‌پرانی یک زند گی را به هم زد 

شب جهاز برون. داماد خشمگین خواهر زنش را به باد کتک 
هفته گذشته زن جوانی که آشفته به نظر می‌رسید به دادسرای 
هاشمی مراجعه کرد و گفت؛ شب جهاز برون به همراه بستگانم به 
خانه داماد رفتیم. هنگام چیدن اثاثیه. داماد وقتی لیست اثائیه را 
دید جلوی میهمان‌ها به متلک‌پرانی پرداخت و نیش و کنایه زد و 
گفت: بخدان‌ها دو عدد در لیست نوشته شده و اینجا فقط یکی است 
و من برای این که جلوی فامیل آبروریزی نشود داماد را به بیرون 
صدا زدم و بر سر همین موضوع بین ما دعوا شد که ناگهان مادر 
شوهرم سیلی محکمی به صورت خواهرم زد و در ادامه برادرش 
با مشت و لگد به جان او افتادند و در این لحظه مهمانان از ترس 
یکی پس از دیگری پا به فرار گذاشتند و حالا از داماد. برادرش و 
همچنین مادرش شکایت دارم و خواستار مجازات آنها هستم. 
بدین ترتیب دادسرای هاشمی داماد و خانواده‌اش را احضار کرد 
و داماد که وحید نام دارد گفت: خواهرزنم در زندگی ما خیلی 
دخالت می کرد. روز حادثه و مراسم جهازبرون خواهرزنم مرتب 
کنایه زد و گفت: که طلاهای عروس بدل است و من آن روز دیگر 
طاقت نیاوردم و با وی دعوا کردم و از آنجا که یک هفته بیشتر به 
جشن عروسی‌مان باقی نمانده بود و من بیعانه سالن و فیلمبرداری 
را پرداخت کرده بودم با درگیری که به وجود آورد زندگی حال 
و آینده‌ام تلخ شد و این امر باعث گردید که ما او را به باد کتک 
بگیریم. بنابراین گزارش؛ با اظهارات این مرد تحقیقات جهت افشای 
زوایای پنهان این درگیری فامیلی ادامه دارد. 


دزدی که بازاری‌ها را نقره‌داغ کرد 


شکارچی حرفه‌ای صنف‌های مختلف بازار تهران همچنان پنهان است. 


مدتهاست گروهی از مغازه‌داران و فروشندگان مواد غذایی 
در میدان شوش با مراجعه به دادسرای فیاض‌بخش تهران 
ادعا می کنند مردی به نام «مهدی عامری» به کلاهبرداری 
ماهرانه از آنان دست زده است وقتی مأموران پایگاه ۷ پلیس 
آگاهی پایتخت برای ردیابی مرد کلاهبردار وارد عمل شد ند 
دریافتند که مرد شیاد با رفت وآمد زياد و در حالی که کار کرد 
بالای حساب بانکی خودش در شعبه میدان شوش را اعلام 
کرده بود به جلب اعتماد بازاری‌ها پرداخته و اقدام به خرید 
مواد غذایی به صورت چکی از آنها کرده و به محض دریافت 


کالا مغازه و انبار خود واقع در میدان امام حسین(ع) را تخلیه و فرار کرده است. 

خیلی زود برای کار آگاهان فاش شد که کلاهبردار مردی ۰ ساله به نام «امیر» 
است و مهدی عامری مرد دیگری است که در سال ۱۳۹۰ به خاطر اعتیاد به مواد 
مخدر کارت ملی و کارت شناسایی‌اش را به مجرمان قدیمی تحویل داده است. بدین 
ترتیب امیر که پیش از این نیز کلاهبرداری‌هایی داشته و در سال ۸۸ نیز به فریب 
بازاری‌های صنف بلور و کریستال دست زده بود تحت تعقیب قرار گرفت و مشخص 


شد که وی به بستگان خود نیز رحم نکرده است. 


بنا به این گزارش, با توجه به فرار مرد کلاهبردار بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه 
۲ تهران با تقاضای انتشار عکس وی از کسانی که اطلاعاتی از مخفیگاه امیر را 


۳7۶ 


یک در گیری منجر به دو مرگ شد 

ستاره تیم فوتبال کانزاس سیتی همسرش رابا شلیک چند گلوله از پای در آورد 
وسپس در باشگاه محل فعالیتش مقابل دید گان هم تیمی‌ه اومربیانش به 
زند گی خود پایان داد. 

براساس این گزارش. این اتفاق تلخ از یک د ر گیری 
لفظی در واپسین ساعات شب پیش از قتل آغاز شد. 
«جوآن بلچر» که تازه سه ماه بود پدر شده‌بود. در 
آن شب به همراه دوستانش به کنسرتی رفته بود وبه 
همین خاطر نیمه شب به خانه باز گشت. همسر او که 
از این تأخیر خشمگین بود ناراحتی‌اش راابراز کرد و 
به‌اين تر تیب در گیری شسدیدی بین آنهادر گرفت و 
ساعتی بعد بدون هیچ حادثه ناگواری و تنها با کمی 
مشاجرهبه پایان ‏ سید. اما هیچکس تصور نمی کرد 
این ستاره‌فوتبال توطئه شومی رادر سر داشته باشد 


چرا که روز بعد باهمان حرف‌هاشروع شد و«جوآن» 
خشمگین صبح زوداز خانه خارج شد. ولی عصر آن روز در حالی که اسلحه‌ای در 
دست داشت به خانه باز گشت و به سمت همسرش آمد و در حالی که چند متر دور تر 
فرزند سه ماهه‌اش در حال گریه کر دن بود با شلیک چند گلوله جان همسرش را 
گرفت واز خانه خارج شد و به سمت باشگاه فوتبال « کانز اس سیتی» رفت و به محض 
دیدن هم تیمی‌هاو مربیانش حتی فرصت احوالپر سی رااز آنها گرفت وبا نشانه رفتن 
اسلحه به سمت سرش همانجا با شلیک گلوله‌ای به زند گی خود نیز پایان داد. 

این حادثه‌با توجه به عشق وعلاقه بسیار این زوج به يکد یگر همسایگان ودوستان 
آنهاراشو ک زده کرد «جو آن» در چهار دوره‌لیگ 181 حضور داشت و تقریباً در 
تمام بازی‌ه ادر تر کیب بود او حقوقی معادل یک میلیون و نهصد وبیست وهفت 
هزار دلار دریافت می کرد. 


تعویض روغنی‌ها مواظب باشند 

رئیس پلیس آگاهی ویژه غرب تهران یک شعبه بزرگ 
روغن موتورهای تقلبی سوخته را منهدم و افراد آن رانیز 
دستگیر کرد. 

براساس این گزارش:بااعلام خب ر کشف وانهدام کارآگاه‌تولید 
روغن موتور تقلبی در بازار گفت؛ پس از به دست آوردن اطلاعات 
واخباری مبنی بر فعالیت غیر مجاز یک کار گاه تولیدی در شهر یار 
پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان آن آغاز کرد و 
در تحقیقات اولیه دریافت که این کار آ گاه اقدام به تولید روغن 
موتورهای تقلبی می کند و متهمان با استفاده از فضای یک سوله 
مترو که روغن‌های سوخته را تصفیه می کر دند و روغن‌های تقلبی 
بابرچسب کارخانه‌ای را به بازار عرضه می کردند. سر گروه‌این 
عاملان هم که دو نفر هستند پس از دستگیری اعتراف کر دند: ما 
باجمع آوری روغن‌های سوخته در سطح شهر و همچنین اضافه 
کردن سایر فر آورده‌های نفتی اقدام به تولید روغن موتورهای 
تقلبی می کردیم و آنها را در سطح شهر تهران و شهر ستان‌ها به 
تعویض روغنی‌ها می فر وختیم. رئیس پلیس آگاهی غرب تهران 
در پایان اعلام داشت: مآموران ما در بازرسی آزاین کارگاهبیش 
از ۵۸۰بشکه ۲۲۰لیتری روغن موتور تقلبی کشف کردند که 
در مجموع ۱۲۷ هزار و ۶۰۰ لیتر روغن تقلبی به ارزش ۵ میلیارد 
ریال کشف شد. بدین تر تیب متهمان به همراه پرونده مکشوفه 
در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند. 


مگ 
لاا کل OF le‏ 


دندانی در نوزادان 
مراقبت‌های دندانی در نوزادان بسیار مهم است و خیلی زود تر ازرویش 
اولین دندان‌باید شروع شود.انجمن دندانپزشکی آمریکابر اساس مطالعاتی 
کهانجام داده‌است.می گوید؛ مر اقبت‌های دندانی از چند روزاول تولد بايد 
شروع شود که برای این کار والدین می‌توانند از یک پارچه کوچک مر طوب یا 
یک گاز استریل استفاده کرده و لثه نوزاد را پاک کنند.بعد از ظاهر شدن‌اولین 
دندان باید بامسواک سایز کوچک که مخصوص کود کان است دندان رابه 
آرامی‌مسواک زد وبا آب شستشو داد. 
دندانپزشکان می گویند. بعد از سن دو سالگی می‌توان از مقدار کمی‌خمیر 
دندان محتوی فلوراید استفاده کرد اماباید دقت شود که کود ک بعد از مسواک 
خمیر دندان را کاملا از دهان خارج کند و شستشودهد.هنگامی که دندان‌هایکی 
یکی ظاهر می‌شوند و کنار هم قرار میگیر ند برای تمیز کر دن بین دندان‌ها باید 
از نخ دندان استفاده کر د. توصیه می شود برای کود کان روزی دوبار مسواک 
بزنید و زمانی که مطمئن شدید کود ک می‌تواند بدون کمک برای خود مسواک 
بزند مسواک زدن را به خودش واگذار کنید. 


متخصصان‌زنان ومامایی در ری مطالعه جدید تاکید 
کر دند که زنان‌بار دار بایدازایستادن‌های طولانی مدت 
پرهیز کنند. نتایج یک مطالعه جدید نشان داده‌است که 
ایستادن‌های طولانی مدت در دوران بارداری به رشد 
جنین آسیب وارد می کند. در بررسی‌های پیشین نیز 
عنوان شده بود که کار کردن در ساعات طولانی 
خطر نارسایی‌های مادرزادی. زایمان ز ودرس. 
مرده‌زایی وی اتولد نوزادزی روزن راافزایش 
می‌دهد. 

برای دستیابی به این نتایج متخصصان 
در آمریکاءروی رشد جنینی در ۴هزار و 
۰مادر بار دار بین سال‌های ۰۰۲ ۲تا 
۲۰۶ مطالعه کردند. نتایج بررسی‌ها 
تایید کرد: کار کردن‌درساعات 
طولانی,تنها عامل بروز نارسایی‌های 
مادرزادی‌نیست بلکه در مشاغلی هم 
که نیاز به ایستادن‌های طولانی دارند 
نظیر فروشندگی, تدریس و پرستاری 
از کود کان این قبیل خطرات در زنان باردار و 

جنین آنهاء افزایش پیدامی کنند. 


۳۹ 


۱۲ لمات مش 


رازروغن کل سرخ 

خواص بی شمار روغن گل سرخ به خاطر اجزای موجود در آن است. این خواص 
شامل خاصیت نشاط آوری, ضد تب ضد عفونت. ضد اسپاسم. ضد ویر وسی.مسهل 
صفراء ضد یبوست و.. است.بی شک گل رزاز زیبا ترین گل‌هادر تمام دنیاست وتا 
به امروز قصه‌ها و حکایت‌های زیادی راجع به این گل شنیده‌اید. حتماً کسی که هیچ 
اطلاعی از خواص آن‌نداشته باشد.باز هم از زیبایی آن لذت می‌برد. روغن گل رزاز 
بخار دادن گلبر گ‌های تازه گل رز به دست می‌آید که حاوی تر کیبات بسیاری مثل 
سیترونلول سیترال, کاروناستات سیتر ونلیل.اتانول. فارنسول,متیل ژنول نرول» 
نوتانول و...است.از تأ ثیرات عاطفی وروانی این گل تقر یبا همه باخبر یم پس اجازه دهید 
از خواص پزشکی روغن گل سرخ بگویيم. 

تقویت کننده:روغن گل رز باعث تقویت لثه‌هاء ریشه موهاء پوست. 
عضلات. روده‌ه اء رگ‌های خونی, جلو گی ری از ریز ش موه واز بین رفتن 
دندان‌ها و موارد بسیار دیگر می‌شود. 

ضد اسپاسم:روغن گل سرخ به طرز معجزه آ سایی گرفتگی سیستم تنفسی. 
روده‌ها وسایر اعضای بدن را کاهش می‌دهد. در ضمن برای درمان کشید گی 
عضلانی و درد شکم نیز مورد استفاده قرار می گیر د. 

داروی اشتها آور:روغن گل رز علاوه بر خواص بالاءاشتها آور نیز می‌باشد. 
شکم راروان‌می کند. التهابات جسمی را کاهش می دهد وباعث عملکر دبهتر 
بدن و جلو گیری از ایجاد عفونت در بدن می‌شود. 

بهبودعملکرد کبد:سلامت کبد باعث بهبود عملکرد آن می‌شود.روغن 
گل رز. کبد راقوی وسالم نگه می دار د وباعث عملکر د صحیح آن می شود واز 
عفونی شدن آن نیز جلوگیری می کند. 

ضدویر وس :برای محافظت در برابر ویروس‌هاویا وا کسینه کردن,بهتر 
است زاین روغن استفاده کنید.روغن گل رزاز شمادر برابر عفونت‌های 
ویروسی محافظت می کند. 

ضد تب :بیمارانی که دچار تب بالا هستند با این روغن می توانند از شر این 
وضعیت خلاص شوند. روغن گل رز باعث کاهش التهابات و تب می‌شود. 

نشاط آور :روغن گل رز باعث افزایش و تقویت حس خوددوستی.اعتماد به 
نفس.امید و قدرت روحی روانی می شود و با افسردگی مقابله می کند.افرادی 
که از افسرد گی رنج می‌بر ند. بهتر است از این روغن استفاده کنند. این روغن 
به زند گی شما امید می‌دهد. به همین دلیل از آن در رایحه درمانی زياد استفاده 
می‌شود تاالقا کننده افکار مثبت و احساسات خوشایند باشد. 

ضد پبوست:در هیچ جای دنیاهیچ دار ویی موثر تر از روغن گل رز برای رفع 
یبوست تست این روغن بدون آنکه عوارض وخطراتی به دنبال داشته باشد. 
روی روده‌هااثر می گذارد. 

آرام‌بخش:روغن گل رزمثل دارویی بسیار قوی اعصاب را آرام می کند 
وباعث افزایش توان برای رویارویی باشوک‌های ناگهانی می‌شود.همچنین 
اختلالات ناشی از افزایش سن را کاهش می‌دهد. 

تقویت کننده پوست:روغن گل رز برای‌اولین بار در قرن دهم تقطیر شد. 
امروزه‌نیز به طور عمد ه‌عصاره گل رز در این کشور تولید می‌شود که‌برای تهیه 
مقدار کمی‌از آن به تعداد زیادی‌بر گ گل رز نیاز است.از روغن رز به‌صورت غلیظ 
و مخلوط شده‌با روغن‌های دیگری مانند بادام هسته انگور و... استفاده می‌شود. 
این روغن به صورت موضعی نیز استفاده می‌شود. استنشاق بخار آن. احساس 
خوشحالی و امید در فرد به وجود می آورد. تقویت کننده‌ريشه موو پوست است. 
رگ‌های خونی کوچک رامنقبض می کند و برای متوقف کردن جریان خون.روی 
زخم‌ها ی برید گی‌هامالیده‌می‌شود.لکه‌های مرب وط به جوش, آ کنه و ز خم‌هارا 
کمرنگ می کند. کمپرس با آب سرد یاولرم حاوی روغن گل رز,دردهای مز من از 
جمله گرفتگی عضله به علت قاعد گی یا سر درد را تسکین می‌دهد. 

سایر خواص :این روغن باعث تولید منظم هورمون‌های بدن می‌شود و آنهارا 
متعادل‌نگه می دار د.ازبهترین روغن‌هابرایافزایش در خشند گی پوست وجوانی 
است. همچنین ایجاد احساس شادی کر ده و به درمان سر درد کمک می کند ودر 
درمان آسم. کم آبی بدن وبرخی عفونت‌های خاص دیگر نیز موثر است. 


دل ستن به ] 


۵ 


چه هست. مارا از تکاې بو ای ر میدن به ان 


ه مه 


۰ 


۰ 


جه دادد داد داد 


می دار د 


30 کنر هرمز انصاری 


سلسله ساسانبان. پادشاهی شاپور ذواه کناف و سرنوشت هرمز سوم 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که کنار فرات. زیر بارانی سیل آسابین ایران وروم 
وارمنستان جنگ بود. شب که شد. کفتارها برای در یدن اجسادی که باره‌پاره 
بودند. هجوم آوردند ورومی‌ها طبق افسانه‌ای اساطیری روحیه خود را باختند 
به‌ویژه که امپراتور آنها در جنگ کشته شده بود و امپراتور جدید. یوویانوس. 
میلی به جنگیدن نداشت بنابر این تقاضای صلح کر د. مهران. فرمانده ایرانیان از 


رووانچای مهربان 
باشیل یکی از غارهای خوب رابه هرمز داد و به او 
اطمینان داد که‌نگر ان چیزی نباشد واگر مشکلی داشت. 
به او بگوید تا برایش حل کند سپس به چند تن گفت در 
آن‌غار وسایل زند گی بچینند. هر مزاوراستود وچون 
بسیار خسته بود مد تی دراز خوابید. هنگامی که بیدار 
شد. پاسی از نیمروز گذشته بود. خواست از غار بیرون 
برود.رووانجا رادید که کمر به خدمت بسته بود. کنیز 
پیش آمد و آبدستان آورد تاهرمز دست وروی خود را 
شست سپس چاشتی نیکو آورد و تقدیم کرد. هرمز او را 
ستود و از قوانین غارها پرسید. رووانچا گفت: 
-باشیل قانون ماست. هر چه او بگوید. باید اجرا 
شود.اگر می‌خواهی دراینجا آسوده‌باشی, باید دوستدار 
باشیل باشی همانگونه که من دوستدار او هستم. تو نیز 
اگر جان خود را دوست داری, دوستدار باشیل باش. 
هرمزچیزی‌نگفت وبه روز گار نا گوار خود فکر 
کرد و در خود فرو رفت. کر یستین‌سن در کتاب هرمز 
سوم. شاهزاده نگونبخت ساسانی» می گوید: «داستان 
زندگی او(هرمز) بسیار پر فراز و نشیب است و متعجبم 
که چرارمان نویس‌انی که دنبال سرنوشت‌های عجیب 
هستند. از داستان او الهامی نگر فته‌اند واثری مهیج 
و رومانتیک وسیاسی و جنگی و فلسفی ننوشته‌اند.» 
پازولینی فیلمسازی که از قصه‌های‌ایر انی الهام‌های 
زیادی گرفته و سه اپی زود از اپیزودهای خوبش رااز 
هزارویکشب بر داشته,در مصاحبه‌ای که گمان کنم 
آن رانازی عظیما تر جمه کر ده می گوید: «تاریخ ایران 
پر از داستان‌هایی است که سال‌های سال می توانند 
فیلمنامه نویسان‌هالیوودی را تغذ یه کنند.... داستان 
زند گی شاهزاده‌ایرانی.هرمز سوم,چنان جذاب است 
که‌دوست‌دارم روزی از آن‌فیلمی بسازم.»این‌هارا 
گفتم تابگویم سرنوشت وزند گی هر مز سوم برای ما 
ناشناس است و چیزی از آن نمی‌دانیم ولی هنر مندان 
و مورخان و نویسند گان خارجی آن را می‌شناسند و 
تحسینش می کنند. باز گر دیم به تاریخ: 
چند روزاز سکونت هرمز در غارمی گذشت واو 
با اندوهی در دل و رنجی در نگاه گوشه‌ای می‌نشست 
ومردم رانگاه‌می کرد. باشیل که‌از انتظار کشیدن 
خوشش نمی آمد. رووانچارابانگ زد واز او پرسید چه 
کرده و چه نتایجی گر فته است؟ کنیز گفت از روزی که 
هرمز آم ده.حتی‌یک دم نبوده که از خود بیرون‌بیاید 
اوبتواند زیر زبانش رابکشد.باشیل دندان خشم بر 


هم سایید و گفت: 

-تسوکنی زمنی. فرمان من از هر فرمانی بر تووبر 
این مردم غارنشین برتر است. به جای این که برای 
اندوه هرمز دل بسوزانی, برو و ببین گنجینه‌اش را کجا 
پنهان کرده. 

رووانچا کنیزی مهربان بود و دوست نداشت خلوت 
غریبانه هرمز رابه هم بزند بنابراین‌از باشیل دوروز 
فرصت خواست تا در وقتی مناسب. رازهای هرمز رااز 
زیر زبانش بیرون بکشد. باشیل پذیرفت و گفت: 

اگر دوروز دیگر مراپیش‌ماری‌نبری که بر گنجینه 
هرمز خفته است. همان مار را گر دنبند تو خواهم کرد. 

این جمله زیباو کنایی, در یکی از قصه‌های قدیمی و 
منظوم مر دم کاپادو کیه وجود دارد.نام آن قصه.«رونچا 
وایزد» است. گیریشمن می گوید: 

«روچاوای زد.همان رووانچاوهرمز است. تلفظ 
قدیمی‌هرمز.اورمزد یاائورهمزدابوده که به معنی 
بزرگ‌دانای مطلق است وبه تعبیری همان اهورامزدای 
یاایزاد ایرانیان زرتشتی بوده علت این که مردم 
کایادو کیه. هرمز راایزد خوانده‌اند. همان تأثیری است 
که‌هرمز سوم بر آنها گذاشت.»اين تأثیر رادر ادامه 
همین قسمت به شما خواهم گفت. این رانیز بگویم که 
قبلاً نیز در تاریخ ایران پیش آمده بود که پادشاهی را 
به مقامات معنوی و سمانی منسوب کنند مانند قوم 
بهود. که کوروش را همان نجات‌دهنده‌ای می‌دانستند 
که در تورات آمده بود: مسیح! 

رووانچاچند بار خواست سر صحبت راباهر مز باز 
کند ولی نتوانست و همچنان سکوت کرد.شبی که قرار 
بودفردایش باشیل رابر سر گنجینه هرمز ببرد. گوشه غار 

-گمان می کنم می‌خواهی چیزی بگویی ولی قفلی 
بر زبانت بسته‌ای. 

رووانچا گفت:باشیل از من خواسته زیر زبانت را 
بکشم وجای گنجینه‌ات را کشف کنم اماچون تحت 
تأثی رش خصیت وغم توقرار گرفتهام.نمی‌توانم این 
مأموریت راانجام بدهم بنابراین پیشنهاد می کنم هر 
دواز اینجا بگريزيم. هرمز پرسید: 

-مگر نگفتی باشیل قانون توست و دوستدار اویی ؟ 
پس چه شده که داری به او خیانت می کنی؟ 

رووانچا گفت: من برای پاسداری از جانم بود که از 
باشیل فرمانبری می کردم ما کنونبه خاطرشکوهی که 


درشخصیت توست. از عقید هخود م دست بر می‌دارم. 


آنهاغرامت جنگی خواست و قرار شد رومی‌ها هرمز, برادر شاپور را که با آنها 
همدست شده بود. به عنوان گرو گان به ایران بدهند ولی هرمز گر یخت و به 
آناتولی(تر کیه) رفت و در غارهای کاپادو کیه پنهان شد. مردی به نام باشیل 
که رئی س غارنشینان بود. کنیزی به‌نام رووان‌چارامأمور کرد که‌از هرمز 
زیرزبان کشی کند تا به نهانگاه گنجینه هرمز پی ببرد. 


هرمز گفت: در این چند روز مدام به مردم غارنشین 
نگاه کردم و دیدم غم آنها از غم من بیشتر است پس 
تصمیم گرفتم برای آنها کاری کنم بنابراین نمی توانم 
ازاینجاب روم زیر اهنوز کارم راانجام‌نداده‌ام.رووانچا 
گفت:نمی دانم می‌خواهی چه کنی ولی هر چه که باشد. 
من نیز همراه تو هستم. 
پادشاه سه روزه 

پاسی به بامداد مانده‌بود. هرمز از غار بیرون آمد و 
به سوی صخره‌ای رفت که مخصوص سخنرآنی باشیل 
بود و بر کسی روا نبود از آن بالا برود. هرمز به آرامی از 
صخره بالا رفت و بر فرازش ایستاد. تاوقتی که آفتاب 
ند میده‌بود. کسی متوجه نشد که‌هر مز آنجاست و 
نیایش می کند. نیایش او به شیوه رومیان قدیم بود و 
سرودهایی برای رب‌النوع‌های المپ زمز مه می کر د. 
کم کم غارنشینان او رادیدند وباحیرت وهر اس نگاهش 
کر دند. هرمز برخاست ودست‌هایش رابه دوسوی 
خود باز کرد وبه موعظه پرداخت وبه آنها گفت نباید 
ازباشسیل بتر سند. این جمله از همان قصه‌ای است که 
حر فش رازدم: «قوی تر ین سپاهی که ستمگران‌دارند. 
همان مردمی‌هستند که به آنهاستم می کنند.»بااین که 
مرد م از باشیل بسیار می تر سید ند.دسته دسته | مدند 
ومحوسخنان‌هرمز شدند.به قول گیریشمن.انگار 
در غارهارمزی‌هست که بر خی از بزر گان رامتحول 
می کنند و آنهارابه حد پیامبری می‌رسانند. البته هرمز 
پیامبر نبود و ادعای پیامبری نیز نکر د اما در همان چند 
روزی که در غار زند گی کرد متحول شد و بزدلی را 
کنار گذاشت وافزون بر این که خودش رامعرفی کرد 
عليه زور گویی باشیل قیام کرد.» 

هرمز که حسرت پادشاه شدن را می‌خورد. شاید 
در کاپاد و کیه تصمیم گرفته بود پادشاه شود و طعم 
آن رابچشد. شاید نیز به راستی می‌خواست به مر دم 
غارنشین کیکی کرده‌باشد. به‌هر حال, هر انگیز ای 
که داشت. در همان بامداد سرد توانست اثر عمیقی بر 
مرد م بگذارد طوری که باشیل ج رات نکر د خود رانشان 
بدهد.اومردم رامی‌دید که باتحسین به هرمز چشم 
دوخته بودند و سخنانش را می‌بلعید ند. 

باشیل پیشوایی زیر ک بود و می‌دانست تاوقتی که 
هرمزبالای‌صخره‌است وبرای مر دم حرف می‌زند. 
نباید علیه او کاری کند. او صبوری پیشه کرد تاهرمز 
از صخره فرود آمد و مردم دنبال کار خود رفتند سپس 
هرمز رافراخواند و گفت قانون‌شکنی کر ده‌و از 


طاعات سل ۷ 


باشیل بالارفته. هرمز با بانگ بلند گفت: 

-سخن یک نفر هر گز نمی تواند قانون باشد مگر 
این که پیروانی عاشق داشته باشد. توچنین پیروانی نداری 
بنبراینقانوني که معتقدی فال قوست باطل است. 

باشیل‌دندان خشم جوید وهرمز رابه مبارزه‌دعوت 
کرد.این همان است که در اروپابه آن می گویند دوئل 
که اگر یکی از طرفین, دیگری رامی کشت خونبهایی در 
کازتبودراشیل کمی‌پیش از چهل ال داشت ونزدیک 
به ده‌س ال از هرمز جوان‌ تر بود و مطمئن بود دراين 
دوئل پیروز میدان خواهد بود. هرمز دوئل را پذیرفت. 
قانون دوئل این بود که دو طرف تاهنگام شروع نبرد. 
نوع سلاح خود رامشخص نمی کر دند. رووانچا به هرمز 
پیشنهاد کرد از نیزه استفاده کند تا نگذارد باشیل به او 
نزدیک شود زیرازور بازوی حيرت آور باشیل. شهره 
خاص وعام بود اما هرمز نپذیرفت وهنگام دوئل اعلام 
کرد با دشنه خواهد جنگید. باشیل نیز دشنه رابر گزیده 
بود. دوئل در صبح بارانی آغاز شد. آن دو بر فراز صخره 
رفتند وجلوچشم‌مردم آماده‌دوئل‌شدند. پیش از اغاز 
نبرد. هرمز به مردم گفت: 

-من باخود گنجینه بزرگی آورده‌ام که می‌خواهم 
آن رابه شمانتار کنم. اگردر این دوقل کشته شیم 
رووانچامحل گنجینه مرامی‌داند. آن رابردارید ومیان 

همین که سخن هرمز تمام شد.باشیل حمله کرد 
ودرهمان نخستین ی ورش دریافت باحریف توانایی 
طرف است زیرا هر چه حمله می کرد هرمز به آسانی 
خود را کنار می کشید و تيغ دشنه باشیل به او نمی خورد. 
هرمزاین کار را | نقدرادامه‌داد تاباشیل خسته شد 
سپس در یکی از حمله‌های باشیل, او را زمین انداخت و 
دشنه خود رابر گلوی او گذاشت و گفت: 

ای مردم غارنشین کاپادو کیه امن این‌مردرا که 
پادشاه‌ستمگر شماست,به خاک افکندهام واینک است 
که نیش دشنه‌ام طعم خون گلویش رابچشد ولی من او را 
نمی کشم و اجازه می‌دهم مانند مردم عادی زند گی کند. 

مردم بانگ کشیدند که او رابکش!اما هرمزاورا 
نکشت واز صخره‌پایین آمد. مر دم برایش فریاد شادی 
کشیدند. رووانچا از صخره بالا رفت و بانگ زد: درود بر 
پادشاه تازه ماء هر مز ساسانی!و چنین شد که هرمزی 
که می‌توانست بر تخت پادشاهی ایران وانیران بنشیند 
و بر نیمی از جهان آن روز فرمان براند. بر تخت سرد 
وسنگی وبی‌پیر ایه غارنشینان کاپادو کیه نشست. او 
فقط سه روز پادشاه بود و در آن سه روز تأثیر زیادی بر 
زند گی و تفکرات غارنشینان گذاشست.اوچیزهایی را 
که از فرهنگ ایران به یاد داشت. همراه با آنچه که از 
تمدن‌روم ویونان آموخته بود به مردم نثار کرد واز آنها 
خواست زیبا و پا کیزه و نیکو زند گی کنند.دروغ نگویند. 
به مال وجان و ناموس دیگران آزمندی نکنند وبسیاری 
دیگر.یکی از تغییراتی که هرمز در زندگی آنهاایجاد 
کرد. کسب درآ مد از سنگ‌های کوه بود. او دریافته بود 
که آنجا معدن مرمر سبز دارد. هرمز نیز مانند رومی‌ها 
از شیوه بریدن سنگ وبردن آن تا پایین کوه آگاه بود و 
ن فن را به غارنشینان و 


i‏ اطلاعات مى 


تاببیند غارنشینان از آن صنعت چه سود خوبی بر دند 
و زند گی اقتصادی آنها چقدر تغییر کرد. 

شبی که فر دایش روز سوم پادشاهی هرمز بود. 
اتفاقی افتاد و پر ونده دردناک هرمز رابست 

باشیل که مردی کینه‌توز بود ودر برابر مردم 
اخس این حقارت شد یدی می کزد کته جوان‌وزیبانی 
راواداشت بااوهمکاری کند تاهرمزراازچشم مردم 
غارنشین کاپادو کیه بیندازد. آن کنیز فریب وعده‌های 
باشیل راخورد وپذیرفت. طبق نقشهای که داشتند. 
باشیل آن کنیزرامجروح کرد سپس اورانزدیک 
غار هرمز گذاشت.جون بامداد شد رهگذران جسد 
نیمه‌جان کنیز رایافتند و به غار تیمارخانه بر دند وچون 
به هوش آمد. گفت هرمز او را آزردهژی رآ تمکین فکر ده 
است.باشیل نخستین کسی بود که فر یاد وامصیبتا 
سرداد. مر دم نیز از اوپیروی کردند و باشیل و چند تن از 
دوستانش بر سر هرمز ریختند و تکه‌تکه‌اش کردند. 

خون‌هرمز سوم ريخته شد و قطره‌ای از آن وارد 
افسانه منظوم «روچاوایزد» شد تااز یاد نرود. باشیل 
باردیگر شاه‌شد وخواست رووانچارامکافات کنداما 
رووانچاخود راپنهان کرد و دورادور مراقب اوضاع 
بود. یک هفته نگذشته بود که با آن کنیز حرف زد واو 
راقانع کرد حقیقت رابه مردم بگوید. روزی که کنیز 
حقیقت را گفت ونظر مردم راب رگرداند رووانچااز آنان 
خواست اجازه بدهند او نخستین کسی باشد که‌انتقام 
خون هرمز رااز باشیل می گیر د. و دشنه‌ای در سینه 
باشیل فرو کرد. 

چرارومی‌ها دروغ گفتند؟ 

این بود روایت مورخان ارمنی درباره‌هرمز سوم. 
اینک به روزی برمی گردیم که یوویانوس از مهران 
امان گرفت و می خواست عقب‌نشینی کند.مهران‌با 
او شر طهایی کرده بود از جمله چهارصد سنگ طلا 
و تحویل دادن هر مز ولی آنهافقط شصت سنگ طلا 
دادند واعلام کر دند هرمز گریخته است. مهران از 
این موضوع خوشحال شد زیرا گفته بودم که او دوست 
نداشت هرمز را به شاپور تحویل بدهد. 

پس زاین که‌مهران طلاها را تحویل گرفت. 
رومی‌هایی که به این سوی فرات آمده‌بودند. بر گشتند 
وهمگی به سوی روم حر کت کردن د. مورخان آنها 
می گویند پس از چند منزل به جسد نیمه جان هرمز 
رسیدند.پزشک لشکر اورا تیمار کرد و در تخت روان 
خواباند.هنگامی که به هوش آمد و خود راپیش رومی‌ها 
دید.باردیگر نگران شد وخواست بگریزدولی‌یوویانوس 
به‌اواطمینان داد که جایش امن است و کسی نمی خواهد 
بهاو آ سیب بزند یااورابه ایران تحویل بدهد. هرمز قانع 
شد وبا انهابه روم رفت.سنااز او خواست خود رابه 
ایران تسلیم کند ولی هرمز نپذیرفت. یوویانوس معتقد 
بود تاوقتی که هرمز در روم است. صلح ایر ان وروم به 
خطر می‌افتد و چون هرمز نمی خواهد به ایران بر گردد. 
و چون از نظر سیاست جهانی قابل قبول نبود که روم. 
پناهنده‌ای رابه زور به کشورش بر گر داند. نمی دانستند 
با هرمز چه کنند تا این که آن اتفاق افتاد. 

گیریشمن می گوید: «درست است که ما معتقدیم 


هرمز در کاپاد و کیه کشته شد وروایت رومی‌هادرباره 
مرگ‌اودرست‌نیست.امابامطالعه وبررسی‌روایت 
مورخان رومی. مسائل ورازهایی را کشف خواهیم کرد 
مثلااگر از خود بپرسیم چرا آنهادرباره‌مر گ هرمز تاریخ 
راتحریف کر دند ؟» من‌نیز ان داستان را کامل‌تر از انچه 
که هفته پیش نقل کر دم» برای شمامی‌نویسم تاخودتان 
قضاوت کنید. حقیقت‌این‌است که آنها پس از این که 
هرمز گریخت وبرنگشت. خیالشان راحت شد و هیچ 
علاقه‌ای نداشتند او بار دیگر به روم بر گردد پس چرادر 
تاریخ خود نوشتند هرمز رابین راه پیدا کردیم و به روم 
بردیم ویک نفر اورا کشست؟ ممکن بود چنین ادعایی به 
خشم شاپور بینجامد که چرانتوانستید از مهمان خود که 
برادر من بود. مراقبت کنید. قاتل ومسبب‌های مر گ اورا 
باید تحویل بدهید.اینهاپرسش‌هایی است که هر خواننده 
تاریخدان و هوشیاری را به خود مشغول می کند. 

باز گر دیم به روایت مورخان رومی:هنگامی که 
هرمز ری سنارانپذیرفت و گفت به‌ایران برنمی گردد. 
سنااورا آزاد گذاشت زیرابرای دولت متمدنی مانند 
روم ناپسند بود که به شهر وند خود زور بگوید. توضیح 
می‌دهم که هرمز رارومی می‌دانستند نه ایرانی. سپس 
هرمزبه کاخ خود رفت وچند پ اس رادر گرمابهبا 
دوستان وبزرگان‌سیاسی واقتصادیرم گذراند. 
«گرمابه‌های روم جای گردهمایی‌های خصوصی و 
بحث و شوخی و غذاخوردن و مشت مال شدن بود». 
چون مجلس گر مابه تمام شد هرمز به کتابخانه کاخش 
رفت و جندی مطالعه کرد آنگاه خادمش آمد و گفت 
مردناشناسی تقاضای‌ملاقات می کند.هر مز اورادر 
تالار کوچک پذیرفت. آن مر داز باز ر گانان قبرسی بود 
که با خود کالاهایی مانند عطر قبرسی و ابریشم چینی 
وتندیس‌های‌زرین‌مصری آورده‌بود. پس زاين که 
هرمز واو کمی با هم مذاکره کردند. هرمز جامه بیرون 
پوشید وبا کالسکه آن‌مرد.به سویی رفت وهنگام رفتن, 
هیچ توضیحی نیز به کسی نداد که کجا می‌رود و کی 
بازمی گر دد. روز بعد همان مرد نامه‌ای با مهر و امضای 
هرمز سوم آورد و آن رابه پیشکار هر مز داد. هرمز اورا 
نماینده کر ده‌بود که همه آموالتن رابفروشد وبهایش را 
به جایی که خودش می داند ببر د. ناجار پیشکار هست 
ونیست‌هر مزرا که ثر وتی فراوان بود و هکتارها هکتار 
زمین و چندین کاخ و چندین کارخانه و کار گاه‌رادر 
برمی گر فت. فر وخت و طلاها رادر گاری گذاشت وبا 
خود بر د. دو پاس پیش از ظهر همان روز جسد هرمز 
پیداشد که در خرابه‌ای افتاده‌بود.حالا ما جند سوال 
بی‌پاسخ داریم: چراهرمز در آن نیمه شب با کسی که او 
رانمی‌شناخت.,رفت. آن‌هم تک و تنها!؟ پیشکار چگونه 
توانست آن همه ملک واملاک رادر مدتی کمتر ازیک 
پاس(ساعت) بفروشد و آن همه طلاحاضر کند و به آن 
مرد بدهد؟ مر دی که برای پیشکار و همه ناشناس بوده. 
آیا پیشکار نباید شک می کرد که شاید آن مرد هرمز را 
وادار به مهر وامضا کرده. و دیگر این که چرادولت روم 
ومردمش که نسبت به طلا حریص بودند. هیچ دخالتی 
نکردند یا دست کم چرا دنبالش نرفتند؟ 
ادامه دارد 


ه 


دکت ساعت 


لز عم شش را تلف کند. هنز ارزش عمر دادد کت نک ده است. 


9ج[ لار دارویین 


دوره سوم 


تیه و فة 


:محموداکبرزاده 


وقتی یکی از همسایه‌های خانواده«بوشهری» زنگ 
زد و گفت «لطفاً تا فاجعه رخ نداده خودتان را برسانید...» 
فکر نمی کر دیم واقعا فاجعه‌ای در کار باشد.امابود. پدر 
خانواده که یک دائمالخمر بود.وقتی بطری مشروبش 
بر اثر بازیگوشی دختر ک ۴ساله‌اش «سیما» روی فرش 
می‌ریزد. پدر طوری دیوانه می‌ شسود که با مشت ولگد به 
جان‌سیمای ۴ساله می‌افتد!امادر سیما که‌می دانسته‌وقتی 
شوهرش مست شود عقلش رااز دست می‌دهد. گلدان 
کوچکی رابرمی‌دارد وازپشت سر می کوبد توی سر 
شوهرش...!وقتی آمبولانس پدر و دختر رابه بیمارستان 
برد.مادرسیمااشک می ریخت ومی گفت:«اگر احمد 
بمیره و من اعدام بشم... سیما چیکار می کنه ؟!» 


ساعت ۱۲ شب بود وپس از پشت سر گذاشتن یک 
روز پر کار وبا خستگی زیاد واعصابی فشر ده-ناشی از 
رفتار آن پدر بی‌ر حم_-همراهمحسن و استوار کریمی 
به طرف منزل در حال‌حر کت بودیم.معمولاًا گر در 
طول روز مشکلی پیش نمی آمد. من خیلی زود تراز این 
ساعت کلانتری راتر ک می کر دم و به خانه می‌رفتم. 
یعنی حوالی‌ساعت ۶غر وب بایکی از ماشین‌های گشت 
کلانتری‌می‌زدم بیرون که یا پورهمت راننده‌اش‌بود 
ویااستوار که هر دویشان مرابه خانه می‌ر ساند ند و 
می‌رفتنددنبال کارشان. محسن نیز اکثر کب‌ها 8 
افسر نگهبان نبود-حدود ۸شب با ماشین خودش 
راهی خانه می‌شد. در نهایت این که هیچ کداممان این 
موقع, یعنی نیمه شب به خانه بر نمی گشتیم.اما آن روز 
پر ونده«سیما کوچولو» نه تنهاجگر مان راسوزانده‌بود. 
که وقتمان راهم کشته بود! 

همان‌طور که در خلوت شب تهران خیابان‌ها را 
پشت سر می گذاشتیم. استوار که پشت فرمان بود 
«آه» پر صدایی کشید و گفت: دم وقتی چنین پدرهایی 


۴۰ 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


رامی‌بینه. از مرد بودن خودش پشیمان می‌شه! 

محسن ما.سری تکان داد و خشمش رااین 
گونه بیرون‌ریخت:من کها گر از خشم خداوحکم 
قان ون ‌نمی‌ترسیدم... گر دن چنین «نامردهایی رو 
می‌شکستم» ونسل چنین مردهایی راازروی کر ه 
زمین برمی‌داشتم... ۱ 
وگرنهزن‌ها صاحب دنیامی‌شدند!این رامن گفتم. 
استوار زد زیر خنده محسن هم بهش گیر داد: 

-ببین چه ریسهای میره.... خوشم مياد اون قدر 
زن‌ذلیلی که‌تاحرف پادشاهی خانم‌ها در دنیابه‌ میان 
میاد... از ته دل می‌خند ی.... 

هنوز حرفش تمام نشده بود که یک مرتبه استوار 
کوبید روی ترمزو فرمان ماشین رابه چپ چر خاند و نور 
چراغش رابه کنج یک خرابه تاباند و گفت: «این دیگه 
چیه؟» مسیر ن ور چراغ راتعقیب کردیم ودر گوشه 
خرابه وروی‌تل آجرهای‌رنگ ورورفته. پیکر مردی که 
بی حر کت افتاده‌بود خودنمایی می کر د.هر سهنفرمان 
ازروی عادت و آموزشی که دیده بودیم.بدون معطلی 
از ماشین پیاده شدیم وبه سه جهت مختلف موضع 
گرفتیم. محسن به طرف راست. کریمی چپ.ومن 
مستقیم به رف مرد رفتم؛اين طوریا گر ضاربین 
هنوز در محل حضور داشتند. نمی توانستند از چنگمان 
بگریزند!امافایده‌ای نداشت.... هیچکس در آن خرابه و 
حتی پنجاه‌متر این سو و آن‌سوی خر ابه هم دیده نمی‌شد. 
اسلحه‌ها راداخل غلاف گذاشتیم ومن که زودتر از آنها 
به اجرهارسیدم.ابتدانبض مردافتاده‌بر اجرهارا 
گرفتم. سپس قلبش رامعاینه کردم و گفتم:«خلاص.... 
مرده...؛بدنش هنوز گر مه....یعنی مدت زیادی‌از کشته 
شدنش نمی گذره...» محسن رفت پشت سر جنازهو 
گفت: «اینجاروببین کلانتر.... مخش رو تر کوندن...» 


حق بامحسن بود؛ پشت سر جنازه مغزش در 
اثر ضربه‌ای که به سرش خورده بود شکاف عمیقی 
بر داشته بود وبر اثر خونریزی‌ناشی‌از همین ضربه»جان 
باخته بود. به استوار گفتم با پزشک قانونی تماس بگیر د. 
خودم‌هم به«بازرس ویژه‌قتل»ز نگ زدم ودر حد 
فاصل آمدن آنهاء اطراف محل قتل راجستجو کردیم. 

از جل وی خرابه[ که به خیابان فرعی باز می شد] 
ردپای چند نفر به صورت نأمنظم به چشم می‌خورد. 
پیدابود که دویاسه نفر بیشتر نبوده‌اند.اماهر کدامشان 
چندمرتبه‌طول‌خرابه‌رارفته‌وب رگشته‌اند. در کنار 
این رد کفش‌ها, دو خط مستقیم به چشم می‌خورد که 
تامحل‌استقرار جنازه‌ادامه داشت.روبه‌محسن و 
استوار گفتم: به نظر میاد مقتول رو جای دیگه کشتند؛ 
بلاق ل درمکانی غیرازاینجابهش ضرربه زدند ورعد] 
توسط چند نفر به این خرابه آورده‌شده‌وروی زمین 
کشاندنش و انداختنش گوشه خرابه.... شاید جای 
دیگه‌ای‌تمام کر ده وشاید هم وقتی آوردنش اینجا 
نفس آخر را کشیده...! 

استوار که از مافاصله گرفته بود وسط کوچه و کنار 
خرابه, روی آسفالت خم شد وبعد از چند ثانیه گفت: 
«حق باشماست کلانتر....احتمالا مقتول‌ر و ازداخل 
صندوق عقب یک ماشین بیرون آوردن, چرا که اینجا 
چند قط ره خون دیده می شه! 

محسن که بالای سر جنازه ایستاده بود و به دقت 
اوران‌گاه‌می کرد بی آن که به چیزی دست بزند تا 
صحنه قتل برای باز پر س باقی بماند_گفت: «رفیقمون 
بیلیار د باز هم بوده کلانتر...» این را گفت وشواهدی را 
که پیدا کر ده‌بود نشان داد: اولا داخل جیب کوچیک 
شلوارش گچ مخصوص بیلیار ده[ یک مکعب یک در 
یک سانتیمتر که پنج طرف این مکعب کوچک بامقوای 
ناز ک پوشانده شده و فقط یک طر فش باز است که فر د 
بتواند سر چوب بیلیارد راب اآن گچ بزند ]ثانياً اگر به 
فاصله بین دو انگشت شست واشاره دست چپ مقتول 
نگاه کنین, می‌بینین که یک رد دو سانتیمتری سياه 
شده! این سیاهی ناشی از قرار گرفتن چوب بیلیارد 
روی‌دسته این روهم بگم کلانتر که بهاحتمال ۹۰ 
درصد. مقتول قبل از کشته شدن [ نهایتاً یک ساعت 
قبل ]در باشگاه بیلیارد بوده... علتش هم اينه که روی 
شلوارش, در قسمت بالای زانواگر دقت کنین..... یک 
خط مستقیم دیده‌می‌شه: مثل این که اطو کر ده‌باشند! 
دلیلش اينه که وقتی یک نفر داره‌بیلیارد بازی می کنه. 
لاقل در طول یک ساعت بیست الی سی بار روی میز 
خم می‌شه تا با چوبش به آن توپ‌های گرد رنگی [ که 
نمی شا انیت اضربه بزنه. نه همین دلیل آین خط 
مستقیم روی‌شلوار و در ناحیه ران‌هایش جا گذاشته. 
چون وقتی خم میشه» رانش با لبه میز اصطکاک پیدا 
می کنه واین اثر به جا می‌مونه و... 

هنوز حرف محسن تمام نشد ه‌بود که د کتر عروجی 
از پزشک قانونی پیدایش شد وبه فاصله چند دقیقه 
هم بازپرس ویژه قتل «آقای قوانلو» به محل حادثه 
رسیدند.د کتر عروجی پس از معاینه جسد این طور 
توضیح داد: «تصور می کنم چیزی حدود ۰۶° 


هه 
اطلاعات لی ارو ۳۵۴۰ 


دقیقه از قتلش می گذره.... از خونی که روی سرش 
خشک شد هو قطرات کمی که روی زمین رسیده. 
اين‌ط ور به نظر مياد که مقت ول رادر محل دیگری به 
قتل رسانده‌و سپس آوردنش اینجا ورهاش کردن و 
رفتند...»د کتر مشغول معاینه جمجمه مقتول شد و 
سرهنگ قوانلو تشخیصش راارائه داد از ردپاهایی که 
به چشم می خوره» پیداست سه یا چهار نفر جنازه راز 
جلوی خرابه و از داخل یک ماشین بیرون آوردن واورا 
روی زمین کشیده‌اند واینجاانداختند... 

محسن و کریمی‌نگاهی به‌همد یگ انداختند و 
لبخندش ان راپنهان کردند:ظاهرآبرایشان جالب‌بود 
که‌هر چه را خودمان تشخیص داده بودیم. از زبان 
دو کارشناس می‌شنیدند. جمله آخر راد کتر گفت: 
مقتول فقط با یک ضربه به قتل رسیده.. اما آن ضربه 
خیلی سنگین بوده....یک جسم سنگین و کوچک و 
صیقل خور ده و مدور... 

_مثل شار بیلیاردد کتر.... یعنی همان توپ‌های 
رنگی... درسته دکتر؟ 

این رامحسن گفت ود کتر ثانیه‌ای فکر کرد وسری 
تکان‌داد وجند بار تکرار کرد:«درسته...درسته... 
کاملاً درسته... ولی تو از کجااین تشخیص رادادی 
جناب سروان؟» 

این بار استوار نتوانست جلوی خنده‌اش رابگیرد و 
قوانلو که لبخند چند لحظه قبلشان راهم دیده‌بودباشوخی 
گفت:«برای‌ ماهم تعریف کنین خستگیمون دربیاد...» 
من که می‌دانستم بازپرس به این چیزها خیلی حساس 
است. عین حقیقت را گفتم: «دلخور نش و سرهنگ.... 
بچه‌ها بر اشون جالبه که ان چه خودشان حدس زدند. 
شماو د کتر تائید کردین... این عین حقیقته....» 

قوانلو لبخند زد تانشان بدهد دیگر دلخور نیست 
و سپس گفت:غیر از این هم نمی شه از بچه‌های شما 
انتظار داشت کلانتراتشکر کردم و بازپرس را کنار 
کشیدم و گفتم:«جناب قوانلو یک نقشهای در سر 
دارم که ش_اید بتون ه ردیایی ازقاف ل در اختیار ® 
بگذاره...اگه فکر می کنین با تحقیقات شما تنافض 
نداره‌اجرا کنیم؟» وبعد برنامه‌ام رابرایش شرح 
دادم که سرهنگ فکری کرد و گفت:«خوشبختانه 
با تحقیقات ما تداخل نمی کنه... اتفاقاً نقشه بدی هم 
نیست... فقط خودت استادی کلانتر... لطفاً منو در 


جریان همه امور بگذارا» 


فرداصبح‌داخل کلانتری‌تقسیم کار کردم!«گروهبان 
پورهمت.باتوجه به آن کارت ویزیتی که مر بوط به مطب 
یک د کتره و در جیب مقتول پیداشده محل زند گیش رو 
پیدا کن ویک گزارش کامل در مورد «احسان عمویی» 
یعنی مقتول تهیه کن... توهم استوار پیگیر شوو آدرس 
توا ET‏ 
کن... تا ظهر نتیجه تحقیقات را حاضر کنین...» 

استوار و گروهبان رفتند دنبال ماموریتشان.من و 
محسن نیز راهی بیمارستان شدیم تادر مورد «سیما 
کوچولو» وپدر نامردش اطلاعاتی به دست بياوريم. 
نگرانی اصلی مان در مورد پدرش بود که مبادادراثر 


3 


TY‏ اطلاعات ی 


ضربه‌ای که همسر ش «مادر سیما» با گلدان بر سرش 
کوبیده‌اتفاق تلخی بر ایش بیفته وزن‌بیچاره‌اش به زندان و 
کردند که «مظفر» به هوش آمده و خطر رفع شده! سیما 
نیز فقط به خاطر مشت‌هایی که پد رش به دهانش زده‌بود. 
چند دندانش شکسته بود که چون دندان‌های شیری بود. 
خیالمان راحت شد که مشکلی نخواهد داشت. 


بچه‌ها کامل بود.استوار آدرس سه تاباشگاه‌راداد 
و گفت:«از این سه باشگاه یکیشون محل وپاتوق 
قماربازهاست.امااون دوتای دیگه اجازه‌قمار نمیدن!» 

تحقیقات پورهمت اماء سرنخ‌های خوبی به دستمان 
داد:احسان عمویی جوون خوبی بوده و همه خانوادهو 
حتی اهل محل دوستش داشتند.... تنهاعیبی که داشته 
در بیلیارد قمار می کر ده... البته بیلیار د باز ماهر ی بوده 
وهمین پری روز-یک روز قبل از کشته شدنش_به 
بچه‌محل‌هاش گفته بوده چند نفر راحسابی بر ده وپول 
خوبی نصیبش شده.... ظاه رآ در شب حادثه هم قرار 
بوده به یک باشگاه بیلیار د بره تا با همان افراد قمار کنه... 
ِ حرفش راقطع کردم و گفتم:«اگر بگی اسم 
آن باش‌گاه چی بوده. کارمون رو خیلی جلو انداختی 
گروهبان؟» پورهمت خندید و گفت:«زدین توی خال 
کلانت... همان باشگاهه که شما میگی..! 

خندیدم ورو کردم به محسن و گفتم:«حالا نوبت 
خوب بوده یا خالی بستی؟ _ 

-من که مطمتنم بلوف امده کلانتر...! 
«دستور بده کلانتر...» 


غروب گذشته‌وشب شد م بود که بچه‌ها از راه 
رسیدند؛ کریمی و پورهمت هر دو بالباس شخصی 
و گمراه کننده وارد باش‌گاه‌شدند. استوار خود راشبیه 
معتادی در آورد که گوشه باشگاه‌بنشیند وچرت بزند. 
گروهبان نیز ادای‌مردی شهر ستانی رادر آورد که به 
تهران آمده‌ودوست دارد بیلیاردبازی کندااین‌طوری 
برنامه مراقبت از محسن به نحو خوبی انجام می‌شد؛ 
استوار بیسیم کوچکش رازیر پالتویش پنهان کر ده بود 
و لحظه به لحظه مر ادر جریان می گذاشت. پورهمت 
نیز مخصوصاً روی‌میزی بازی می کرد که محسن دم 
دستش باشد تادر صورت حمله مهاجمین که احتمالا 
قاتلین باشند-پورهمت بتواند به دادش برسد! 

بقیه کاربه عهد ه«محسن‌بود که‌باید نقش یک بیلیارد 
باز رابازی می کرد که عاشق قماراسست!خوشبختانه 
بلوف هم نزده و بازی‌اش آن‌قدر خوب بود که چند 
نفر راپشت سر هم شکست بدهد و پولهایشان رایبرد. 
تاسرانجام آدمی که دنبالش بودیم به سراغش بیاید. 
«نجف پا کوتاه»ایکی از خلافکاران باس ابقه که ده‌سال 
قبل به جرم زور گیری به زندان افتاد» سپس رو به قمار 
می آورد وبا راه‌انداختن قمار خانه شخصی و تلکه گیری: 
تبدیل می‌شود به یکی از معروفترین قماربازان تهران! 


دراین اواخر نیز دام‌هایش رادر باشگاه‌های بیلیارد 
پهن می کند؛به این شکل که چند جوان بیلیار د باز 
ماهر را[ که البته همگیشان معتاد بودند] به استخدام 
درمی آورد تا با بچه پولدارهایی که به باشگاه م ی آیند 
بازی کنند و پول آنهاراببرد. سپس مقداری به آنها 
می‌دهد وبقیه راخودش برمی‌داردامهم ترین‌نکته‌ای 
که توجهم راجلب کرد این بود که طی چند ماه اخیر. 
سه یا چهار مورد پیش | مده بود که افرادی پیداشد ند 
که نجف و بازیکنانش را شکست داده و پول زیادی از 
آنها برده بودن د.اما آخرین بر گی که نجف رومی کرد 
این بود که؛ به هیچکس اجازه نمی داد با پول‌هایی که 
برده‌بوداز باشگاه خارج شود؛ حالا یابازبان خوش.یا 
با کتک زدنشان!و شاید هم با کشتنشان!من بیرون از 
که وا وا در را اه اه 
بودم. محسن چند نفر رابرد تانوبت رسید به رفقای 
نجف. که آنها راهم شکست داد و پولشان رابه جیب زد. 
اماقبل از دور آخر.محسن باهمان تغییر لهجه اش گفت: 
«خب آقایون بازنده... مادیگه خسته شدیم و می خوایم 
بریم با پولهاتون عشق کنیم... فرمایشی نیست؟ یکی 
از بازندهه امعترض شد و گفت:«باید تاخود صبح 
۲ گی..یعنی‌تاوقتیم و ۳ 
پوزخندی زد و گفت: «بابام بهم گفته از این کارها 
نکنم... حالا هم راه روباز کنین که حوصله قیافه‌های 
درب و داغونتون روندارم...» وبالاخره نجف که گوشه 
باشگاه‌نشسته بوداز جابر خاست و گفت:«مثل‌اين که 
این روزها جوجه فکلی‌ها خیلی زیاد شدهاند...!پولهارو 
میدی بچه؟ یاجور دیگری ازت بگیرم؟» 

محسن هم که منتظر همین حرف بود پوزخندی 
زدو گفت:«فکر کردین من مثل احسان بیچاره‌هستم ؟ 
کوز خوندین آقایون عوضیاه 

همین که نام «احسان» به زبان محسن آمد. نجف 
گفت:«عجب...ظاهر | توهم زبونت درازه....هم زیادی 
چیز میدونی...»و با اشاره‌او چند نفر به محسن حمله 
کردند. گروهب ان پورهمت به کمک محسن رفت. 
استوار داخل بیسیم گفت: «کلانتر شروع شد...» و 
من باسرعت داخل باشگاه شد م تامبادابه محسن و 
پورهمت آسیبی برسد و...اماهر دوی آنهادرحالی 
که پشت به پشت هم داده بو دند تا کسی نامر دی به 
طرفشان چاقو نکش د با ضربات چوب بیلیارد هفت. 
هشت نفر رازیر پا انداختند و نوبت به نجف رسید که 
از جیبش یک قمه د ر آورد و گفت:«میفر ستمتون‌جایی 
که احسان رفت..» 

-یعنی گوشه خرابه. پشت پار ک «گلها»! 

این رامن گفتم.نجف با تعجب سر بر گر داند و 
اسلحه را که در دستم دید تسلیم شد! 


فردای آن روز نجف مجبور به اعتراف شدهالبته 
اوابت داحاضر نب ود جرمی را گردن بگیرد.اماوقتی 
نوچه‌های معتادش از فرط خماری زبان به اعتراف باز 
کردن د.نجف پا کوتاه‌نیز همه چیز راتعریف کرد از 
جمله این که ضر به اصلی را به جمجمه احسان خودش 


زده‌بود.... ۰ 


۴۱ 


در خانه‌ای کم و 


۰ 


۰ 


محبت باشد شلدمانی 


هم هست 


‌ 


دیا 


۳ 


شکسی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


9 
نمونه شعر کین کدام خبا 3 
عسق e‏ 
TT eT‏ 
جان مادر بوته سودانهاد a‏ ح و ی 
گفتگویی در زبان مافکند رار ا py‏ 
جستجویی در درون‌مانهاد ازنتار ابرهای‌مهربان ۱ ۳3 ۳ 
داستان دلبران آغاز کرد باق ار ی و ۳ زیر باران‌نم‌نم 
آرزویی در دل شیدانهاد هر جوانه‌ای شکوفه می کند زیر این باران نم‌نم پاک شو 
رمزی از اسرار باده کشف کرد شاخه چلچراغ می‌شود آواز در هوًی گل چوشبنم پاک شو 
راز مستان جمله بر صحر | نهاد هر درخت پرشکوفه باغ... چون رودی دل بده دیگر به این حسن زلال 
قصه خوبان به نوعی باز گفت i‏ از دهان کوه فرصتی. هاء شد فراهم پاک شو 
کاتشی در پیر ودر برنانهاد کود کی که تازه دیده باز می کند زبان باز می کنم آهازاین جر کابه‌هاء ای بر که وش 
عقل مجنون در کف لیلی سپرد یک جوانه است دنیا تابه کی این گونه مبهم پاک شو 
جان وامق در لب عذرانهاد گونه‌های خوشتر از شکوفه‌اش بدون آواز نمی‌ماند! خم به ابرواز غم دنیا نیار 
خسن رابر دیده خود جلوه داد چلچراغ تابناک خانه است جمدان هم مباش این گونه در هم پاک شو 
منتی بر عاشق شیدانهاد خنده‌اش بهار پرترانه است a‏ باتبسم واکن اخم بسته را 
کام فرهاومرادماهمه , چون میان گاهواره‌ناز می کند... e‏ آه‌ازاین رنج دمادم پاک شو 
E sS‏ را دورازاین‌|ماءاگر. چون و چرا 
رول ا E ee‏ 
خال فتنه بر رخ زیبا نهاد این جوانه‌های باغ زند گی eT‏ دالدل ودر دودو ند وجونمک 
رل دس E‏ ااا خیز, باعزمی مصمم پاک شو 
ری( ا مر اصغررضایی گماری-گتوند ‏ پلک بگشاء سیب لبخندی‌بزن 
چون در آن غوغا«عراقی» را بدید رفته‌رفته خار می‌شوند ؟ 


دل بشوی از کینه. از غم پاک شو 
e‏ این کبوتران ا گوش کن. آواز باران می رسد: 
فخرالدین عرافی از غبار جادوی کدام کهکشان زیر این باران نم نم پاک شوا 
گرگ‌های هار می‌شوند؟ محمد ر حیمی-رامهرمز 
فربدون مشیری E‏ 
۴۲ ا 0 0 ج س ج و ا 1۹0 الاعات کل پا رو ۳۵۴۰ 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار 
«تو خویش رابه لهجه باران گربستی» سروده فرید بنو 
کنار تو 
یک کلبه سفید و شناور کنار تو 
غمگین‌ترین غر وب جهان در کنار تو 
پرواز می‌شوی تو به سمت سه نقطه و... 
بر ابرها هزار کبوتر کنار تو 
مادر همیشه از پس یک گریه می رسید 
با جامه‌ای سفید و جوان‌تر کنار تو 
من بی‌تومرده‌ام ته یک دفتر سفید 
در ها سا ار 
آمروز هم دوباره تو پرواز می‌شوی 
بر ابرها سه نقطه دیگر.... کنار تو 


گفت و گو 
آخرین باری که حرف می‌زدیم 
کامیونی در گلویمان شن خالی کرد 
یادم است باران تندی می آمد 
یادم است گر گها 
از تنهایی بیابان بر گشته بودند 


هزارمین بار بود 
مابرادران سکوتیم 
چوب کبریتیم 

یک بار جرقه می‌زنیم 
و بعد 

تاابد 


چه بد! 
موسی بیدحج 


برگرد 
بر گرد! 


دیریست که چشمانم 

در حباب رویا 

موجهای دریا رامی‌شمارد 

پریشانی باد در پاییز 

بر گهای احساس مرامی‌ریزد 

بیدمجتو ق کک 

تصویریست از فردا 

درون آینه تنهایی 

با چشمانی باز 

خیرهدر جاده انتظار 
لیلامیثمی-تهران 


ر“ 
۳۲ اور ٩۱‏ طلاعات سل 


چهار رباعی از عباس احمدی 
با 
یک روز به آخر جهان مانده بيا 
دل, يخ زده‌روی دستمان مانده بيا 
اه ا 
یک قبر هنوز بی‌نشان مانده بیا 
افتادیم 
از بس که نشستیم ز پا افتادیم 
از قافله دوست جداافتادیم 
شیطان آمد به روحمان چشمک زد 
آن قدر که از چشم خداافتادیم 
غصه 
از خانه که در به در شدی می‌فهمی 
با جاده که همسفر شدی می‌فهمی 
توغصه بی کسی نمی‌دانی چیست 
آن روز که بی‌پدر شدی می‌فهمی 
عاشق شدن 
ای دوست بیا به عاشقان سر بزنیم 
حرف از می و میخانه و ساغر بز نیم 
عاشق شدن و جنون خودش دنیایی‌ست 
بد نیست کمی به سیم آخر بزنیم 


چهار رباعی از محمدحسین صفار بان 
رد خد مه 
چون اشک به گور آرزو ریختمت 
مانند شرنگ در گلو ریختمت 
ای کوه غرور بی تفاوت» این بار 
دیدی که چه بی صدافرو ریختمت 
خالی شده هستی من از نور و صدا 
آیا نامم پاک شد از خاطر ه‌ها 
در آتش زخم‌های خود می‌سوزم 
در دامن دشت شعله‌زاری مانده‌ست 
آن سوی افق خط غباری مانده‌ست 
سر گشته در این سکوت. تنها تنها 
گل سرخ 
بسیار گل سرخ که در دفتر او 
وا کرد دهان به جلوه دیگر او 
لبخند هزار زخم بر پیکر او 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


لطفا به همر اه پیامک نام خود راهم بنویسید 


تازنیتم: خویم! 
زند گیست دلت سیر می‌شود. گویی به خواب بود 
جوانیمان گذشت.اغلب چه زود فر صنمان دیر می‌شود. 


کاری ندارم آن که کجایی چه می کنی, بی‌عشق سر مکن 


«قلبهاد ریچه‌نفوذند. آنکه صادقانه نفوذ کند. پایدار ترین 
میهمان است معصو مه 
#«ماندن به پای کسی معرفت می‌خواهد. نه بهانه 
مصطفی درخشان 
تا که نشان از دل واز دلبرست. نام خدازینت هر دفتر 
وفابی-تهران 
انسانهای بز رگ اند يشه انسانهای دیگر رابه بحث 
می‌نشینند و انسانهای کوچک. کر دار انسانهای دیگر را 


است 


محمدرضامرادی-تهران 
شاید گنجشک‌ها هضمش کنند فرزانه 


#۶ تو خوش باش به همین «با هم» بودن‌های امروزت من 
خوشم به خلوت تنهای‌ام, تو بخند به امروز. من می خند م 
به فردایت سیمین 

#از زند گیا ژایسن‌همه تگرارخبسته‌ام /اژهای وهوی 
کوچه وبازار خسته‌ام/ دلگیرم از ستاره و آزرده‌ام ز ماه / 
توهستم ولی نبود /از خود که بی‌شکیبم و بی‌یار خسته‌ام / 
تنهاودلگر فته وبیزاروبی‌امید /از حال‌من‌مپرس که 
بسیار خسته‌ام محمدسلمان سیفی 
ورین اهر غانن فر یجن بیش تیست اما بزای‌ ماه 
زند گیست. پس برای کسی که دوستت دارد ماهی باش» 
#* من از اعدام نمی ترسم. نه از چوبش, نه از دارش من از 
پایان بی‌دیدار می‌ترسم دل سوخته 
۶ پیچید ۵ ت همه جاءای تن بی سر چون شیشه 
عطری که درش گم شده باشد امیر 

6+دنیابه‌من آموخت ,دوری کسی که دوستش دارم را 
تحمل کنم اماوفابه‌من‌یادداد کسی که‌دوستش دارم 
رافراموش نکنم رضا عباسیان 
#* دیر آمدی باران. من در جایی در حجم نبودن کسی 
#ماز بدنام شدن کم نشدیم. گر چه بدنام شدیم خم 
نشدیم, آدم از روز ازل خورد فریب, خوب شد مایکی 
ادم نشدیم پریسا کامیاب 
# خود رابه که بسپارم وقتی که دلم تنگ است. پیدا نکنم 
همدل دلها همه از سنگ است. گویا که در این وادی از 
عشق نشانی نیست. گر هست یکی عاشق. آلوده به صد 
رنگ است کوزت 
بی هیچ اند یشه‌ایی آنقدر یکد یگ ر راهل دادیم که از 
کت و کول افتاده دستهایمان به ضر یح ر سید دلهایمان 
اماء , گمان نکنم نیکا 

# روی فرش دل من جوهر عشق تو ریخت / آمدم پاک 
کنم عشق تو راء بدتر شدا طهورا 


۴۴ 


علی مولای مستان عشق: هنگامی که خرد به اوج 
می‌رسد. پر گویی نقصان می یابد کیوان حیدرپور 
از این سنگین دلان چراچون تیر نگریزم. که پر خون شد 
دهانم از همان دستی که بوسیدم مژده 
#* کاش می‌دانستی که جهانم بی تو الف ندارد! 
آروین-رشت 
#۶ بچه که بودیم دردهایمان رابا ناله می گفتیم و همه 
می‌فهمیدند. حالا که بز رگ شدهایم در دهایمان رابه صد 
زبان می گوییم و کسی نمی‌فهمد فاطمه-اصفهان 
#* آن به که در این زمانه کم گیری دوست/با اهل زمانه 
صحبت از دور نکوست / آن کس که به جملگی توراتکیه 
بر اوست / چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست 
سینا -شیراز 
دلم می‌خواست زمان رابه عقب باز گردانم. نه برای 
باز گردان‌دن آنها که رفتند.بلکه ب رای‌این که‌نگذارم 
چقدردلم می‌خواهد نامه بنویسم تمبر وپاکت هم 
لیلاقاضی 
#۶ عمر من در عشق خوبان سر رسید. موی من از ناز خوبان 
شد سفید. من چه دارم کزتوپنهانش کنم؛جان تقاضا کن 
که قربانش کنم مهری خداداد-صوفیان 
همیشه بادل من مهربان باش /برای این کبوتر آسمان 
باش /زمستان و خزان سردند وزردند /بهار من نه این 
باش و نه ان باش گمشده سرزمین پارسی 
جاده های زند گی راخدا هموار می کند. کار ما 
د کان می فروشم کرد شاهد آرام 
٭ گاه می‌اندیشم. خبر مر گ مرا با تو چه کس می گوید؟ 
آن زمان که خبر مر گ مرا می‌شنوی, روی تراء کاشکی 
می‌دیدم. شانه بالا زدنت را بی‌قید. و تکان دادن دستت 


برداشتن سنگ ریزه‌هاست 


که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجب. 
می‌گویم. چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق 
تو خاکستر کرد مثلث برمودا 
* عطره او آهنگ‌ه پی‌رحم‌ترین عناصر زمینند, 
بی آن که بخواهی تورامی‌برند تا قعر خاطراتی که برای 
فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی مهسامسعودی 
چه لذتی دارد وقتی میان این همه بغض آسمان هم 


دردت باشد مهری پورزاده 
ماه من؛: نگران فر دا نباش. خدای دیروز و امروزت 
فردا هم هست محمد محمدی 


+ خداچیست؟ کیست؟ کجاست؟ خدا در دستی است 
که به یاری می گیری, در قلبی است که شاد می کنی؛ در 
لبخندی است که به لب می‌نشانی. خدادر عطر خوش 
نانی است که به دیگران می‌دهی, در جشن و سر وریست 
که برای دیگران برپامی کنی, آنجاست که عهد می‌بندی 
و عمل می کنی!خدادر توء با تو وبرای توست.به آن افتخار 
کن! آسمان پرستاره 
آمروز خاطراتت راسوزاندم. امابوی خوش هیز مش 
بيقرارم کرد اتفاق تازه‌ای ون دلتنگت 


Ty 
غریب آشنا‎ 


يە ىغام ها کفتر دم سیاه گفتی. هر 
2K‏ چه می‌روم نمی‌رسم گاهی 
باخود می گویم نکند من کلاغ آخر 
قصه‌ها باشسم.امید وارم از شوخی سنگ ناراحت نشی اما 
بااین پیامی که فرستادی من رو هم دچارتردید کردی 
چون بین کفتر دم سیاه و کلاغ خیلی فاصله نیست 
یه چکی بکن‌انیسکای عزیز فقط ۲تاپیسام در ماه چون 
همین حالا که یک هفته گذشته باز هزار تاپیام اومده! 
ترنم عزیز امیدوارم همیشه سرحال باشی»اگر دوست 
داشتی داستان آشنایی بادوستت رو برامن یامسابقه 
داستان‌نویسی بفرست! عباس کاظمی ازاسفراین 
«اینجا رادیودل است. صدای مرا از عمق قلبم می‌شنوید. 
این یک پیامک شتسه بک اح این پاک مت که 
می گوی د بیاد تم» یک نوشته ناب است؟ واقعً شما 
قبول زحمت فرموده از اسفراین چنین پیامی راارسال 
فرموده‌اید که ناب است؟! پرنده‌ای از یزد. خوشحالم 
که تندرستی, البته من وقتی نگران مردن می ذش شم از خودم 
می‌پرسم. از کجا معلوم که همین حال زندهباشم؟ اما تو 
نازنین حتماً زنده‌ایی, زنده! گمشده سر زمین پارسی, 
خیلی‌ها ممکنه پیامی بدن که در حد این صفحه نباشه» اما 
سنگ از شما قدیمی‌هاانتظاری بیش از این داره... (پر وانه 
روی شانه‌ات را با خیال پرواز در شهر عنکبوت‌ها رها 
کردی) رسیدا فابر گاس,قبلاً هم گفتم, پیامی زیبا از امام 
حسین(ع) فرستادی, اما چطوری با امضای فابر گاس 
چاپش کنم؟!مادر گل بیتا طاهری از شیراز دختر 
نازنینت سی وسومین سالروز تولات رو تبر یک گفته 
اما پیامشواشتباهی بر اسنگ فرستادها سنگ اصفهونی 
وقتی می گی تقدیم به شما حاج خانم مهربون. دلم هری 
می‌ریزه پایین»لطفا شرمندم نکن! 


تازشتوایی که حاقل یگ خو شت آنها نکر اری بون 

فرناز (بنده‌ای به خداوند گفت) مهسا(دلم آغوش 
می‌خواهد) پریسا کامیاب (همه برایم دست تکان 
دادند) سوباسا(من زنم و به همان اندازه) دلسوخته 
(خدای من بهشتی دارد) دختر ارد بب‌هشت (خدایا 
اگر مرا در آتش) البزابت (بهش گفتم نه تو هیچ 
وقت) هانی (فرق با حسین وبااحسین) رضوان 
(۲) (معلم برای سفید بودن برگ) محمد محمدی 
(تمام سپاسم از آن کسی است که) نیکا (کم 
باش از کم بودن نتدرس) فاطمه-اصفیهان(باران 
می‌بارد) آروین -رشت(مثل آن مسجد بین راهی) 
هستی-شازند (گویند که کوه چون سنگ بود) 
مهری خداداد -صوئیان (هر از گاهی از شدت 
تنهایی) 1111(تورا من چشم در راهم) شاهین 
کوبرنشین(۲) (نیا باران زمین جای) سناتور 
(ایستاده بمیرید بهتر از آن) مهری پورزاده(زخم 
که می خوری) امیر(راننده تاکسی اسکناس را 
گرفت) لبلا قاضی(کاش می‌دانستی جهانم بی 
تو) کیوان حیدر پور (۲) (هم عشق حسین) الهه 
شرقی (کاش در کودکی می‌ماندیم) غریب اشنا 
(اسمان بار امانتی را که نتوانست) ممل چبچه 
(پاییز را فراموش کن) 
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جدول‌شرح‌درمتن 


| آن دسته ازخوانندگانی کهنسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


TET‏ وواا ی | جدول‌هایاین‌صفحهپیشنهادویاانتقادی || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته‌شده‌راباذ کر شماره‌مجله.اسم‌شهر.نام‌ونام خانوادگی به تلفن 
ح جدولها:داود بار حو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند» یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و به 
2 ۳ سس ۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

حر کے (ش) چا تعدا ادست؟ | ۰۹۲۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل‌نمایند. | بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سود وکو ۳۵۴۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


اخنلای وود دارد آیامی توانید آتهاراپید| کنید؟ 


شکلهای پنهان در تصویر اسکی با خر گوشها 

دراینجایک گوزن‌شمالی رامی‌بینید که با موش و خر گوشهااسکی‌بازی می کند.ولی ۱۴ شکل دیگر نیز در 

این تصویر وجود دارد که آنها را به همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم وا شما می خواهیم تا شکلهای پنهان را 
دراین تصوير پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید, می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


کدام حیوان تنها دراین تصویر تعدادی‌حیوان رآمی‌بینید که‌هر کدام دوعددوجوددارد 
و فقط يکي از آنهاتنها میباشدآیم‌توند ام آن حیوان زایا 


نقطه به نقطه 


برای اینکه بدانید در ميان این نقاط و اعداد به هم ريخته چه 
شکلی پنهان شده کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۳۳ با خط 


٩۱ ۷‏ اطاعات می 2 رن 


6 
< 


ویکتور هو گو 


سر گذشت‌واقعی € صبا ادیب co‏ ممطه قطنم Saba‏ 


حس وحال بدی داشتم. گلویم خشک خشک شده 
بود و هرچه تلاش می کردم نمی‌توانستم آب دهانم را 
قورت بد هم. صدای ضر بان قلبم رابه خوبی می‌شنید م 
وهر آن احتمال‌می‌دادم قلبم از سینه‌ام بیرون بزند !گر 
کسی. مخصوصا پدر می‌فهمید زیر چادر سفیدم چه 
پنهان کر ده ام. قیامت به پا می‌شد! خدا خدا می کردم 
لحظه موعود فرابرسد و من نقشهام راعملی کنم. 
«فاضل» کنارم نشسته و با لبخند به چهره من در اينه 
خیره شده بود. دلم برایش می‌سوخت امادست خودم 
نبود که! نمی توانستم مهرش را در دلم جای دهم. 

به تصویر خودم در آینه‌نگاهی انداختم. رنگ 
به چهره‌نداشتم و قطرات درشت عرق پیشانی‌ام را 
پوشانده بود. مادر فاضل در حالی که لبخند می‌زد. 
جلوتر آمد وقر آنی رابه دست فاضل داد و گفت: 
«سوره حضرت یوسف رو بیار. وقتی عاقد خطبه عقد 
رومی‌خونه نگاهتون به آیه‌های‌این سوره‌مبارک 
باشه. بر اتون خوشبختی میاره!» فاضل نگاه پر مهر ی به 
صورتم پاشید و قر آن را بوسید و سپس سوره حضرت 


۴۳۸ 
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یوسف راباز کرد وبالحنی آرام و مهربان گفت:«بیا دو 
تایی قر آن رو به دست بگیریم.» می ترسید م انچه در 
مشت داشتم رسوایم کند. از زیر چادر بان وک انگشتانم 
جلد قر آن را گرفتم. صدای صلوات میهمانها که بلند 
شد فهمیدم عاقداز راه‌رسیده سرم به‌دوران‌افتاده 
وبدنم گر گرفته بود.چندنفراززنان فامیل پارچه 
سفید رنگی را بالای سرمن و فاضل گر فته بودند و قند 
خوشبختی مان دا می‌ساییدند. مادر فاضل باصدایی 
رساگنت:«خانما ساکت باشسید.حاج آقامی‌خوان 
خطبه رو بخونن!» دیگر وقتش رسیده‌بود. باید برای 
همیشه خودم رااز زند گی خلاص می کردم.عاقد برای 
سومین بار خطبه را خواند و همه منتظر جواب بله من 
بودند که دریک چشم برهم زدن تیغ راروی‌ر گ 
دستم گذاشتم و کشیدم... صدای فریاد همه بلند شد. 
خون فوران کرد. نه می توانستم حر فی بزنم ونه حر کتی 
انجام بدهم فقط فاضل و پد رومادرم رامی‌دیدم که 
دستیاچه شده بودند و نمی‌دانستند چه بکنندامچ 
دستم می‌سوخت وبد تر از همه سوزش قلبم بود.داشتم 


عکس تزیینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


ر کہ 


بر بخت بدم لعنت می‌فرستادم واشک‌های داغم 
بر گونه‌های یخ کرده‌ام جاری بود. چشمانم سیاهی 
می‌رفت. احساس می کردم دارم نفس‌های آخر را 
می کشم. صدای فریادهای‌مادر رامی‌ شنیدم که به 
صورتش می کوبید و می گفت: «دخترم از دست رفت. 
یکی یه کاری بکنه!» و دیگر هیچ نفهمیدم... 


چشمانم را که باز کردم چهره پریشان مادر را 
دیدم.روی تخت بیمارستان بودم و مچ دستم که 
پانسمان شده بود. می‌سوخت و درد می کر د. مادر به 
محض اینکه چشمان نیمه بازم را دید با گریه گفت: 
«اخه چرا این کار رو کردی دخترم؟ چطور دلت اومد 
با آبروی پدرت بازی کنی؟ اون بیچاره با کاری که تو 
کردی دیگه می‌تونه بین دوست و آشناسرش رو بلند 
کنه؟ خب اگه فاضل رو نمی‌خواستی می گفتی, چرا 
دیگه این بازی رو دراوردی؟» 

کفرم در آمده بود. مادر به جای اینکه نگر ان حال 
من باشد. غصه پدر و آبرویش را می‌خورد. همه رمقم 
رادر حنجره‌ام جمع کردم و با صدایی که خودم هم به 
زور می‌شنیدم در پاسخ مادر گفتم: «تو چرا این حرف 
رو می‌زنی مادر؟ تو که بهتر از همه در جریان بودی و 
خوب می‌دونستی که من هیچ علاقه‌ای به فاضل ندار م. 
یادته چقدر گریه کردم؟ من کلاس دوم دبیرستانم 
وفاضل فقط یکسال از من بز رگتره. چقدر به آقاجون 
گفتم فاضل‌هنوز دهنش بوی شیر میده.هنوز پشت 
لبش سبزنشده‌اونوقت چطور می خواد شوهر من 
باشه؟ مردی باشه که بهش تکیه کنم؟ اما مگه بابا 
حرف به گوشش رفت؟ می گفت درسته فاضل سنی 
نداره اما برای خودش مردی شده. خوب و بدش رو 
تشخیص میده و با تجربه ست. فاضل چند بار وقتی با 
آقاجون کار داشت و اومد خونه مون منو دید. بعدشم 
که رفته بود سراغ آقاجون و گفته بود عاشق من شد ! 
آخه آ قاجون‌مگه دو تادختر بیشتر داره؟ انتظار داشتم 
وقتی‌اين حرف رواز فاضل می شنوه بزنه تو گوشش 
امااینکار رو نکر د که هیچ بلکه در جواب خواستگاری 
اقافاضل به جای من جواب مثبت داد و بعد هم پاش 
رو کرد توی یه کفش که الا و بلا تو باید با فاضل از د واج 
کنی وامکان نداره مر دی بهتر از فاضل نصیبت بشه! 
یادته چقدر به آقاجون التماس کردم؟ یادته وقتی 
پنهونی به فاضل تلفن زدم و گفتم من دوستش ندارم 


ور سر ۵ 
اطلاعات سل ارو ۳۵۴۰ 


ودست از سرم‌برداره. اونم نامردی نکر ده بود ويه 
راست حرفامو گذاشته بود کف دست آقاجون, چه الم 
شنگه‌ای به پاشد؟ آقاجون می گفت فاضل ازبچگی 
تو تعمیر گاهش کار کرده و خیلی خوب می شناسدش 
و من بالا برم و پائین بیام باید باهاش ازدواج کنم. منو 
به زور از پشت نیمکت مدرسه بیرون کشید و نشوند 
پای‌سفره‌عقد! کدوم ناپدری‌بادختر ش‌اینکاررو 
می کنه ؟اخب.دوست داشتن که زور کی نیست. من 
فاضل رودوست نداشتم واگه سر سفره‌عقد اون کار 
رو کردم به خاطر ترسوندن شماها نبود. واسه این بود 
که واقعاً می‌خواستم بمیرم وراحت بشم!» 

بغض گلویم را گرفت و دیگر نتوانستم ادامه بدهم. 
مادر لبش رابا دندان گزید و گفت: «اين حرفا رو نزن. 
خدارو شکر که زود رسوندیمت بیمارستان اما قبول 
کن کارت خیلی بد بود.حالا از این به بعد کلی برات 
حرف و حدیث درمیارن که آره‌حتمادختره یه مشکلی 
داشته واز ترس بر ملاشدن رازش سر سفره عقد رگش 
رو زد...» با امدن پرستار حرفهای مادر ناتمام ماند. 
راستش خودم هم حوصله شنیدن نصیحت‌هایش را 
نداشتم. پرستار سرمم راعوض کرد و من هم برای 
فرارازاندرزهای‌مادر چشمانم رابستم و خودم رابه 
خواب زدم. 

دوروز بیمارستان بستری بودم و در این دوروز 
پدر به ملاقاتم نیامد. هرچند از این بابت ناراحت بودم 
اماشنیدن خبر منصرف شدن فاضل خوشحالم کرد او 
بعد از چند ماه عاشقی, با کاری که هنگام عقد کردم پا 
پس کشید و اعلام کرد از ازدواج بامن منصرف شده! 
ظاهرا پدر خیلی سعی کرده بود او را دوباره راضی به 
ازدواج با من بکند و گفته بود این بار هر طور شده مرا 
به‌خانه بخت او خواهد فررستادامافاضل در جواب 
پدر گفته بود: «دختر تون منو دوست نداره. حتی اگه 
به‌زورهم مجبورش کنین زن من بشه باز هم راهی 
برای فرار پیدا می کنه!» 

پدر که بعد از مر خص شدنم از بیمارستان حتی یک 
کلمه هم بامن حرف نزده بود. بعد از اینکه نتوانست 
فاضل را دوباره به من علاقمند کند. دیگر نگذاشت 
مدرسه بروم و به مادر گفت: «اين دختر سر کش حق 
نداره پاش رو از خونه بیرون بذاره. اگه حتی یه قدم از 
در بره بیرون من از چشم تو می‌بینم!» 

از وقتی یادم می آمد پدر را با چهره‌ای اخم آلود و 
عصبانی به خاطر می آوردم. ما هیچ کدام حق نداشتیم 
بدون‌اجازه‌او آب بخوریم اماهر گز گمان‌نمی کردم 
پدر بخواهد این گونه مستبد و خود رای باشد واز 
دخترش انتقام بگیرد! نمی‌دانم چه ویژگی در فاضل 
وجود داشت که او رااین گونه شیفته خود کرده بود؟! 
باز هم گریه‌ها و التماس‌های من و مادر فایده نداشت. 
مرغ پدریک پابیشتر نداشت وانگار نمی خواست 
دست از لجاجت‌هایش بردارد. 

من‌عاشق کتاب و درس ومدرسه‌بودم وحالا پدر با 
خودخواهی‌هایش داشت آرزوهایم راازمن می گرفت. 
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دیگر جانم به لبم رسیده‌بود ونمی‌توانستم آن وضعیت 
راتحمل کنم.باید هر طورشده‌بود خودم رانجات 
می‌دادم. یک شب وقتی همه در خواب بودند پاورچین 
پاورچین سرجیب پدر رفتم و پول‌هایش را برداشتم و 
بی آنکه کسی بفهمد از خانه فرار کردم. 

به محض اینکه پایم رااز خانه بیرون گذاشتم 
ترس بروجودم سایه افکند. همه جا تاریک بود ومن 
نه جایی را داشتم که به آنجا بروم ونه کسی را که بهاو 
پناه‌ببرم. نزدیکی خانه‌مان پار ک جنگلی بز ر گی بود. 
تر سان تر سان به آنجارفتم وبه هر بدبختی بودشب 
رابه صبح رساندم. تصور می کردم می‌توانم آینده‌ام را 
بسازم. برای خودم خانه‌ای اجاره کنم و جایی مشغول 
به کار شوم اما شب دوم وقتی نگهبان پار ک به من 
مشکوک شد و علیرغم گریه‌ها و زاری‌های من پلیس 
راخبر کرد. رویاهایم نقش بر آب شد. 

دراداره یلیس چاره‌ای جز دادن درس و شماره 
تلفن خانه مان نداشتم. پدرم باحالتی اف وخته به دنبالم 
آمد و تامی توانست کتکم زد. وضعیتم بعد از فرار بد تر 
شد. پدرم حسایی شاکی بود و قدغن کر ده بود که حتی 
تنهایی به دستشویی وحمام بر وم!دوست وفامیل و 
| شناهم تامی‌توانستند بر ایم شایعه درآ ورده‌بودند 
که: «این دختره سر و گوشش می‌جنبه, حتما کسی 
رو زیر سر داره! دختره بی حیا آبروی پدر و مادرش 
روبرد.اون از مراسم عقدش واونم از فرار کردنش!» 
شنیدن این حرفها از یک طرف و رفتار بد پدر و مادر 
از طرف‌دیگر آزارم می‌داد.من در خانه‌ یک زندانی 
بودم و از نگاههای تنفر آمیز پدر خوب می‌فهمیدم که 
گاهی دلش می‌خواهد سر به تنم نباشد! 

پنج سال از آناتفاقات گذشت. آنقدر در این سالها 
عذاب کشیده‌بودم که موهایم ج و گند می شدهوپوست 
واستخوان شده‌بودم. همان روزها بود که «خلیل» 
به خواستگاریام آمد. اومردی چهل وشش ساله و 
ثروتمند بود و چند باری اتومبیلش را برای تعمیر نزد 
پدر برده و رابطه‌ای دوستانه بینشان شکل گر فته بود. 
خلیل از زند گی‌اش واینکه همسرش زنی بی مسئولیت 
و بی تفاوت و بی محبت است برای پدر صحبت کرده 
بود.پدرهم برای‌اینکه از شر من وبی آبروی‌هایی 
که برایش درست کرده‌بودم خلاص شود.بی انکه 
اشاره‌ای به گذ شته من بکند. از خلیل خواسته بوددر 
صورت تمایل با دخترش ازدواج کند! 

کور از خداوند چه می خواهد؟ دو چشم بینا! خلیل 
هم از خدا خواسته که دختری بيست و سه ساله و زیبا 
قرار است همسرش شود. خیلی زود به خواستگاری‌ام 
آم دومن که دیگر از تک و تاافتاده‌و قدرت تصمیم 
گیری‌نداشتم.باخلیل ازدواج کردم.خلیل که دو 
فرزن د هم داشت ودختر بز رگش تقریبا همسن و 
سال خودم بود آ پارتمان مبله و شیکی برایم گرفت 
و هفته‌ای یکبار به زن و فرزندانش سر می‌زد. او مرد 
سخاوتمند ودست و دلبازی بود که هر چه می خواستم 
فوری در اختیارم می گذاشت. اتفاقات تلخ زند گی 


حسابی مرا افسر ده کر ده بود وخلیل همیشه می پر سید: 
«آخه توجراهميشه غمگینی؟ طوری با من سرد 
برخورد می کنی که احساس می کنم پدرت تو رو به 
زور به عقد من دراورده!» 

درخانه خلیل آ رامش داشتم.به‌اواطمینان دادم که 
هیچ اجباری در کار نبوده و برای حفظ زند گی‌ام سعی 
کردم از خمود گی بیرون بیایم و دل به زند گی به خلیل 
ببندم. هر چند او مرد روياهايم نبود اما مرا عاشقانه 
دوست داشت و برای خوشحالی من هر کاری می کر د. 
او مرا به ادامه تحصیل تشویق می کرد. گواهینامه‌ام 
راکه گرفتم.برایم اتومبیل خرید تاراحت هر کجا 
می‌خواهم بروم. هميشه می گفت: « من هیچ خیری از 
زن و بچه‌هام ندیدم. اونا فقط پول من رو دوست دارن 
اما حالا کنارتواحساس آرامش می کنم!» 

وضع مالی خلیل خیلی خوب بود و پدر با کمک‌های 
اوتوانسته‌بود کارش را گسترش دهد. ازدواج من و 
خلیل به قول پد ر مایه افتخارش بود و همه جا می گفت: 
«همون بهتر که دخترم زن فاضل نشد. الان شوهرش 
ثروتمن ده و با پولش می‌تون ه نصف محله رو بخره!» 
همین پزدادن‌ها و فخر فروختن‌های پدر باز هم کار 
دستمان داد. تقریبا دو سال از زند گی مشتر کم باخلیل 
می گذشت و تازه داشتم طعم خوشبختی رامی‌چشید م 
که همه چیز به هم ریخت. نمی‌دانم کدام از خدابی 
خبری از روی حسادت به زند گی من تمام گذشته‌ام 
رابه خلیل گفته بود. خلیل از من توضیح می خواست 
و هرچه برایش قسم می‌خوردم که خود کشی‌ام به 
خاطرازدواج نکردن با فاضل وفرارم از روی‌نادانی 
و کم‌عقلی و فشارهایی بود که پدرم بر من تحمیل 
می کرد باورش نمی‌شد و می گفت که من حتما عاشق 
کسی بودم و مشکلی داشتم و به همین خاطر دست به 
چنین کارهایی زدم. 

خوره شک حسابی به جان خلیل افتاده بود و هر روز 
بدنم را سیاه و کبود می کرد تا حقیقت رااعتراف کنم. 
باورم نمی‌شد آن خلیل مهربان تبدیل به چنین دیوی 
شده باشد. هر چه پدرو مادرم برایش توضیح می‌دادند 
که کسی در گذشته‌ام نبوده, قبول نمی کرد. دیگر حق 
نداشتم از خانه بیرون بروم. در خانه هم حکم یک 
اسیر را داشتم. نه رفتی» نه امدی. حتی اجازه نداشتم 
به تلفن دست بزنم. چند ماهی گذشت و من که دیگر 
از رفتارهای خلیل به ستوه آمده بودم حماقت بزرگ 
دیگری در زند گی‌ام مرتکب شدم و یک روز از نبود 
خلیل سواستفاده واز خانه‌اش فرار کردم.مقصدم یکی 
از شهرهای دورافتاده شمال کشور بود. می‌خواستم این 
باربرای خودم راحت و آزاد زند گی کنم.به دور از 
هر دغدغه واسترس.دراین چند سال بس که گریه 
کرده بودم اشک چشمانم خشکیده بود. 

باپولی کهاز گاوصندوق خلیل برداشته بودم 
توانستم خانه‌ای کوچک اجاره کنم واندک وسایل 
زند گی بخرم.برایم مهم نبود خلیل و خانواده‌ام چه 
روزه ای بدی را می گذرانند. حتما دوباره شایعاتی 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۹ 


ددون دبای باط ز بای ظاح ١‏ 


اد شی 


ندال ۵. 


و تا گر 


arts_haftegi@yahoo.com 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


همر آه با مشر آن آمامیه (سق سیاه) 


گفتگو: سعید دانش‌اندوز 
تنظیم: محبوبه خلجی 
عکس: مرجان انتظار 


از معلمی دستان تا صبح جمحه با شما 


منوبه جانیاوردین؟... کمی قکر م یکند و م یگوید که نه. شما؟ امن شاگرد 
شمادر دبستان بود م. محله خزانه. شما ناظم بود ین واون سال با معلمم نا زدواج 
کردین. برادرم هم شاگ ر د شمابود...باز فکر م یکند وم یگوید که این موضوع 
مال خیلی سال پیشه!بله, مال اون موقع هست که ماشینتون روهل می‌دادیم... 
انا 


رام یگیرد وبه گوشه‌ای می روند وباخنده با ز م یگردند.مطمئن شد مکه دیگر 
طرفش راشناخته است... این د یال وگهاهنگام ورود مهران امامیه به‌موسسه 
اطلاعات بین | وو یکی از بچه‌های حراست موسسه رد وبدل شد.همراه و ی از 
پله‌های مجله بالا آمده ووارداتا قگفتگوشدیم .گفتگویی ۲ ساعته‌بامهران 
امامیه درباره کک تا تدریس ِِ ۳ 


ورود به رادیو از مدرسه 
#چگونه شمابه عنوان یک معلم وارد کار رادیو 
شدید؟ 

۶ در زمان دانشجویی یک سال در شهر کرد درس 
خواندم.همان زمان‌چون| کثر پرسنل آنجالهجه داشتند 
ومن لهجه نداشتم توانستم با برنامه «سلام صبح بخیر» 
رادیوشهر کرد همکاری‌داشته‌باشسم. ۲روزمن‌اين 
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می‌آمدواجرامی‌کرد ,بعداز آن‌مدت سه ماه‌ونیم‎ 
ساعت ۱۴ پخش می شد رامی‌خواندم. آن زمان مسئول‎ 
تفسیر واحد مر کزی خبر فر دی بود که اتفاقااستاد مادر‎ 
دفتر من بیا... من هم به دفتر ایشان رفتم و صدای من را‎ 

ضبط کر دند که‌همین باعث شد وارد مر احل‌هشت 
توسط آقای حیاتی دعوت شده‌بودیم. آقای حیاتی گفت 
که شما (یعنی من) ویک خانم رااز نظر صداو سبک 
نخست اینکه صدایتان بسیار جوان است و دیگر اینکه 
آن آقای دیگر. نامه از آقای محمد هاشمی, ریاست 
وقت سازمان صداو سیما دارد! اما ما صدای شمارادر 
بعد من در یک مهمانی با آقای سعید توکل آشناشدم 
ماند و جند سالی گذشت و من کارهای مختلف هنری 
انجام می دادم تااین که در بهمن سال ۱۳۶۸ بر ادرم با 
من تماس گرفت و گفت آقای تو کل که چند سال پیش 
باشماآشناشده‌بودمی‌خواهد شماراببیند!... پیش 
تولید کنیم اما اقای هرندی که به لهجه اصفهانی مسلط 
است دچار کمردرد شدید شده‌و الان کسی رانداریم 
آن موقع آقای شیشه گران.از مسئولین برنامه گفت 
الان می‌توانی بالهجه حرف بزنی؟ همان موقع مر حوم 
منوچهر نوذری وارد اتاق شد و پرسید این کیه؟!برایش 


زب توضیح دادند. مرحوم نوذری گفت اینکه جوان اسست 


7" ولهچه ن دارد.من‌هم بهلهجه اصفهانی گفتم. آقای 


.۰ ,ری بلدم! | مرحوم نوذری خوشش آمد و گفت چون 
, " همبالهجه وهم‌بی‌لهجه‌می‌توان د حرف بزندخیلی 


خوب است.بدین صورت من به این گر وه‌واردشدم. 


- وقتی من وارد رادیو شدم حدود یک سال فقط نظاره گر 
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هشت در ارگ کار مشکلی است. یک میز بیضی در آن 
استودیو بود و تمام کسانی که پشت آن میز بودند از 
بزرگان رادیوودوبلاژ بودند.الان شاید قریب به ۷۰ 
درصد از آنان از دنیارفته‌ان د. مرحوم مقبلی مرحوم 
امیر فضلی.مر حوم کیانی. مر حوم نوذری و همچنین 
آق ای والی زاده آقای عرفانی, آق ای اکبر منانی, ژر 
پطروسی و...بودند. مرحوم پرویز نارنجه صداهای تک 
رااز واحد دوبلاژ بواسطه حضور خودش که بسیار هم 
نزد بچه‌ها محبوب بود برای رادیوجذب کرده‌بود. یعنی 
رادیو کاری کرده‌بود که تا آن موقع هیچکس نکرده 
بود.دریک چنین فضایی خیلی بد بود که من هم سر 
آن میز بنشینم یعنی خودم حس بدی داشتم, آنها هیچ 
گونه برخورد بدی نداشتند وهیچ وقت هم نگفتند که 
نشست ونگاه کرد و چقدر هم خوب بود و واقعا یکی از 
کارهایی که کردم و همیشه از ان راضی بودم این است 
که‌این مدت نشستم ونگاه کر دم. البته الان مرسوم 
هست که یک جوان‌با ۴ ۲۳-۷ سال سن بیاید ودر 
حضور اساتید بدون رعایت احترام ابراز مهارت کند. 
اما قبلااین حرمت‌هانشکسته بود و نباید می شکسک: 
حضور پیشکسوتان یک ارزش است. مثلا حضور امثال 
آقای‌رضاعبدی ویا آقای اصغر سمسارزاده‌در یک 
جمع.ارزشمند است.البته این به آن مفهوم نیست که 
جوانان راهی ند اشته باشند اما باید مراتب وحرمت‌ها 
حفظ شود. ضمنا مر حوم نوذری هم واقعا در حق من 
استادی کرد و به من خیلی جیزهارایاد داد. خداوند 

#+چراوارد کار رادیو شدید؟ این کار چه جذابیتی 
برای شما داشت؟ 

این کار رااز بچگی‌دوست داشتم. در دوران 
دبستان و راهنمایی هم همیشه من سر صف شعر 
می‌خواندم. صدای بدی هم نداشتم. سر کلاس فارسی 
معلم همیشه می گفت که رادیو درس رو بخون! جالب 
ینجا پود که اسم من رانمی‌دانست! 

#چرا کار طنز راانتخاب کردید ؟ روحیه طنز 
داشتید؟ 


هھ 
اطاعات کک ميا زو ۳۵۴۰ 


از کود کی وقتی در جمع یا خانواده بودم. 
کارهای طنز انجام می‌دادم. مثلاصدای خوانند گان 
مختلف رادر می آوردم و فکر کنم به همین دلیل 
جذب دنیای طنز شدم. البته اول به اینگونه نبود. تنها 
می‌خواستم وارد رادیو شوم. بعد از آن بود که به دنیای 
طنز جذب شدم. 

#و الگویی داشتید؟ 

بله» در حین کار مرحوم نوذری و آقای 
جاویدنیا را الگوی خود داشتم. وقتی لطیفه‌ای را اشتباه 
می گفتم. به من نمی‌خندیدند. بلکه کمک می کر دند 
تا اشکالاتم رابرطرف کنند. به ویژه آقای نوذری که 
بسیار نکته سنج بود. 

#طنز در تلویز یون راحت‌تر است یا در رادیو؟ 

به طور حتم در تلویزیون... چرا که شمادر 
تلویزی ون تصویر. گریم صحنه و خیلی از عوامل دیگر 
رادارید که به شما کمک می کند تابامخاطب ار تباط 
راحت برقرار کنید امادر رادیو به این گونه نیست. 
باید طوری رفتار کنید که مخاطب متوجه شود الان در 
اتوبوس هستید و راننده‌اتوبوس خشن است و پیرزنی 
هم مسافرش است.اين کار واقعا سخت است, شما 
در رادیویک میکروفن دارید و چند میلیون شنونده. 
از سوی دیگر بداهه گویی در رادیو بیش تر است ودر 
تلویزیون این گونه نیست. 

#کمی از جمعه ایرانی صحبت کنیم. امروزه به 
چه دلیل بر نامه صبح جمعه به صورت زنده و در رادیو 
اجرانمی‌شود؟ 

مش کلات زیادی داشتیم. یازده‌سال پخش 
زنده‌داشتم وهمه در رادیومر امی‌شناختند اماوقتی 
می‌خواستم وارد محوطه شوم حراست جلوی مرا 
می‌گرفت و می گفت امروز شما آفیش نشدید!یا این 
که اسسفت آفیش شده‌اما ماشینت آفیش نیست و 
از این دست حرفها. یا برای ورود مردم به استودیو 
مشکلات زیادی به وجود می اید. یک روز قای تو کل 
تهیه کننده بر نامه گفت که ما دیگر به اینجا نمی آییم. 
هیچ فر دی هم اعتر اضی نکرد.انگار منتظر چنین روزی 
بودند. ماهم هر دو هفته یکبار سالنی را اجاره‌می کنیم 
وبرنامه را در آنجا ضبط می‌کنیم. 


زندگی با مر حوم نوذری 

#صحبت از آقای نوذری شد. اواخر زند گی شان 
به نظر مشکلات فراوانی داشت. شما در جریان آن 
بودید؟ 

۴ نزدیک به ۱۱سال با آقای نوذری زندگی 
کردم.چند سال در یوسف آباد تئاتر اجرا کردیم. 
به عنوان مثال یک تثاتر مابه اسم «تواین اتوبوس 
چه خبره؟!» نزدیک به ٩ماه‌روی‏ صحنه بود. اقای 
نوذری خیلی زود غمخوار مر دم می‌ شد و به‌مردم 
اعتماد می کر د. مثلا فردی رامی‌دید که ناراحت است. 
است. به او می گفت فر داهشت صبح دم در فلان 
بیمارستان باش.تا کار آن فر د رادرست نمی کرد.اورا 
رهانمی کرد. به همین دلیل خیلی زود گول می خورد. 


یز کی 2 
٩۱ ۲‏ اطاعات کک 


چند نفری با آقای نوذری شریک شدند که در کیش 
مجتمع‌هایی تاسیس کنن د.مدیریت کارهم با قای 
نوذری بود. نها هم از مرحوم نوذری چک گرفتند وبه 
مردم دادند وبه یکباره‌از کشور گریختند. آقای‌نوذری 
ماند و آن بدهی بسیار زیاد. 


#+واقعا وی رابه زندان بردند؟ 

۶ بله!متاسفانه چهار ماه در ز ندان بود. زندان و 
غفل چراحی فلیش باعت شد کمی شکسته شود: طرز 
فکر مردم هم بسیار بد شدهبود. فشار زیادی روی 
وی‌بود وبه‌نظرم ماخیلی زود اوراازدست‌دادیم. 
مردم شاید تنهاچهل درصد از توانایی‌های نوذری 
باخبر هستند. بار ها به من مر دمداری رایاد می‌داد. 
می گفت تا وقتی خود تون رو واسه مر دم می گیر ید. به 
هیچ جانمیرسیداهمین مردم باعث شدن من بشم 
منوچهر نوذری. 

#آقای نوذری واقعا مردمدار بود؟ 

۶« بله, امکان نداشت فردی به وی سلام کند و 
نوذری به وی اشاره کرد که بیااونور چهارراه. آن مرد 
بگویم هیچ فر د دیگری رامثل مر حوم نوذری ندید هام. 
یک روز دیگر برای کاری به دفتر بیمه مراجعه کردیم. 
آن فردی هم که پشت میز نشسته بود بسیار بداخلاق 
بود. مرحوم نوذری گفت. سلام نوذری هستم. گفت 
که چی؟!نوذری گفتند که آن‌مدارک... گفت خوب 
پشت شیشه زده دیگه, برو بخون! برخورد خیلی بدی 
داشت. نوذری هم با کمی ناراحتی از دفتر خارج شد. 
سمت ماشین رفتیم که پیرزنی به سمت ما آمد وسلام 
کرد.نوذری‌هم گفت علیک سلام وسمت‌ماشین 
رفت. پیرزن وسط خیابان داد زد تو حق نداری جواب 
سلام منواین شکلی بدی!نوذری نگاهی به من کرد و 
گفت من که جوابش رودادمابه سمت پیر زن بر گشت. 


پیرزن گفت من با تو زند گی کردم! عکست به دیوار 
اتاقمه, تمام نوار کاستات رو جمع کردم تو نباید بامن 
این شکلی بر خورد کنی. نوذری دست و پای پیرزن رو 
ماج کرد.شایدباور تان نشود.روی‌پای پیر زن‌افتاد 
بدجواب دادم.پیرزن گفت من دوستت دارم و تو 
نباید این شسکلی با من بر خور د کنی» به من ربطی نداره 
اعصابت خورده‌ان_وذری گفت که‌حق‌داری.ببخش 
منواجالب آن که‌با آن پیرزن قراری گذاشتند. اولین 
برف زمستان باید به خانه خانم یحیوی می‌رفت و 
فسنجان می‌خورد. نوذری هر جایی که بود باید برای 
ان فسنجان خودش رابه خانه آن پیرزن می‌رساند. 
واقعا نمونه کامل مردمداری بود. 


دوستی به جای تنبیه 

#مد یران مدرسه اغلب جدی و خشن هستند. کار 
طنز مشکلی در مدیریت شما ایجاد نکر ده است؟ 

با خنده) نه, امروز بچه‌ها خشن هستند! خارج 
از شوخی باید بگویم که راهکار آموزشی تغییر کرده و 
به هیچ وجه شبیه دوران گذشته نیست. امروز دیگر 
خشونت جوابگو نیست بلکه باید با شا گردهادوست 

# کار مدیر یت مدرسه و رادیو تداخلی برایتان به 
وجود نیاورده است؟ 

۶ دنه این اتفاق بسیار کم می‌افتد. هر دو هفته 
یکبار روزهای دوشنبه که ضبط جمعه ایرانی را داریم. 
از صبح در مد رسهنیستم والبته دوشنبه‌هاراطوری 
برنامه ریزی کردم که بچه‌ها با مربیانشان به باشگاه 
ورزشی بروند وبه حضور فیز یکی من در مدرسه نیازی 

#رشته تحصیلی شما چه بوده است؟ 

لیس انس آموزش ابتدایی رادارم۲۸۰سال 
نیز مدير دبستان بوده‌ام. 

#خانواده تان کارهایتان را دنبال می کنند؟ 

۴ بله. همسرم باجد یت به کارهایم گوش می دهد 


رادیو گوش می‌دهند. 
«سق سیاه» و ناصر خنگه 
#شهرت شما به خاطر سق سیاه بود. این تیپ 
چطور خلق شد ؟ 


برای ضبط بر نامه «جدی نگیرید» به منطقه 
کردان کرج رفتهبودیم. کنار رودخانه‌ای‌نشسته 
بودیم. ۲ عدد درخت سپیدار به فاصله چند متری 
هم آنجابود که یکی سبزودیگری کاملا خشک بود. 
قای عباس محبی هم باما بود خیلی با دقت به هر ۲ 
درخت نگاه کر د و گفت: جقد ر جالب است‌اگر یکی 
بگوید چه درخت سر سبزی. بعد ناگهان دوربین این 
درخت خشک رانشان دهد مثل این که طرف چشم 
زده‌باشد! همان شب آقایان تو کل و عبدالهی این نقش 
لطفا ورق بزنید 


ا۵ 


د 


بر اد 


همساده 


ام از گر سنگی مر د در عر ادن 


گو سفند هاس بر 


0 


دد ند 


۵د کتر علی شویعتی 


بقیه از صفحه قبل 
راخوشتند و این شخصیت را خلق کردند. البته در ابتدا 
قراربوداین شخصیت کسی باشد که‌مر دم روستااز 
آن بتر سند و اصلا یک پر سوناژ طنز نبود اما بعد تبدیل 
به یک شخصیت طنز شد بایک لهجه در هم آمیخته 
از اقوام مختلف که به کسی بر نخورد. 

#واقعا سق خودتان سیاه بود؟ 

#۶ نه. تابه حال فر دی راچشم نز ده‌ام البته واقعیتی 
دراین زمینه وجود دارد. در یک پر واز داخلی بایک 
دکترای جامعه شناسی همسفر بودم. وی مرا شناخت 
و گفتگویمان رابه سمت همین موضوع برد و گفت که 
چشم شوری و به اصطلاح سق سیاه واقعا وجود دارد و 
در این زمینه چند مثال تاریخی هم زد. اما خدا را شکر 
من جزء این گروه نیستم! 

#امااتفاقاتی که همز مان اجرای شخصیت «سق 
سیاه» افتاد و برخی باور کرده بودند واقعا (چشم» 
می‌زنید. آن اتفاقات چی بود؟ 

همان زمان که در منطقه کردان بودیم ومن 
نقش سق سیاه رابازی می کر دم.یک روز چشمم به 
رودخانه افتاد و گفتم عجب رودخانه پر آبی است. 
ازشانس‌من ۳ماه‌بعد از اینکه این جمله را گفتم. 
رودخانه خشک شد. یعنی رودخانه‌ای که نزدیک 
به صد سال جاری بود خشک شد! آقای عبدالهی 
می گفت مهران‌اگراز ۲۰ کیلومتری آنجاردبشی 
می‌کشنت. البته مد تی بعد رودخانه دوباره‌پر اب شد ۰ 
یااین که یکی از دوستان یک پیکان جوانان خریده بود 
و آمد به من نشان داد. من هم تبریک گفتم وبرایش 
آرزوی‌سلامتی کر دم.دوستم به شوخی گفت لطفاتو 
تعریف نکن! وقتی از هم جدا شدیم واورفت. همین که 
من درب منزل را بستم و چند قدمی داخل نرفتم که 


یک روز چشمم به رودخانه افتاد و گفتم عجب رودخانه پرآبی است. از شانس من ۳ماه بعد از 
اینکه این جمله را گفتم. رود خانه خشک شد. بعنی رودخانه ای که نزدیک به صد سال جاری 
بود خشک شد!آقای عبدالهی می‌گفت مهران اگر از ۲۰ کیلومتری آنجا رد بشی می‌کشنت 


صدای یک تصادف بد راشنیدم فقط دعا کردم که 
این صدای تصادف برای ماشین دوستم نباشد. در را 
که باز کردم ديدم دوستم تصادف کرده و ایستاده‌من 
زا خت خب اوه کنر | 

#چگونه ناصر خنگه را کشف کردید؟ 

باخانواده‌جاده آبعلی رفته بودیم وجایی توقف 
کردیم تادوغ بخوریم. وارد مغازه شدم ودیدم کسی 
در آن نیست. گفتم کسی نیست؟ جوابی نیامد. چند 
باردیگر هم تکرار کردم اماخبری نشد. سرانجام 
یکی از پشت پرده‌ای که انتهای مغازه بود وارد شد 
وبالهجه گفت:بله؟! کیه دیگه؟اچیه؟!جالب آنکه 
دکمه لیاسش راهم اشتیاهپسخه یود آسم طرف 
ناصر بود. به وی گفتم در رادیو کار می کنم و دوست 
دارم صدای شما راتقلید کن مشکلی ندارد؟ گفت 
اگه مسخره‌ام نمی کنی مشکلی نداره! به همین ساد گی 

#هنوز هم به آنجا می‌روید؟ 

بله»چندوقت ‌یکبار پیش وی می روم ودوغ 
می‌خورم.جالب آن که از من انتقاد هم می کند و 
می گوید فلان روز این جمله رو خوب نگفتی! 

#شهرت شما رااذیت نمی کند؟ 

#۴ اسمش رانمی‌شوداذیت گذاشت. برای خودم 
و خانواده‌ام کمی سخت بود امامردم لذت می‌بر دند 
وماهم مجبور بودیم که بگوییم در حال لذت بردن 
هستیم!(بالحن مخصوص خودش می‌خندد) در ٩‏ 
سنال گتشه چام رابا رک بر ده ام چندتالی نت 
در صف نانوایی نایستاده‌ام چون مردم‌ابراز علاقه 
زیادی‌می کنند.یادر رستوران رفته‌ایم وفردی می آید 
امضا می‌خواهد. فردی عکس می‌خواهد. یا باید جواب 
آن فردراندهید که خیلی بد است و یا اینکه باید با 
احترام کامل با وی بر خورد کرد. جوانی که سر خیابان 
می‌گوید سق سياه خیلی نو کر تم هم به من علاقه مند 
ات برخی چون راهایراز علاقه رابلد ئیستند. مارا 
دچارمشکل می کنند. یک روز ماشین رادم سایپا 
پارک کرده‌بودم و دیدم فردی از نرده‌وسط اتوبان 
رد شد و سمت من آمد و مراماچ کرد. گفت سق سیاه 
من خیلی دلم می خواست ببینمت!همسر من روی 
ویلچر می‌شینه و پنج شنبه به پنج‌شنبه جلوی تلویزیون 
می‌بردیمش که سق سياه روببینه و لبخند بزنه چون به 
طور کل فلج شد ه!به او گفتم اتوبوست داره‌می‌ره گفت 
مهم نیست. مهم اينه که شما رو از نزدیک دیدم.اين 
موضوعات برای من بسیار با اهمیت است. 

#خاطره دیگری از برخورد مردم دارید؟ 

هر روز پنج بعد از ظهر زنگ خانه ما رامی‌زدند 
و پسر بچه‌ای با صدای سق سیاه می‌خندید و می‌رفت. 
هر روز این اتفاق می‌افتاد. یک روز دم در به انتظارش 
ایستادم. تازنگ رازد. از در بیرون رفتم ومن رادید. 


باترس گفت سلام آقاء ببخشید. گفتم نتر س اومدم 
پایین ببینمت. می‌خوام ببینم این کیه که اینقدر منو 
دوست داره! پسر بچه دوم یسوم راهنمایی بود. به او 
گفتم این راه‌برقراری ار تباط نیست. از آن روز به بعد 
دیگر زنگ نزداماجوردیگری‌ابر از محبت می کند. 
چند وقت یکبار باجعبه شیرینی دم در خانه می امد و 
حالی از من می‌پر سید. 


و کمی پراند کی 

#+وضعیت حقوق شما در راد یو چگونه است؟ 

مر دم فکر می کنند که ما پول بسیار زیادی 
دررادیومی گیریم.بله؛افرادی‌هستند که‌از شنبه تا 
چهارشنبه در رادیو مشغول به کار هستند و نزدیک به 
۰ ۰ هزار تومان در آمد دارند.زمانی که ما پخش زنده 
در رادیو داشتیم برای دوساعت به من ۰ هزار تومان 
می‌دادند. امروز در جمعه ایرانی به دلیل اسپانسرهایی 
که داریم. د رآمدمان بد نیست اما این راهم بايد در 
نظر بگیریم که ماد ر ماه تنه ا ۲برنامه ضبط داریم و 


واقعا پول زیادی به ما نمی ر سد. 
#پس به همین دلیل است که یک صدارادر چند 
برنامه مختلف گوش می کنیم؟ 


۶+ دقیقا! یکی از بزر گتر ین اشکالهای رادیو همین 
موضوع است. صدای مهران امامیه را تنها باید دریک 
برنامه بشنوند ويا آنقدر توانایی داشته باشد که دو 
صدای مختلف بتوان د از خودش در بیاورد که‌مردم 
متوجه نشوند. مثلا ناصر خنگه را تنها بايد در جمعه 
رای شید ما معانتفاه این موضوع بسیار کبعر جرا 
می‌شود. بر خی از گوینده‌های ما از صبح تا پاسی از شب 
در رادیو هستند. 

#شما کار دوبله هم انجام داده‌اید؟ 

برای مدت کوتاهی سمت دوبله رفتم اما 
خوشم نیامد. به دوستان عزیز دوبلور من برنخورد 
امافضای کار بسیار بسته و تاریک است و خلاقیت 
فراوانی نیز در آن نیست. از ساعت ٩‏ صبح تاشب باید 
در یک فضای بسته باشید و کار کنید. من از این سبک 
کار خوشم نمی آید. 

#آمروزه شرایط ورود به راد یو چطور است؟ 

٭دیگر مانند گذشته شرایط برای ورود عموم 
مردم راحت نیست. در گذشته مجله سروش فرمی 
رابرای علاقمندان چاپ می کرد و مردم نیز با پر 
کردن آن وارسالش برای تست انتخاب می‌شدند. 
آمروزه‌برای تست باید حتمالیسانس داشته باشید. 
مشکلی هم وجود دارد واین که اکثر افرادی که برای 
تست می | بند. دوست دارند تقلید صدا کنند. مثلا 
فردی می آید و می‌گوید صدای آلن دلون راخوب در 
می آورد. می‌گوییم آفرین به تو اما استاد خسروشاهی 
است و دیگر نیازی به تو نداریم. 9 


> ۳ 
اطلاعات لی ارو ۳۵۴۰ 


انتقاد آقای باز بگر از موسسه هنر مندان پیشکسوت 

عزت الله انتظامی طی با زدیدی از موسسه هنر مندان پیشکس وت از نبود 
پیشکسوت‌ها در بخش تصمیم گیری این موسسه گلایه کرد و گفت: هنر مندان 
قدیمی و کهنه کار می‌توانند با حضور پررنگ و مستمر در این موسسه گامی در 
جهت بهبود شرایط هنر مندان قدیمی بردارن د. حضور هنر مندانی که مقام و 
جایگاه ویژه‌ای بین مر دم دارند تاثیر بسزایی در روند پیشرفت چنین موسسه‌ای 
و دستیابی به اهداف آن در کوتاقر ین زمان دارد . 


این هنر من د قدیمی.ضمن ابر از رضایت از ایجاد این موسسه کار آمد. 
خاطرنشان کرد: خلا چنین 
مجموعه فرهنگی که‌در 
حمایت از هنرمندان و 
پیشکس وتان فعالیت کند. 
احساس می‌شد که با تاسیس 


این موسسه درصورت 
حمایت مستولان. می‌توان 
بیش از پیش به بهبود شرایط 
هنر مندان وحمایت مستمر از آنان 


امیدوار بود. 


بازیگر شدن حاتمی کیا به روابت مهتاب کر امتی 

ابراهیم حاتمی کیاء کار گردان سینما در فیلم «زند گی خصوصی آقا و خانم 
میم)» بازیگر شد ومهتاب کر امتی‌همب‌ازی‌او.این اتفاق را تجر به جالبی برای 
همه توصیف کرد. 

او تجربه بازی بایک کار گر دان راهم خیلی جذاب و هم خیلی عجیب دانسته 
و گفته است برای حاتمی کیا هم این کار عجیب و جالب بود. کرامتی گفته است: 
این اتفاق آنقدر جالب و جذاب بود که گاهی بیشتر از خود فیلم به آن پرداخته 
می‌شد. آقای حاتمی کیا دیر تر از ما به گروه ملحق شدند و معمولا بازیگرانی 
که دیر تر وارد یک گر وه‌می‌شوند. کارشان برای هماهنگ شدن کمی از بقیه 
سخت‌تر است. ضمن این که این اولین بازی آقای حاتمی کیا جلوی دوربین بود 
که همین مسئله کار را برای ایشان خیلی سخت تر می کرد اگر انتخاب دزستی 
نبودند یا فیلم خوب از کار درنمی آمد خیلی ضربه می خوردند ولی خوشبختانه 
همه چیز خوب پیش رفت. 

البته به گفته کرامتی جدااز این استرس و حساسیت به وجود آمده. حضور 
حاتمی کی ادر این فیلم اتفاقات جذاب وبانمکی هم داشته است:اتفاق‌های 
بامزه‌ای هم در طول کار پیش می آمد. مثلا اقای حمید فرخ‌نژاد که قبلا سابقه 
همکاری با آقای حاتمی کیا راداشتند بارهابه آ قای حاتمی کیامی گفتند: آخیش: 
دلم خنک شد. حالا می‌فهمی وقتی پشت دوربین دائم به ما می گفتی این کار 
راانجام دهید یا آن کار راانجام ندهید چه بلایی سر بازیگر می آید. در کل که 
تجربه بسیار خوب و شیرینی بود. 


TY‏ اطلاعات ی 


تور ج اصلانی مهم‌ترین 
جایزه فیلمبر داری جهان 
راگرفت 

تورج اصلانی جایزه«قورباغه برنزی» 
۱ بهترین فیلمبرداری بیستمین دوره 
جشنواره تخصصی فیلمبر داران سینما در 
جشنواره بین‌المللی «پلوس کمرایمیج» 
لهستان رااز آن خود کرد. تورج اصلانی 
فیلمبردار تجربه گرای سینمای ایران 
بعد از بدست آوردن جایزه‌بهترین 
فیلمبر داری‌بخش اصلی شصتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «سن‌سباستین» 
اسپانیا وبهترین فیلمبر داری ششمین دوره مر اسم اهدای جوایز اسکرین «سیا 
پیسیفیک» بر نده‌جایزه بهتر ین فیلمبر داری بیستمین دوره‌جشنواره تخصصی 
فیلمیرداران هتما دوحتکوارهین المالی باون کف اچ شه 

جشنواره بین‌المللی «پلوس کمرایمیج» که معتبر ترین و تنها جشنواره 
تخصصی هنر فیلمبر داری در دنیابه شمار می‌ر ود؛هر ساله با حضور فیلمبر داران 
مطرح وباتجربه سراسر دنیادر شهرلودز در کشورلهستان بر گزار می شود 
ومستولان این جشنواره بر اساس نوع فیلمبرداری, بهترین فیلم راانتخاب 
می کنند وبه سه فیلمبر دار بر تر جوایز قورباغه طلایی.قورباغه نقره‌ای و قورباغه 
برنزی؛ معتبر ترین جایزه فیلمبر داری جهان را اهدا می کنند. 


«آخرین دیدار» آلبومی با 
تنظیمهای به روز 

کامران عطاخواننده و آهنگسازی که 
در سال ۸۸اولین آلبوم با کلام خود باعنوان 
«غیر ممکن» رابه بازارعرضه کر ده بود به 
تاز گی دومین آلبوم خویش با نام «آخرین 
دیدار»رادر تیراژ ۰ ۴هزار نسخه به بازار 
موسیقی پاپ ارائه کرد. 

عطادراین آلبوم هم به مانند کار قبلی اش 
ا ر ا 
روز و کاملاحر فه ای قرار داده. «بهونه نفسهام». «آخرین دیدار».«باز عاشقت 
هستم»:«غریبه»۰« آرزوی آخرین»:«دلتنگی»:«پنجره‌های خاموش».«دنیای 
تازه».«روی‌ابرها».«تظاهمر».«من یه آدمکم» و«تقویم تکراری» عناوین 
قطعات این آلبوم هستند که در میان این قطعات قطعه «دلتنگی» یا 1551۸6 
قطعه ای است با کلام انگلیسی. «]خرین دیدار» دارای یک کلیپ تصویری هم 
هست. دومین قطعه این البوم که‌نام آلبوم هم بر آمده‌از آن است دارای کلیپی 
تصویر ی است که توسط یثر بی ساخته شد هو به لحاظ کیفیت تصویر بر داری. 
در نوع خود کاری منحصربفرد به شمار می رود. 

به جز قطعه‌انگلیسی | لبوم که ترانه آن از «باب تیلور» است تمامی ترانه‌های 
این البوم توسط پوریا متابعان سر وده شده.« | خرین دیدار» به مانند البوم قبلی 
کامران عطا «غیرممکن» آلبومی است که حجم اصلی قطعات ان در فضای 
موسیقی الکترونیک ودر مایه‌های‌هاوس و ترنس است. تقر یبا تمامی ملودیهای 
آلب وم از خود کامران بوده‌وملودی سه قطعه هم توسط پویانیکپور.مهران 
خلیلی و امیر عباس حسن زاده ساخته شده است. پویا نیکپور (سه قطعه)؛ مهران 
خلیلی(سه قطعه), امیر عباس حسن زاده(یک قطعه) و منوچهر صالحی (پنج 
قطعه) تنظیم کنند گان قطعات مخت ف «آخرین دیدار» هستند. ضبط و 
مسترینگ البوم در استودیوی پاپ تحت نظر میلاد فرهودی انجام شده است؛ 
فرهودی به عنوان همخوان هم در کنار کامران حضور داشته است. 


۵۳ 


ار دگانگی 


۰ 


داشد ببگانگا 


و 


۵ 


که چکتر بن ټو ضفی در کار خو د نخه اهند داشت 


6لونی استور 


«گاس بلاتنر» با شنیدن صدای در. دست از کار 
کشید. در آستانه در مرد بلندقدی دیده می‌شد که 


بارانی روشن پوشیده بود و عینک دودی تیره به چشم 
و کلاه شاپویی به سر داشت . مرد بلند قامت يقه 
بارانی‌اش رابالا زده و لبه کلاه خود را تاروی عینک 
پایین آورده بود. گاس بلاتنر با یک نگاه دریافت که 
مرد بلندقامت. لباس مبدل پوشیده است. به همین 
خاطر گفت: 

-بفرمایید آقا.. 

مردبلند قامت دستی به سبیل پرشت خود کشید 
و گفت: 

-من «دادلی مک بین» هستم. 

گاس بلاتنر ابروهایش را در هم کشید و پرسید: 

_خوب؟ 

گر اجام رک موز مکی فاگ و 
کار آگاهی نیست؟ 

گاس سر تکان داد: 

سرا 

مرد جوان تکرار کرد: 

-همان‌طور که گفتم من دادلی مک بین هستم. 
عملیات شماره ۰۲۷۵ 

گاس دستهایش را به هم مالید و گفت: 

فک کت ر اتا کم مد کر 

گاس به دنبال این جمله داخل اتاق کناری شد. 
در آنجا مردی که صورتی چهار گوش داشت پشت 
میزی انبوه از پااکت و نامه نشسته بود. گاس خطاب 
به او گفت: 

-مأم ور مخفی «ایکس ٩»یایک‏ همچین چیزی 
در اتاق انتظار است. یک احساس دردناک به من 
می گوید که او یکی از شاگر دان ماست! 

مرد صورت چها رگوش روی صندلی اش نیم خیز 
شد و با تعجب پرسید: 

-خوب؟ چه می‌خواهد؟ 

-من از کچا بدانم؟ 

مرد صورت مربعی تک‌سرفه‌ای کرد و گفت: 

-سخت نگیر شریک! تو خودت بهتر می‌دانی که 


۵۴ 


وظیفه‌ات در چنین موردی چیست؟ 

گاس با لحنی اعثراض آمیز گفت: 

-بله می‌دانم. ولی من هم دلم می‌خواست 
فی تاقیم گاهی از این دفتر کی پام را رو 
بگذارم و مثلاً سری به اداره پست بزنم و هوایی 
بخورم. مرد صورت چهار گوش چاقوی نامه باز کنی 
راروی میز گذاشت و گفت: 

_خواهش می کنم گاس!تو که خوب می دانی چرا 
من کار تحویل و ارسال نامه‌ها راانجام می‌دهم. من 
باید در بیرون تماس‌های لازم را بگیرم. به علاوه مگر 
چه فرقی می کند؟ مگر نه اينکه ما در آمد خود را 
پنجاه -پنجاه نصف می کنیم؟ 

گاس که گویی اصلاً مرد جوان رافراموش کرده 
بود. خطاب به مرد چاق گفت: 

-منظور من هواخوری نیست. اما واقعاً از یک جا 
نشستن خسته شده‌ام! 

شریک گاس از جا برخاست ودر حالی که بادست 
به شانه شریکش می‌زد گفت: 

-گاس! کمی آرام باش. فعلاً همین جا بنشین و 
پولهارابشمار تامن به سراغ آن مرد که گفتی آمده 
بروم. 

مرد صورت مربعی به عادت همیشگی نیم تعظیمی 
کردوبهاتاق انتظار جایی که «دادلی مکبین» 
نشسته بود. رفت. مرد لبخندزنان داخل شد و به 
دادلی مک‌بین گفت: 

-سلام دوست عزیزا من کلنل هومر فریچ هستم. 
چه خدمتی از دستم برمی‌اید؟ 

دادلی مک‌بین (مرد جوان) گفت: 

از ملاقات شما خوشوقتم قربان! 

او منتظر جواب ماند و چون جوابی نشنید ادامه 
داد:-عملیات شماره ۳۷۵ از شهر «شوهونو میش» 
... من یکی از شاگردان مکاتبه‌ای شما برای دوره 
کارآ گاهی خصوصی هستم. 

کلنل هومر فریچ وانمود کرد که کاملاً مرد جوان 
را به یاد دارد: 

-آه البتسه البته... من شسما را خسوب به ياد دارم 


و می‌دانم که پرونده شما نشان می‌دهد که یکی از 
بهترین شاگردان ما هستید. خوب دادلی چه چیز 
باعث شد که این همه راه را طی کنی و از سوهونو 
میش به لس آنجلس بیایی؟ تو خوب می‌دانی که 
کلاس‌های ماء کلاس‌های مکاتبه‌ای است. 

دادلی مک‌بین گفت: 

-بله قربان, خوب می دانم ولی حالا که دورهام 
راتمام کرده‌ام. آمده‌ام تا پلاک طلایی مخصوص 
مأموران تحقیق را از شما بگیرم. همین طور دیپلم 
کار آگاهی‌ام را. من آگهی شما را در روزنامه خواندم 
که هر کس دوره کار آگاهی را ببیند با پرداخت 
ده دلار می‌توان‌د دیپلم و پلاک مخصوص مدرسه 
مکاتبه‌ای شمارا بگیرد. 

کلنل در نگاه دادلی مک‌بین نشانی از شوخی و 
مسخرگی ندید. مرد جوان کاملاً جدی بود. از این 
رو گفت: 

_احتیاجی نبود که خودت را به زحمت بیندازی 
و به اینجا بیایی. ما همیشه خودمان دیپلم و پلاک 
رابرای شاگردانی که دوره‌شان راتمام کرده‌اند. 
می‌فرستیم. به هر حال فکر کنم بتوانم کار تو را راه 
بیندازم مرد جوان! 

کلنل کشویی را گشود و از آن یک پلاک که شکل 
سپر بود بیرون آورد. روی پلاک عبارت «کار آ گاه 
خصوصی رسمی» به چشم می خورد. کلنل فریچ آن 
را مقابل دادلی قرار داد و گفت: 

-اين را با غرور به سینه‌ات نصب کن. 

سپس ورقه‌ای راهم بیرون کشید و اضافه کرد: 

-فرصت نبود که نام و مشخصات تو راپر کنم. اگر 
ممکن است قلمت رابه من بده تا دیپلمت رابنویسم 
و آن را امضاء کنم. 

کلنل مش خصات دادلی رادر جاهای مخصوص 
نوشت و گفت: 

-خوب. این هم دیپلمت. حالا می‌توانی به شسهر 
وس وا توا بز ا 

-شهر من سوهونومیش است. در ضمن من تصمیم 
ندارم بر گردم. 

کلنل با تعجب پرسید: 

-تصمیم نداری؟ 

-نخیر قربان. فکر می کنم برای کار آگاهان 
خصوصی در لس آنجلس فرصت‌های بهتری باشد. 

کلنل سر تکان داد. 

-بله» فکر می کنم حق با تو باشد. حالا اگر اجازه 
بدهی, من... 

دادلی مک‌بین جمله کلنل را برید. 

یکی از امتیازات مدرسه شمااین است که وقتی 
کسی فارغ التحصیل شد او را به یک اداره کا رآ گاهی 
خصوصی معرفی می کنید تا یک دوره به طور رایگان 
کار آموزی کرده و تجربه کسب کند. 

_بله... بله! تو جوان باهوشی هستی. از چشمان تو 
تیزهوشی می‌بارد. 


مر هھ 
مات ی ار ۳۵۴۰ 


کلنل ورقه سفیدی را بیرون کشید وروی آن 
نوشت:«به این وسیله آقای دادلی مک‌بین معرفی 
هومر فریچ» 

_آه کلنل من نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر 
کم 

ری را کن جوانموفق تاشی: 

مرد جوان در حالی که سبیل مصنوعی خود را 
درمی آورد و گریم خود را پاک می کرد گفت: 


است با قیافه واقعی خود به سراغ اداره‌های کار آگاهی 

- ان پسرک راراضی و خوشنود روانه کردم. 
رفت. 

-ولی وقتی او یادداشت تو را برای یکی از ادارات 

حتماً پسر جوان ترش خواهد کرد. ولی خوب در 
عوض درس خوبی خواهد گرفت: «فریب بیگانه‌ها 
را نخور» 
که جنبه رسمی ندارد و فقط برای کلاهبرداری است 
و جمع آوری پول را نخورا» 

-ولی یادت باشد که به زودی پلیس باخبر می‌شود 
و به سراغمان می‌آید. 

-نه گاس!علتی برای ترس از پلیس وجود ندارد. 
پلیس هرگز بوبی نخواهد برد. 

-هرچه تو بگویی! 

بعدازظهر فردا کلنل و گاس سر گرم فرستادن 
دیپلم‌های جعلی بودند که دوباره سرو کله دادلی 
مک‌بین پیدا شد. این بار او با قیافه مبدل نبود. 

کلنل با سردی گفت: 

دادلی گفت: 

-فکر م ی کنم به کمک بیشتر شما 
و یادداشت شمارا به تمام ا 
دفترهای کار آگاه‌های خصوصی 
که نامشان در دفتر راهنمای + 
تلفن است بردم. یک عده آنها 
نة من خد یدنس ویک عر 
هم با بی‌احترامی مرابیرون 
انداختند! 

-خیلی متأسفم پسر جان! 


ا سین 


“ا 

` 
۳ و 

۲ ازر ٩۱‏ اطاعات ی 


برمی‌آمد. برای توانجام دادم. 

دادلی به ميان حرف او دوید: 

-بنابراین من تصمیم گرفتم که شخصاً دست 
به کار شوم. 

-بله می‌فهمم. خب امیدوارم موفق شوی. 

دادلی با لحنی جدی گفت: 

-فکر می کنم شما باید مقداری سر مایه در اختیارم 
بگذارید تا کارم راشروع کنم. 

گاس و کلنل حیرت‌زده دست از کار کشیدند. 
کلنل گفت: 

-چه چیزباعث شده که چنین فکسری بکنی 
جوان؟ 

فکر می کنم اگر پول در اختیار من بگذارید 
سر مایه گذاری پرمنفعتی کرده‌اید. 

من درباره‌متون کار آ گاهی اطلاعات و تجربه‌های 
گرانبهایی دارم.مثلاً اصلاً از خودتان پرسیده‌اید که 
من چطور محل کار شمارا پی دا کردم در حالی که 
در آگهی‌ها و نامه‌های شما آدرسی جز یک شماره 
صندوق پستی چیز دیگری وجود ندارد؟ 

فریچ خواست جوابی بد هد ولی نتوانست و سکوت 
کرد. سپس رو به گاس کرد و گفت: 

گاس برو یک جعبه پاکت بیرون بیاور. 

-برای چه؟ ما به اندازه کافی پاکت داریم! 

چه اشکالی دارد که بیشتر داشته باشیم؟ 

گاس شانه‌هایش را بالا انداخت و به طرف اتاق 
کناری رفت. وقتی کلنل با دادلی مک‌بین تنها شد از 
او پرسید: 


کردی؟ من اصلاً متوجه این نکته نشده بودم. 
دادلی با غرور گفت: 
درس شماره سه: ردیابی: پیگیری و تعقیب! 


دادلی پس از مکثی کوتاه افزود: 
من آنقدر در اداره‌پست کشیک دادم تا کسی 


به سراغ صندوق پستی شما بیاید ... و بالاخره سر و 


کله شماپیدا شد. شما نامه‌ها رااز صندوق پستی ` 


برداشتید و من تعقیب‌تان کردم. اینکار برای من 
نوعی تمرین بود. 

-قابل توجه است! 

دراین موقع گاس وارد شد. کلنل با رنگ پریده 
گفت: 

_بسیار خوب جوان! من حاضرم سرمایه در 
اختیار.. 

گاس به ميان حرف او دوید و پرسید: 

-اصلاً معلوم است اینجا چه خبر است؟ 

کلنل خواست حرفی بزند. ام در همین موقع 
مردی میانسال با لباس فرم وارد شد و گفت: 

_خب دیگر اقای «کلنل هومر فریچ» و آقای 
«گاس بلاتنر» بازی تمام شد! و اینجا آخر خط است. 
من «فرانک برونسون» افسر دایره تجسس آگاهی 
هستم. شما به جرم کلاهب رداری و فریب افکار 
عمومی بازداشت هستید و از الان هرچه را بگویید در 
پرونده شما ثبت و در داد گاه عليه شما به کار می‌ر ود! 
مااز مدتها قبل متوجه فعالیت‌های شما شده بودیم. 
اماشاگرد دست پر ورده خودتان دادلی مک بین به 
ما کمک کرد تابالاخره شماراپیدا کنیم ابه گماتم او 
بتواند در آینده کار آ گاه موفقی باشد. شما اینطور فکر 


نمی کنید! " 


با 


کاری که خبال انحام آن رادار دد ده ش 


»* 


a 


۰ 


هز ی فددد 


سهراب صفادار 


سه‌شنبه ۴دسامبر: کارمندان مر کز 
نگهداری را یروا را اا ا محصوص بت ۰ ۱۰ 
ماهیخوار می‌سی‌سی‌پی را که در خطر انقراض قرار دارد بگیرند.تنها ۴عدد ازاين 
پرن دهن ادر وجود دارد که انهارابرای حفاظت بهتر به مر کز حیات وحش ملی در 
می‌سی‌سی‌پی منتقل می کنند. 


کشاورزان مناطق شمال شرقی 
برزیل در حالی که جمجمه‌های گاوهای تلف شده‌شان رانگه داشته‌اند, در بیر ون 
کاخ ریاست جمهوری برزیل در مقابل مأموران امنیتی ایستاده‌اند. خشکسالی اخیر 
برزیل خسارات بسیاری رابخصوص به دامهای کشاور زان وارد شمار زیادی از 
گاوهایشان راتلف کرد. کشاورزان زیان‌دیده‌با آوردن این جمجمه‌ها از رییس 


جمهور خواستند که به دلیل از بین رفتن منبع د رآمدشان, اقساط وامهای بانکی شان 


دستانشان و خواندن سرود دور هم جمع شدند تا ۸۵امین سال تولد پادشاهشان راجشن 
بگیرند. پادشاه تایلند که محبوبیت زیادی در میان مردم دارد از سال ٩۴۶‏ ابه تخت 
نشسته و هم اکنون طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در جهان دارد. 


۵۶ 


دراین تصویر که تو سط ماهواره«سوامی» گر فته 
شده نمایی زیبااز کره‌زمین درهنگام شب رامی‌بینید که روشنایی چراغ شهرها کاملاً 
در آن مشخص است. ناسااعلام کرد که این تصویر از کنار هم چیدن چندین تصویر 
تشکیل‌شده که‌درطی ۲۱روز گر ۱۱۱۱۱ اا اک از تمامی قاط 


أ زمین تصاویر با کیفیتی در هنگام شب بگیرند. ماهواره ۲ ۱ بار دور زمین گردش 


کرد تابتواند تمام تصاویر راتهیه کند.حتی طوفان «سندی» که کمی پیش سواحل 
شرقی آمریکا رادرنوردید در تصویر دیده می‌شود. 


زمرد کبود «دوم پدرو» رآمی‌بینید که 
در موزه تاریخ طبیعت شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده است. این زمرد کبود. 
بزرگترین زمرد برش خورده یک تکه در جهان است. 


E 


ي 


نمایی‌ازیکی‌از آثار 
پنجمین نمایشگاه سالانه هنر و طراحی حرفه‌ای را می‌بینید که در موزه فلوریدا بر گزار 
می‌شود. آثاری از نقاشی, طراحی و نیز مجسمه‌سازی از هنر مندان متعد دی از سر اسر 
دنیا در اين نمایشگاه قرار گرفتند. 

و 


ساطت و ۲ 


برای معرفی کتاب این هفته, «حال سگ» را 
انتخاب کردیم... رمانی جذاب و پر کشش که به 
نویسند گی خانم «زهره حکیمی» در سال ۱۳۸۷ 
به جاپ رسیده است. 

رمان حول محور داستان زند گی دختری 
به اسم «جلاله» می‌جر خد... دختری پر تلاش و 
پرانگیزه که حادثه‌های از پیش تعیین‌شده او را 
مجبور می کند تا مسیر زند گی‌اش راتغییر بدهد 
و علی‌رغم میلش وارد یک زند گی از جنسی دیگر 
شود. در زند گی که به او تحمیل شده دیگر اثاری 
از عشق و محبت و امید و آرزو نیست... 

«جلاله در جستجوی زند گی تازه‌ای است. اما 
برادر پر خاشگر اوایوب. در مشاجره‌ای دوستش 
بیژن رابا ضربه‌ی چاقو از پادرمی آورد. خانواده‌ی 
بیژن تقاضای قصاص می کند. بهمن برادر بیژن و 
خواستگار قدیمی جلاله می‌تواند رضایت مادرش 
راجلب کند امابه یک شرط. و جلاله به رغم 
نفرتش از بهمن می‌پذیرد که به خاطر خانواده. 
خود را قربانی کند. اما داستان‌های پر بیم و هراس 
دیگری در راهند...» 
کتاب ۱۵ ۴ صفحه‌ای «حال سگ» نوشته شده 
است. نویسنده با نثری روان و غنی از اصطلاحات 
وضرب‌المثل‌هایی که بعضاً در حال فراموشی 
است به خوانش شیرینی و جذابیت ویژه‌ای 
می د هد ... 

یکی از مشخصه‌های نثر و شیوه نگارش خانم 
حکیمی انتخاب دیالو گ‌هایی است که داستان را 
به روانی جلو می‌برد. 

برای توصیف حال شخصیت‌های داستان 
از واژه‌های کلیشهای و یا توصیفات غیر ملموس 
می‌پرهیزد و لحنی را برای داستانهایش انتخاب 


۲ ۱ اطلاعات مکی 


يارا کاشانی 
می کند که به شیوه گفتاری بسیاری نز دیک تر از 
نوع نوشتاری‌اش می‌باشد. ۱ 

مشکلات متداول طبقه سنتی و بعضاً افرادی 
که اعتقادات پوسیده و کهنه را به جالش می کشند. 
مهم‌ترین بن‌مایه‌های آثار خانم حکیمی است. او 
به دور از بحث‌ها روشنگری ومانیفست دادن 
مسائلی جون. عقد موقت قصاص. خیانت. 
جنس همان چراگویی‌ها و چگونه گویی‌های مردم 
کوچه و بازار است: 

جلاله دختری است که دلش می‌خواهد به 
تجربه می کند و می‌خواهد در انتخاب همسرش 
عشق را چاشنی کند اما حوادث غیر قابل پیش‌بینی 
پیش روی اوست که مثل یک دیوار جلویش سبز 
می‌شود. جلاله در میان انتخاب‌ه ای بز رگ و 
پرمخاطره قرار می گیرد. 

بین زند گی و نیستی, مجبور به انتخاب نیستی 
می‌شود تا زند گی را به ايوب دوباره هدیه کند. بین 
خوشبختی و بدبختی, انتخابش در عین ناباوری 
بدبختی است تا خوشبختی را به دیگران بدهد... 
اماامیدش را از دست نمی‌دهد و نمی‌خواهد 
بگذارد. در خانه‌ای که نه همسر دائم شوهرش 

و حتی حرمت و احترام و عزت انسانی وجود 
از نو بسازد. او اميد دارد که در عمق جاه‌ناامیدی 
روزنه‌ای برای بالا امدن و به نور رسیدن پیدا 
کند. 

جلاله هرچه جلوتر می‌رود باورهای کهنه و 
پوسیده اما قوبی جلوی او قد می کشد 9 
را منتفظی نمی‌داند. در پایان داستان. او راهی را 
انتخاب می کند که خواننده وقتی به پایان داستان 
می‌رسد می‌تواند بقیه داستان رادر ذهنش ادامه 
بدهد. می‌داند جلاله از عهده‌اش برمی اند و نوعی 
همزادین‌داری ایجاد می کند و خواننده با او همر اه 
می شود... 

کتاب رانشر افق باطرح جلدی زیبا و کیفیتی 
مطلوب به جاپ رسانده ات 

قبلا در همین صفحه کتاب دیگری از خانم 
حکیمی به نام «بادام تلخ» معرفی شده است. 


سر گذشت واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 

درباره من بر سرزبانها افتاده بود. نه خلیل و نه 
خانواده‌ام برایم مهم نبودند و تنها چیزی که برایم 
اهمیت داشت این بود که حالا شب‌ها سر راحت بر 
بالش می‌گذاشستم امااين آرامش هم چندان دوامی 
نداشت... 

یک ماه‌از فرارم می‌گذشت که فهمیدم باردارم. 
دنیاروی سرم خراب شد ام ااز یک طرف حس 
خوشایندی در وجودم ريشه دوانده بود؛ حس مادر 
شدن. بچه‌ام پدر می‌خواست و پدرش خلیل بود. 
حاضر بودم برای اینکه خلیل مرا ببخشد هر کاری 
بکنم. جل وپلاسم را جمع کردم و خیلی زود راهی 
تهران شدم اما خلیل حاضر نبود مرا ببخشد. او با 
تند خویی مرا از خانه‌اش راند ووقتی خبر بارداریام 
راشنید گفت:«اگه ازت شکایت نکردم فقط به 
خاطر پدرت بود. در ضمن از کجا معل وم این 
بچه مال من باشه؟ تو از خون ه فرار کردی و حتما 
هزارجور گند بالا آوردی! من خیلی احمق بودم که 
فریب تو رو خوردم. حیف از اون همه محبتی که در 
حقت کردم. تو منو نابود کردی. حالا هم از جلوی 
چشمام گمشو!» 

من از صمیم قلب پشیمان بودم اما اظهار ندامت 
و گریه‌های من نتوانست دل خلیل رانرم کند تا 
از گناه من بگذرد. آزمایش 24 ثابت کرد که 
با ای به کیل اسست اماب لین وجود باژهی مزا 
نمی‌خواست. فرارم از خانه مرااز چشم او انداخته 
بود. خلیل مرا طلاق داد واز آنجایی که توانست 
فرار مرابه داد گاه ثابت کند. مهریه‌ای هم به من 
تعلق نگرفت! بعد از طلاق با بچه‌ای در شکم. دست 
از پا درازتر به خانه پدر باز گشتم. غرور و شخصیت 
پدر زیر بار حرفهای مردم له شده بود. او که از 
شرمساری نمی‌توانست سرش رابلند و از خانه 
بیرون بروده سکته قلبی کرد و از دنیا رفت و من در 
اوج تنهایی و بی کسی وبا قلبی شکسته پسرم را به 
دنیا آوردم... 


این روزه | همچون مرده‌ای متحر ک رو زگار 
می‌گذرانم. اگر پسرم نبود تا به حال حتما خودم را از 
این زند گی خلاص کرده بودم. مادر و خواهرم بعداز 
فوت پدرم مرادشمن خونی خود می‌دانند فقط 
کاش سرنوشتم طور دیگری رقم می‌خورد. کاش 
پدرم هر گز مرابه ازدواج با فاضل مجبور نمی کرد 
تاچنین اتفاقات تلخی در پرون ده زندگی‌ام ثبت 
نمی‌شد؛ هر چند خودم هم مقصر بودم. من باید 
در زندگی‌ام با خلیل دندان روی جگر می‌گذاشستم 
و کم کم اعتماد او رابه دست می آوردم نه اینکه... 
خودخواهی پدر و حماقت خودم زندگی‌ام را نابود 
کرد... 


۵۷ 


دد دهدن غم ها شکت و ر ددد است 


#الکساندر دوما 


ورزشی € 


رییس فدراسیون والیبال: 
بی تجربگی باعث شد 
المسیگے راازدست 


بدهيم. 


در پی تعیین تر کیب گروهی مسابقات لیگ جهانی والیبال.ایران در دو دیدار میزبان ملی‌پوشان 
آلمان خواهد بود. محمدرضا داو رزنی» رئیس فدراسیون والیبال ایران از این میزبانی و وضعیت 


والیبال ایران می‌گوید . 


#برنامه مر حله نخست مسابقات لیگ جهانی 
والیبال مشخص شد و طبق آن تیم ایران با تیم‌های 
آلمان. صربستان. روسیه. ایتالیا و کوباهمگر وه شده 
است. چه چشماندازی را برای این دیدارها پیش بینی 
می کنید؟ به نظر می آید که دو بازی ايرآن و آلمان‌در 
تهران ‌هم یکی از رویدادهای بزر گ ورزش‌ایرآن‌در 
سال ۱۳۹۲ باشد؟ 

##۴ایران و آلمان شرایطشان در والیبال روز دنیا 
الان نزدیک به‌هم است.با توجه به پخش مستقیمی 
که در دنیادارد.با توجه به شرایطی که به لحاظ آن 
در داخل وخارج از کشور دارد و هم به لحاظ سیاسی. 
هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی من فکر 
می کنم از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است. فقط تفاوتی 
کا تال وس ار رشته‌ها ردان اس هار رآن و 
آلمان, دو قدرت برابر می‌خواهند باهم بازی کنند. ما 
تلاش خواهیم کرد که بتوانیم هم میزبان خوبی برای 
آلمان باشیم وهم بتوانیم نتیجه بگیریم. چون به‌هر 
ترتیب برای ملت ما هم اهمیت دارد که والیبال‌ما که 
الان در دنیا به این درصد از رشد رسیده بتواند حداقل 
دربازی‌هایی که میزبان است نتیجه خوبی بگیرد و 
بازهای خوبی از خود ش به نمایش بگذارد .تیم آلمان 
هم تیم قد ر تمندی است و سال گذشته عملکرد خوبی 
داشت. هم در المپیک و هم در مسابقات لیگ جهانی 
فوق‌العاده کار کرد. من فکر می کنم که به‌هر تر تیب 
بازی‌ه ای خیلی خوبی راهم با آلمان خواهیم داشت 
وهم باتیم صربستان. قطعا با تیم روسیه و ایتالیا و 
کوباهم‌بازی‌های قشنگی رامردم ماخواهند دید. 
چون این بازی‌ها به‌هر تر تیب می‌دانید که به شکل 
سراسری‌در شبکه‌های مختلف د نیا پخش می‌شود 
وازاهمیت ویژه‌ای بر خوردارند. یکی از مهم ترین 
مسابقات والیبال دنیا که هر سال بر گزار می‌شود. لیگ 
با کال ادج ای کرای 


۵۸ 


سال است که در لیگ جهانی حضور دارد. هم برای 
خودم ان وهم برای جامعه ورزشی مان و هم برای 
رظان مان د رای قاط ار سا ی ار 
خوبی بر خوردار است. 

#تیم ملی والیب‌ال ایران در یکسال گذشته 
دستاوردهای متفاوتی داشت. پس از کسب عنوان 
قهرمانی جام ملت‌های آسیاء ملی پوشان والیبال ایران 
درک قدمی صعود به المییک ۰۱۲ ۲لندن نا کام 
ماندن د.اماپس از آن تیم ملی والیب‌ال ایران به لیگ 
جهانی والیبال صعود کرد؟ 

٭ مابه‌هر تر تیب در پنج سال پیش هد ف گذاری 
کرده‌ایم: حضور در لیگ جهانی: قهر مانی در آسیاو 
نے وواک اوا دای وارمان‌های وه که 
مادنبال تحفق آن‌هابودیم. خوشبختانه از سد آسیا 
گذشتیم.مادریک بر نامه ریزی پنج ساله از ششمی 
شمامی‌دانید ما در سال گذشته چهار بار با ژاپن بازی 
کردیم و هر چهار بار ژاپن راسه هیچ بردیم. تیم ایران 
و ار روا رک 
رل ار E‏ 
ی ری ای ار 
بزرگ دنیا بازی می کنیم. از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار 
ویرایمامهماست. 

#نقش ولاسکورادراین موفقیت‌هارویهم رفته 
چه طور توصیف می کنید ؟ 

#۶ عوامل موفقیت در تیم ملی ایران متعدداست. 
یکی از عوامل هم خود آقای ولا + کوام ‏ فیر ه 
ايشان کمک کرد به تیم ها توانمندی و داذش ایشان 
به تیم ما کمک کرد.از آن طرف هم استعداد خاصی که 
بچه‌های ما دارند. انگیزهایی که داشتند. کمک کرد . 

#آیا آقای ولاسکو حقوقش رابه دلار یا یوروبه 
موقع دریافت می کند؟ 


#۶ ما از این بابت مشکلی نداریم و کار خودمان 
راعلیرغم این تحریم‌هاانجام می‌دهیم.چیز تازه‌ای 

# در بازی‌های گذشته تیم ملی مشاهده می شد 
که تعداد تماشاگران داخل سالن بیشتر از گنجایش 
است.آیابرای‌بازی‌هایایر آن‌مقابل تیمهای خارجی 
برنامه‌های بهتری چیده خواهد شد ؟ 

۶ ماسعی می کنیم براساس ظرفیتی که در سالن 
دارم حداکثر به تعداد صندلی‌ها بلیت بفروشیم. 
ولی این قدر علاقمند و استقبال وجود دارد که تمام 
این راهروه او مسیرهای ورودی و خروجی هم پر 
سالن‌های‌ماحتی ۰ ۲هزار تفرهم‌باشد.سالن‌های 
هادرای اقات ولال درم دود ماه قدا 
ظرفیت سالن بلیت فر وشی می کنیم و سعی می کنیم به 
گونه‌ای باشد که مشکلی از این بابت برای تماشاگران 
بوجود نیاید . 

# چندی پیش ورود بانوان به سالن والیبال به‌عنوان 
تماشاگر ممنوع اعلام شد. آیااین ممنوعیت ادامه 
خواهد داشت؟ 

#۴ در مسابقات آسیایی نوجوانان که یک ماه 
پیش در تهران بر گزار شد. خانم ها حضور داشتند. 
یک مقداری نگرانی از این بابت بود که... بالاخره 
وقتی ظرفیت سالن ۱۲ هزارنفر است و ۱۵ هز ارنفر 
ادم می آید. چون توی خانواده‌ها بچه دو ساله هم در 
سالن حضور دارد. پیر مرد و پیرزن ۸۰-۰ ساله هم 
در سالن حضور دارد. از این بابت خود ما نگران بودیم 
که اتفاقی برای کسی نیافتد. ولی سعی می کنیم برای 
این چهار بازی که برای لیگ جهانی در تهران داریم. 
شرایط رابه گون ه‌ای فراهم کنیم که مشکلی برای 

آیاتماشاگران تیمهای خارجی از این موقعیت 
برخوردار هستند که به تهران بيایند و تیم خودشان را 
در سالن تشویق کنند؟ 

۶ مشکلی ندارد. جاهای مخصوصی پیش‌بینی 
می‌شود. چه خانم باشند چه | قا.چه دختر باشند وچه 
پسر,در محل خودشان مستقر می شوند و تیم خودشان 
راتشویق می‌کنند . ۰" 
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اطلاعات کی ارو ۳۵۴۰ 


دخنر ایرنی پرافنخارترین مطرنجبازجهان 


ساعت‌ها پشت میز شطرنج. با جدیت و بدون خستگی نشست. خلاقیت را چاشنی کارهایش کرد. 
از کارتون‌های مورد علاقه‌اش دل برید. همزمان به درس ورزش آهمیت داد و سرانجام توانست 
با وھا امد و سی از ۰ 
نشیب‌های بسیار اکنون قهرمان زیر ۸ سال شطرنج جهان در کشور اسلوونی شده است. این دختر 
قائمشهری پر افتخارترین شطرنچاز دختر دنیا لقب گرفته است . 


جسارت. رمز موفقیت 
دوران کود کیام مثل کودکی‌های الان نبود. جنس 
سختی و مشقت‌ها فرق می کرد اما پدر و مادرم 
با تمام توان سعی می‌کردند احساس کمبود نکنم. 
شاید همان تلاش‌های انها در ان روستا من را 
را رن 
فرزندم به هدفی بزرگ دست پیدا کند. دوست 
داشتم تنها دخترم در یک رشته ورزشی فعالیت 
داشته باشد که نه تنها به اینده‌اش لطمه‌ای نزند 
بلکه به بالاترین درجات ممکن در آن رشته برسد. 
با ورزش شطرنج آشنایی نداشتیم اما همسرم 
به‌طور اتفاقی از شروع کلاس‌های این رشته در 
شهرمان مطلع شد و تصمیم گرفتیم مطهره را در 
ان کلاس‌ها ثبت‌نام کنیم. ان زمان مطهره ۴ 
سال و سه ماه داشت به همین دلیل همسرم او 
را در آغوش می‌گرفت و به کلاس می‌برد. روی 
پای مادرش می‌نشست تا بتواند صفحه شطرنج 
ی ار ار 
بر ان داشت که از هر چه در توان داریم استفاده 
کم تا مظهره درا رنه شرف 
مهدی اسدی پدر مطهره. از پای نهادن او در این 
رشته ورزشی چنین گفت و ادامه داد: همان هفته 
اول بود که تصمیم گرفتيم مطهره را در مسابقات 
استانی شر کت دهیم. درست است که در آن 
شاخ اما رما که دار ا 
خاطر سن کم مطهره و شرکت دادن او در مسابقه 
به ما خرده می گیرد دخترم با جسارت تمام ایستاد 
و گفت با شما هم‌بازی می‌کنم و پیروز می‌شوم در 
صورتی که نمی‌دانست او داور مسابقه است. آن 
لحظه احساس کردم. جسارت و شجاعت مطهره 
باعث موفقیت او در این رشته می‌شود. به همین 
دلیل تصمیم جدی خود را گرفتم تا از هیچ چیز 
برایش دریغ نکنم. همین‌طور هم شد مطهره در 
تمام مسابقات مربوط به آن سنین شر کت و آنقدر 
باخت را تجربه کرد که 
اکنون مايه سربلندی 
من مادرش, مربی‌اش 
و ان اران ن 
است. 
زنجیره هدف 

مطهره تمام موفقیتش 


را از خداوند دارد. پدر 


مطهره با گفتن این جمله ادامه داد: دخترم در 
تمام مسابقات با وضو پای میز شطرنج نشسته 
است. حتی در بازی‌های تدار کاتی نیز قبل از 
شروع مسابقه «آیةالکرسی» می‌خواند و با دلی 
آرام مسابقه را آغاز می‌کند. می‌گوید: درست 
است که من شغل ازاد دارم و چندان درخور 
توجه نیست اما افتخارم این است که توانسته‌ام 
امکانات رفاهی همسر و دخترم را فراهم کنم تا به 
این مرتبه دست پیدا کند. 
همراه همیشگی 

در راه بازگشت قائمشهر هستند و صدای 
کرای کرای کے وا 
از روز ۱۸ آبان تحمل کرده است اما شادی در 
واژه‌واژه‌هايش موج می‌زند. صغری محمدی تمام 
ان مسر اال رای د ی کم 
و از هیچ کمک مادرانه‌ای دریغ نکرده است. ابتدا 
تصمیم گرفتیم مطهره را در کلاس‌های خصوصی 
یکی از بهترین مربی‌های استان ثبت‌نام کنیم 
اما توان مالی نداشستيم به همین دلیل مطهره در 
کلاس‌های نیمه‌ خصوصی آن مربی حضور پیدا 
کرد و برای این که بتواند پیشرفت بهتری داشته 
باشد ساعت ٩‏ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۶ تا ۲۱ شب 
را به تمرین‌های مکرر با این استاد می‌پرداخت و 
ترقی او هر روز چشمگیرتر بود. مسابقات را یکی 
پس از دیگری و با جدیت پشت‌سر می‌گذاشت و 
معمولاً نفر اول هم می‌شد . 

پس از کسب دو دوره قهرمانی کشور پیاپی 
تصمیم گرفته شد مطهره در مسابقات جهانی سال 
اا ادر کر ر کت کد ار ا 
بیس کل سال ا ا س ا 
را خودمان تأمین می‌کردیم به همین دلیل یک 
قطعه زمینی که داشتیم را فروختیم و مطهره پس 
از شر کت در این مسابقه. مدعی عنوان قهرمانی 
و شر ۶ را 


قهر مان دانش آموزان جهان ۵ ساعت و ۳۰ دقيقه 
د و کد و با یک امسر اعتلاف در ال که 
مدعی عنوان قهرمانی بود. مسابقه را واگذار کرد 
ا یک سال عد در اکت اا دراک 
شر کت کرده و قهرمان بازی‌های آسیایی شد و 
بای و ی ها و 
را کسب کرد. 

دختری روی سکوی جهانی 
صدای کود کانه‌اش. تو را به وجد می‌آورد. این 
دختر مازندرانی. پدیده مسابقات جهانی اسلوونی 
و فنی‌ترین بازیکن این دوره از مسابقات شناخته 
شده است. حرف‌هایش سرشار از انرژی است. 
یتانسیلی که به او توان ساعت‌ها نشستن پشت 
میز شطرنج را داده است و با همین انرژی توانسته 
رقیب روسی خود را که از مهد شطرنج جهان 
آمده است. شکست دهد. می گوید: یادم می‌آید 
که پدر و مادرم با مربی‌های متعددی اشنایم 
کردند اما دوست داشتم در این‌باره بیشتر یاد 
بگیریم. زمانی که با استاد امینی آشنا شدم. از 
شدت علاقه. با تمرین‌های دشوار و مکرر ایشان 
آنقدر ورزش شطرنج را دوست دارم که نمی‌توانم 
فکر کنم روزی این رشته ورزشی را کنار بگذارم. 

درس و ورزش در کنار هم 
ورزش شطرنج مانع درس خواندن مطهره نشده 
و علاوه بر کسب عناوین قهرمانی. در آزمون‌های 
درسی نیز رتبه‌های خوبی به دست اورده است 
و به گفته خودش درس ریاضی را بیشتر از سایر 
دروس. دوست دارد زیرا به نوعی با ورزش 
شطرنج مرتبط است. . _ 

سرچشمه آرامش 

سعی می کنم در همه لحظات به یاد خدا باشم. 
وقتی بااو حرف می‌زنم 
ا را 
می‌گویم خدایا کمکم کن در 
مسابقات پیروز شوم و پدر 
و مادر و کشورم را سربلند 
کنم. مطهره ضمن بیان این 
جملات ادامه داد: قبل از 
مسابقات نماز حاجت و پس 
از آن نماز شکر می‌خوانم . 
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سابت فدر اسیون فوتبال قطر از لابی 1۳0 بازاپنی‌ها پرده برداشت 


باادعای سایت فوتبال فد راسیون قطر تیم ملی 
ایران به عنوان بهترین تیم فوتسال اسیا انتخاب شد. 

سایت فدراسیون فوتبال قطر در گزارشی از مراسم 
بهترین‌های فوتبال آسیا. لیست بر ترین‌های قاره کهن 
رادر حالی منتشر کرده است که نام تیم ملی فوتسال 
ایران به عنوان بهترین تیم سال آسیا به جای تیم ملی 
ژاین اورده شده است. 

این در حالی است که در قسمت فوتسال هم ماتند 
بسیاری از بخش‌ها ژاپن عناوین رابه خود اختصاص 
دادوبرترین تیم ملی فوتسال وهمچنین بهترین 
بازیکن فوتسال سال ۲۰۱۲ به چشم‌بادامی‌ها رسید . 

نکته قابل توجه این موضوع اینکه روز گذشته یکی 
از مسئولان فدراسیون فوتبال که نخواست نامش فاش 
شود در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبر گزاری فارس 
درباره این انتخاب گفت: هميشه در معرفی بر ترین‌ها 


ده یل انتضاب فدر آسیون فو تبال 


انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان فدر اسیون 
برتردرقاره | سیاباعدم استقبال‌بسیاری ازفو تبال‌دوستان 
مواجه شد. علت اصلی آن.باخت به ازبکستان و حذف 
تیم فوتسال از جام جهانی بسوده‌است.در حالی که 
کنفدراسیون فوتبال اسیا معیارهایی که برای انتخاب 
خود دارد. از دید بسیاری از منتقدین به دور است. 

بر اساس اعلام کمیته فوتبال کنفدراسیون 
فوتبال اسيا چند مورد است که می‌تواند به عنوان 
شاخص‌های بر تر معرفی شود. یکی زیر ساخت‌هاست. 
دیگری آموزش:وبعدی بر گزاری‌مسابقات منظم 
لیگ. در نهایت. استقلال کامل یک فد راسیون است 
که اتفاقا بر همین اساس هیچ فدراسیونی از کشورهای 
حاشیه خلیج فار س که ابدامستقل نیستند به عنوان 
فدراسیون بر تر شناخته نمی‌شوند وهمیشه مقام 
بهترین فدراسیون به کشورهایی مانند کره»ژاپن»ایران 
و سایر کشورهای آسیای شرقی تعلق می گیرد. 

بر گزاری‌لیگ ایران که لیگ پانزدهم 
جز و مواردی است که برای فد راسیون‌ایران امتیاز 
آور شده‌است. در یک نگاه کوتاه می‌توان گفت که 
تیم فوتسال‌ایر ان به جام جهانی راه یافته و حتی یک 
مرحله هم بالا رفته است. تیم بانوان به مقام اول | سیا 
رسیده تیم فوتبال ساحلی نیز به جام جهانی راه یافته و 
نوجوانان نیز راه یابی به جام جهانی رادر کارنامه خود 
دارند. به همین دلیل کنفدراسیون فوتبال اسيا معتقد 
است که‌ایران‌در زمینه زیر ساخت‌ها خوب عمل کرده 
وباارزشیابی از بر گزاری مسابقات, توجه به تیم‌های 
پایه وفوتبالبانوان و حضور تیم‌های فوتسال. ساحلی و 
نوجوانان در جام‌های جهانی از نظر کنفدراسیون آسیا 


دنیاست. 


به جز بازیکنان فوتبال نفرات انتخاب شده رابه مراسم 
دعوت وبرای نفرات بر تر بلیت وهتل رزرو می کنند. 
قبل از آغاز مراسم نیز به اتاق علی کفاشیان وعباس 
ترابیان نامه‌ای فر ستاده‌شد تازودتر در سالن بر گزاری 
مراسم حاضر شوند. مسئولان فدراسیون تایلند که 
جزونامزدهای دریافت بهترین تیم ملی فوتسال بودند 
دراین مراسم حاضر نبودند. این بدین معناست که 
تنها اف اد منتخب به مراسم دعوت شده‌بودند.امادر 
لحظات پایانی مسئولان ژاپن بالابی عنوان برترین تیم 
قاره کهن را به خود اختصاص دادند. 

این مقام مسئول‌یادآ ور شد:قر ار بود عنوان‌بهترین 
تیم آسیا طبق عملکرد در جام جهانی انتخاب شود اما 
ژاپنی‌ها پیش از آغاز مراسم بالایی وصحبت‌های خود 
مسابقات آسیایی رانیز گنجاندندوخودرابه‌عنوان 
بهترین تیم قاره کهن معرفی کردند. 


برای فوتبال ایران یک موفقیت بوده است. 

اما آنچه که در ذهن افکار عمومی مانده بیشتر 
باخت به ازبکستان, حذف تیم ملی فوتسال وعدم 
صع ود تیم ملی جوانان به مر حله بعدی مسابقات 
قهرقاتی اسان هزاس رال که کف زاسیون 
فوتبال آسیامعتقد است که تیم فوتسال به‌مسابقات 
جام جهانی صعود کر ده و حذف آن‌ها از این مسابقات 
نمی تواند کل ساختار یک فدراسیون رازیر سوال 
ببرد. بااین توصیف, تیتر جراید و شوخی مطبوعات 
بااین‌موضوع.به دلیل این بوده که آن‌هااز آخرین 
باخت‌ها دلخور بوده‌اند و همین کافی بوده که کاپی را 
که کفاشیان به دست گرفته» نپذیرند. 

در فوتبال‌ایران تمام روسای فدراسیون بعد از یک 
سری ناکامی بر کنار می شوند اما بعد از مدتی به دلیل 
ضعیف بودن حافظه تار یخی از جمله «یادش به خیر» 
برای آن‌ها استفاده می کنیم. زیرامعمولامرور زمان هر 
کسی راتبر ئه می کند. پس عنوانی که فد راسیون فوتبال 
به دست آورده‌ناشی از معدل گیری از مسائلی مانند 
فوتبال بنوان, زیر ساخت‌ها,فوبال ساحلی وبر گزاری 
منظم لیگ است که برای مر دم مهم نیست وبه ذهن 
نمی آید و قضاوت کنند گان فقط برد را می‌خواهند. 
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به گزارش‌فارس. گنجانده‌شدن‌نام‌ایران در 
سایت فدراسیون فوتبال قطر و این موضوع که 
قطری‌ها همواره به لابی کر دن با نهادهای بین‌المللی 
می‌توانند به چنین لیست‌هایی پیش از ب رگزاری 
مراسم دسترسی داشته باشند. شائبه لابی ۸ 
باژاپنی‌هابرایانتخاب بهترین تیم فوتسال اسیارا 
قوت بخشیده و می‌تواند صحت گفته‌های مسئول 
فدراسیون فوتبال راتأیید کند. 


تراکتوری‌ها برای همدردی با 
زلز له زدگان ورزقان لخت شدند! 

دیدار تیم‌های پر سپولیس و تراکتورسازی تبریز 
درحالی‌ازساعت ۱۷:۳۰دوشنبه ۱۳ آذرماه‌ سال 
۹۱ بهمیزبانی سرخ پوشان تهرانی در ورزشگاه 
ازادی آغاز شد که لخت شدن هواداران تراکتور در 
حمایت از زلزله زد گان ورزقان وارتباط آن با سرمای 
غیر قاب ل تحمل هوادر مناطق زلزله‌زده از نکات قابل 
توجه‌این دی دار بود. پس از عریان شدن‌هواداران 
تراکتورسازی.مآموران حاضر در ورزشگاه به شدت 
به‌این موضوع واکنش نشان‌داده و به‌مقابله بااین 
حر کت انسان‌دوستانه پر داختند که به دلیل نا گاهی 
از نیت آنان بوده است. 

حدود ۳ماه‌از زلزله دردناک ورزقان و بی‌خانمان 
شدن بسیاری از هموطنان آذری زبان می گذرد ودر 
این مدت مسئولان کشور به دفعات و به صورت مکرر 
در خصوص بازسازی این مناطق قبل از سرد شدن 
هوا وعده‌ها و قول‌هایی داده بودند که به نظر می‌رسد 
تاعملی شدن این وعده‌ها همچنان زمان زیادی باقی 


مانده است. 


ماهان‌اجامی ومرتضی عب‌دی دومعلولی که 
تصمیم گر فته بودند به مناسبت روز جهانی معلول 
درک حرکت نمادین ۰ ۰ پله برج میلاد را با 
دست بالا بروند. ظهر کش نبه گذشته کار خود را 
آغاز کردند. 

پیش از شروع بالا رفتن این دو معلول از پله‌های 
برج میلاد. مر اسمی بر گزار شد که‌مهدی‌مهدوی کیا 
کاپیتان پرسپولیس هم در آن حضور داشت وبرای 
دقایقی با آن دودیدار و گفتگو کرد. مهدوی کیا 
ضمن تقدیر از این حر کت آنهااعلام کرد که به دلیل 
شروع تمرین پرسپولیس نمی تواند تاپایان کار آنها 
راهمراهی کند و پس از آن برج میلاد راتر ک کرد. 
اماپس از ساعاتی که‌این دو معلول با اراد کار خود را 


بازیکن ملی پوش تراکتورسازی می گوید صبح‌ها 
کا رگری می‌کر ده و بعدازظهرها تمرین . 

امابه یک باره زند گی او تغییر کرد و تلاش‌هایش 
نتیجه داد و اکن ون او پیراهن تیم ملی ایران راهم بر 
تنش کند. 

قاسم دهنوی با بیان این حرف‌ها می گوید: 

«من در یک کارخانه‌فرش بافی کار می کردم. 
صبح‌ها کار می کردم و بعد از ظهر ها تمرین. آن زمان 
عضو تیم شهر داری مش هد بودم. حتی قرار بود من را 


تبر یک مهدوی کیا به دو معلولی که با 
دست پله‌های برج مبلاد را باه رفتند 


پایان داد ند وبا موفقیت به بالای برج رسیدند. مهدوی 
کیبابرقراریتماس تلفنی نتیجه نهایی کار آنهاراجویا 
شد واز موفقیت آنهاابراز خوشحالی کرد. 

کاپیتان پرسپولیس خطاب به ماهاناچامی گقت: 
«از این که در این مدت کوتاه توانستی کاری به این 
می گویم.» 

جامی در مدت ۱ساعت و ٩‏ ۴ دقیقه و عبدی در 
مدت ۵٩‏ دقیقه موفق شدند به بالای برج میلاد بررسند. 
هر چند این دو نفر درصد معلولیت متفاوتی نسبت به 
یکدیگر داشتند امار کورد آنهاتوسط حول وزارت 


ورزش ثبت شد. 


قاسم دهنوی. بهتر ین کار گر فرش بافی 
نو دم و می شو آسنند تشد أ مم کنند 


در کار خانه استخدام کنند. چون خوب کار می کر دم و 
تنها کا ر گری بودم که در یک ماه ۰ ساعت اضافه کار 

یک روز باتیم برق شیراز بازی‌داشتيم که آقای 
احمدزاده بازی من رادید ومن به تیم برق رفتم. به هر 
حال در فوتبالم مدیون خیلی‌ها هستم و از همه انها تشکر 
می‌کنم .» 
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خبر بازداشت علی کفاشیان رئیس فد راسیون فوتبال در 


برخی رسانها منتشر شد . 

پس از این مستله کفاشیان در گفتگو باخبر نگار ورزشی 
خبر گزاری فارس, اظهار داشت: من بازداشت نشدم, بلکه 
برای پاسخبه برخی مبسافل واتفاقانی کهافتاده بود احضار 
شده بودم که به انها پاسخ دادم. 

وی در مورد این که این موارد مر بوط به بازداشت شهاب 
داد گر نژاد مشاورش است. گفت:بله مر بوط به اوبود وبرخی 
مسائل دیگر هم وجود داشت. من به عنوان مطلع رفتم تابه 
این سوالات پاسخ بدهم. ممکن است دوباره مراب رای سوال 
و جواب و تحقیقات بیشتر بخواهند. آ نها باید تحقیقاتشان را 
تکمیل کنند .وی در مورداین که بحث با زداشتش منتشر شد 
گفت: ۸-۷روز قبل احضار یه‌ای به دستم رسید که به دلیل 


سفرم به مالزی برای رفتن و بیان توضیحات مقداری طول 

کشید اما بالاخره رفتم و آنجانشستم و صحبت کردم. 
رئیس فدراسیون فوتبال در م ورد اینکه حکمی برای 

پیگیری مسائل اقتصادی به داد گر نژاد داده‌است یانه. گفت: 

و مدا رکش مشخص است. 

گفت را جع به عملکر افذرانسیون مس اقلی با گو شذاما ما 


برگشتلم . 


تقدیر از قبرمان تکواندو 
نوجوانان جهان 


و کروی مدال طلای قهرمانی جهان را کت کد 


به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش ج.ا.ا طی مراسمی در صبحگاه عمومی ستاد 
کا ا ا 


۳ 4 
۲ اور ٩۱‏ الاعات کک 


سید شهاب الدین حسینی معصوم.فرزند + 
تکواندو نوجوانان جهان در کشور کرواسی که با حضور بیش از ۱۲۰ کشور و ۱۳۵۰ تکواندو کار 
بر گزار شد , شر کت کرد و توانست با شکست حریفانی از کشورهای صربستان , بلاروس, آلمان . 


در می ز نند 


ورزشی حبیب الله نیک نژاد 


انگیزه‌های باز کشت پدیده 


«جک ویل شایر» هافبک ۰ ساله تیم ملی انگلیس و 
پدیده دو سال اخیر فوتبال | رسنال. پس از ۱۷ماه‌دوری 
از جمع تفنگداران شهر همیشه بارانی لندن در بازی بر ابر 
«کوئینز پارک رنجرز» به‌میدان باز گشت و ۶۷دقیقه 
در میدان دوام آورد و بعداً جایش رابه «الکس راجرز» 
هافبک ۱۸ ساله آرسنالی‌ها داد. 

«جک ویل شایر» که تنها دلخوشی داوران مصدومیت 
خود را« آریچی» پسر یک ساله‌اش توصیف می‌نماید. بعد 
ازاولین حضور خودش در میدان گفت:من کارهای زیادی 
باید انجام دهم تا خودرابه شرایط گذشته‌ام نزدیک کرده 
و باسرعت دیدارهای لیگ بر تر هماهنگ شوم . 
امیدبزرگ‌انگلیس‌هادر ادامه می گوید:قوز ک پای 
مصدوم من چندین بار جراحی شده و باید خیلی خود را 
خوش شانس بدانم که توانستم. بر این مصد ومیت غلبه 
کرده‌و مجددا راهی میدان شوم: ولی مطمئن هستم که 
بای د خیلی تلاش کنم تا جایگاه گذشته‌ام رابه دست 
آورده ودوب اره به روزهای اوجم باز گردم.طی‌چهار ماه 
گذشته من از ساعت ۸صبح تا ۵بعدازظهر در محل 
تمرین آرسنال حضور یافته و کار بدنسازی خود را دنبال 
می کردم و از این که نمی‌توانستم با همبازی‌های خود 
تمرین کنم.برایم بسیار سخت ود شوار بود وحالاامیدوارم 
این مصد ومیت لعنتی دست از سرم بر دارد تنها دلخوشی 
من در این مدت خانواده‌ام بودند که مرا لحظه‌ای تنها 
نگذارده‌ودر تمامی روزهای سخت مصد ومیت در کنارم 
بودن د وباید از«آرسن ونگر» یاد کنم که هیچ وقت از 
تشویق من به باز گشت دریغ نکر ده‌وهمیشه می گفت: 
بعد از «سس ابر گاس» که به بارسلونارفت. تمام اميد 
تماشاگران ما به تو می‌باشد که این حر فها انگیزه‌های مرا 
دوچندان می کرد. 

«جک ویل شایر» که بازی‌های جام ملت‌های ار وپاو 
حضور در بازی‌های المپیک ۱۲ ۲۰ رابه همین خاطر از 
دست داد. این روزها شدید ا موردنظر «روی هاجسون» 
واقع شده و اواز این با یکن در دیدار دوستانه تیم‌انگلیس 
در بر ابر سوئد استفاده کرد واین مسأله با مخالفت شدید 
«آرسن ونگر» مربی آرسنال روبرو شد. 

دیداردوتیم در تاریخ ۴ماه‌نوامبر (چهارش نبه ۲۴ 
آبان ماه) بر گزار شد و «ونگر» معتقد است که باید به این 
بازیکن زمان‌داد تاسلامتی کامل خود رابه دست آورد 
ونه‌اين که همانند «مار ک فان باستن» اعجوبه دهه ٩۰‏ 
هزاره‌د وم میلادی هلند ی‌ها شود که باهمین مصد ومیت 
مجبور به تر ک همیشگی دنیای فوتبال شد. 


۶۲ 


سزارو آرزوی‌پیروزی 


«جولیو سزار» دروازه‌بان سابق‌اینتر میلان ایتالیا و تیم 
ملی برزیل از آغاز فصل فوتبال ۰۱۲-۲۰۱۳ ۲به تیم 
انگلیسی «کوئین ز پا رک رنجرز» پیوست وزیر نظر 
«مار ک هیوز» مربی ولزی این تیم تمرینات خود را آغاز 
کرده‌ولی از این که طی ۱۳ هفته اولیه دیدارهای لیگ 
برتر جزیره مر دان راهراه‌پوش «کوئینز پار ک رنجرز» به 
پیروزی نرسیده و تیم آنان در جدول رده‌بندی در مقام 
ار 

دروازه‌بان چند سال اخیر تیم ملی برزیل در مصاحبه اش 
با روزنامه «سان» - 1165111_چاپ لندن می گوید: من 
هرگز از این که به این تیم پیوسته‌ام. نگران نیستم و تنها 
چیزی که‌مرانگران می کند. نتایج بسیار ضعیفی است 
که تاکتون تصیب ما شده اسشت. 

دروازه‌بان ۲۲ ساله تیم ملی برزیل دلیل حضورش در 
فوتبال جزیره رااسرعت بیش از حد تا کتیکی حاکم بر این 
فوتبال عنوان کرده و می گوید: من تعجب می کنم که چرا 
تاکنون به پیر وزی نر سیده‌ایم. 

«جولیو سزار» که در سال ۰۱۰ ۲ دروازه‌بان ثابت تیم 
اینترمیلان بود که بااین تیم فاتح جام قهر مانی و حذفی 
باشگاه‌های ایتالیاو قهر مان جام باش‌گاه‌های اروپاوجام 
قهر مانی باشگاه‌های جهان شد. جو حا کم بر ورزشگاه‌های 
اک را کیو اا کے ا 
طرفدارانفوتبال در برزیل و آرژانتین مقایسه می کند که 
برای پیر وزی تیم خود از هیچ حمایتی دریغ نکر ده و کمتر 
پیش آمده است با بازیکنان خود سر ناساز گاری بگذارند 
وهر وقت هم تیم آنان باشکست میدان راتر ک می کند 
در نهایت احترام با بازیکنان خود بر خورد می کنند. 
«جولیوسزار» از زند گی در شهر همیشه بارانی لندن 
اب راز تعجب کرده‌ومی گوید:این هم دورانی از زند گی 
ورزشی مرا بخود اختصاص داده و سعی می کنم که به آن 
عادت کنم و تنهانگرانی که دارم شرایط تیم در جدول 
رده‌بندیاست که متاسفانه هیچ کدام از بازیکنان از آن 
دلخوش نبوده و تمامی سعی خود را به کار می گیرند تااز 
این بحران بیرون آیند. 

«کوئینزپارک رنجرز» طی ۱۳ دی دار اولیه‌ اش تنها ۴ 
تساوی به دست آورده و بقیه دیدارهایش رابه حریفان 
واگذار کرده‌وباچهار امتیاز در مقام بیستم جدول قرار 
گرفته که آخرین باخت آنان در برابر آرسنال با نتیجه 
یک بر صفر بود. 


داستان‌زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بفهمد چه اتفاقی افتاده. در را قفل کردم و تفنگ شکاری 
پدرم را که قبلاً ازداخل زیرزمین آورده‌بودم- 
برداشتم و فریاد زدم: 

-کنافت. روی زمین درا زبکش که می خوام مثل 

آرش که ‌ابتدافکر می کر د دارم شوخی می کنم 
چشمکی زد و اشاره‌ای به تختخواب کرد و گفت: «تو 
جور دیگری‌هم می‌تونی عمر منوبگیری و...» از شنیدن 
کشتنش شلیک کردم که یاو و یا خودم خوش شانس 
بلند کرد واو تازهفهمید که اگر یک قدم دیگر بردارد 
زمان مر گش فرارسیده! صدای فریادهای پدر ومادرم 
از پشت در اتاق, وصدای گریه آرش که پیش پایم زانو 
زده بود کلافه‌ام کرد و فریاد زدم:«آرش خفه شو که 
می خوام قبل از شلیک این گلوله بهت بگم بمن چی کار 
کردی.. بهت بگم خیلی از ان دخترهایی که فریبشان 
دادی‌الان جه‌حال‌وروزی‌پی دا کر دند...! کثافت تو 
زند گی منونابود کردی... توفرشید رواز من گرفتی و 
...در همین زمان که داخل اتاق داشتم داد گاه‌یک نفره 
آرش رابر گزار می کر دم.مادرم به سرعت چادر سر 
کرد و از خانه خارج شد و به سراغ خانه فرشید - که دو 
خانه آن طرف تر بودند-رفت واوراباخبر کرد پدرم 
نیز به مهشید و بهنام تلفن زد و.... من اما؛ همان‌طور که 
ارش اشک می ریخت والتماس می کر د. همه زخم‌هایم 
رابرايش شمردم و گفتم :«توباید تقاص‌دلی را که من 
ور شیدرا 
کرده گفت:«من تاامروز اشک نریختم غزال....حتی 
وقتی منواز خودت روندی هم گریه نکردم.... چون فکر 
می کردم داری خوشبخت می‌شی... اما الان قضیه فرق 
می کنه... تو داری چیکار می کنی غزال ؟ می خوای با 
کشتن اون کثافت همه رونابود کنی ؟ می‌خوای با اعدام 
خودتمنو تاآخر عمر غصه‌دار کنی؟ نه غزال...من 
مطمئنم که توهنوز اون‌قدر عاشق من هستی که حرفم 
روزمین نن دازی‌وبیای بیرون....غزال من و توهنوز 
برای خوشبختی خیلی فرصت دادیم _ 

حرفهای فر شید اب سردی بر آتش وجودم بود 
که باعث شد در راباز کنم. مهشید و شوهرش نیز آنجا 
بودند بهنام رفت جلو و مشت محکمی توی صورت 
می ریختم.اماجمله آخرراخود فر شید گفت:«اگر اشتباه 
نکنم هفته دیگه سالگر د از د واج بهنام و مهشیده.... حالا 
که خودم دفعه قبل کار راخراب کردم پیشنهاد می دم 
که.... " 


پیغام‌بای‌روشنایی 


فکر می کنید آغاز راه‌با شماست. اما 
می‌بینید که در بیشتر مواقع حرف نهایی راشمامی‌زنید. 
فکر می کنید که فقط شما تعیین کننده هستید اما می‌بینید که دیگران 
هم برای تعیین کننده بودن شما تلاش می کنند پس این قدر روی فکر خود تان و 
خاص بودنتان تا کید نداشته باشید. و همین که توانسته‌اید تاکنون سالم پیش بر وید 
وسالم بمانید وبه خیلی‌هاشیوه ز ند گی درست رانشان دهید خود بز ر گترین‌افتخار 
اس ا 
به دور و بر خود نگاهی بیندازید تا دریابید که همه همین طورند. 


۱ د 4 خوشحال و مسرور وازنگاه‌دیگران 
ت سرخوش‌هستید. آماقبول‌دارم که در دلتان غوغایی عجیب 
بریاست.از تعهدی که داده‌اید و باید به ان پایبند باشید از کارهایی 


ترا یر یا را 
موضوع مطمئن هستم و آن‌اين که شما استثناء هستید وا گر مشکلاتتان‌هم استثنایی 
باشد خیلی چیز عجیبی نیست.هر که طاووس خواهد جور هندوستان ۰۰۰ راستی خبر 


ف داد درآمید به نتیجه رسیدن یک اميد کهنه 
حر TS‏ ری 
یر ادوا اکا کت کرای اا کی وا دا 


کارکان کر ااا کر دردی سے ایوا ےکک یداد می ادم رال 
ندارم و یقین دارم خیلی بهتر از اینها پیش خواهید رفت. چون جسم از روح دستور 
می گیرد وروح شمابلند پر واز وزیباست. در ضمن در مورد موضوع خانواده‌هم خیلی 
نگران نباشید چون قبل از این ها هم این مشکلات بودند و دیدید که بدون هیچ هزینه 
خاصی رفع شدند. پس دلشاد باشید و با اطرافیان مهربان. همین! 


۶ می‌گویند شما برای کولاک کردن ساخته نشده‌اید. اما 
واقعا تا همین جای کار راچه کسی این چنین شسگفت انگیز پیش بر ده 


اس ره کی ا ا 
پس آرام بگیرید و به این ساد گی‌ها کوتاه نیایید وبدانید که وقتی منطق را بر زند گی 
حاکم می کنید سختگیری‌ها پیش می آید اما بالاخره‌وقتی کارهابه هدف بر سد به 
این ساد گی هانمی توان نتایج آن رازیر سوال بر د. در ضمن هنر شمادر جلو گیری از 
یک خطای تکرارشدنی مثال زدنی بود خوشحال باشید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


فروردین 


متفکر. آرام» متعصب و تعیین کننده بخشی 
ازخصایص شماست که‌اگر خود تان هم به آنهاایمان 
داشته باشید می توانند کارهایی به سر انجام بر سانند که تامد تهامنشاء 
خیر بوده در ذهن اشخاص باقی بمانند. اما این‌ها نباید انگیزه‌ایی شود تا شما برای 
رفع کدورتها و نقایص رفتاریتان پیشقدم نشوید چرا که خیلی‌ها به شما و عملکردتان 
چشم دوخته‌اند وانتظار می رود چون گذشته روزی‌ر سان باشید, نه خدای ناکر ده 


مرداد 


نان‌بر. در ضمن با توجه به‌این که شر ایط شمارو به تغییر اساسی می ر ود اميد وارم بدون 
تکیه بر غر وری غیرانسانی خود واقعی تان باشید وبپذیرید که هر کس ممکن است خطا 


گاه دل ناز ک و زودرنج و تلخ کام می‌شوید 
وگاه‌چون کوه‌محکم وخلال‌ناپذیروپرز شیرینی‌والبته 
ذات | دمی همین است وانسان‌های پاک و خداجویی چون شما 


شهریور 


هستند که مهر و محبت خدایی را در بین انسان‌ها رواج می‌دهند و خود چون 
شمع می‌سوز ند و دم نمی‌زنند.البته شیوه جد ید شما هم برای واگویه کردن گلایه‌ها و 
تلمبار نکر دن آنهاروی هم نیز قابل تقدیر است به شرط آن که وقتی موضوع رامطرح 
کردید دیگر ريشه تلخ کامی هم در دلتان خشکانده شده و امکان رویش مجدد ان را 
هم ندهید. در ضمن از فرصت ایجاد شده در زند گیتان نهایت استفاده را ببرید چون 
این لطفی است که خدابه شما و خانواده‌تان عنایت کرده پس قدردان آن باشید. 


ر 
٩۹۱ ۱/۳‏ اطلاعات لل 


روزه ای خوبی رامی گذرانید. البته شاید 
درنمای ظاهری نش ود چنین نتیجه‌ایی را متصور شد. اما 
واکان کی ک5 اید را 
یک هنر بز ر گ است و فقط کافی است با تلاشی که در وجود شماست. نسبت به 
تثبیت اوضاع تلاش کنید و به این دلشاد باشید که بالاخره وبه لطف خدااطمینان 
لازم برای پیشبرد هدف‌های زند گی به دست امده وحالاوقت به بار نشاندن میوه 
است.البته به شرطی که روح شما آماد گی گذشت بیش از اندازه معمول راداشته 


مر 


باشد. در ضمن امیدوارم تغییر مثبت رفتار و کار خوب را در هر حد و اندازه آن که 
هست ببینید و قدردان باشید. 


شگفتی ساز شدید واین کار ساده‌ایی نبود. 
البته شاید خودتان خیلی روی این موضوع تا کید نداشته 
باشید.اماهمین که صداهای مخالف از هر جهت که بود سا کت شد و 
اطرافیان دیگر قصد کنکاش در روح و ذهن شما راندارند. موفقیتی بز رگ است واین 
یعنی که شما ثابت کرده‌اید چه می خواهید و چگونه می‌توانید در بهترین زمان ممکن 
کارتان رابه هدف نزدیک کنید ونتیجه‌ایی از آن بگیرید که هر دو طرف خوشحال 
باشند.در ضمن هاله زرد رنگ اطراف شماءبر خلاف بر داشت ظاهری آن‌نشان‌دهنده 


ىم 


آبان 


ريشه دواندن اران و عشق در زند گیتان است. دلشاد باشید. 


می‌دانم به تازگی از یک کرختی و 
بی‌حوصلگی طولانی بیرون آمده‌اید. البته ظاهر تان این 
گونه‌نشان می دهد وباطن باخداست.اماچیزی که‌من می‌دانم 
این است که روح شما هم درست مثل روح گل‌هاحساس است گاه‌همچون 
یک نگین در میان جمع می‌درخشید و گاه دوست ندارید هیچ کس راببینید واين 
حالت‌ها خوشبختانه یا متاسفانه در ظاهر شماهم نمود دارد. در ضمن گر می‌بینید 
که در بحث کاری مجبور شده‌اید از این شاخه به ان شاخه بپرید واز نتیجه ان خبری 
نیست خیلی به داشته‌های خودتان ایر اد نگیر ید که این یک مشکل عمومی است و 
همه با آن در گيرند. 


۰ 


ادر 


بن‌ابه تصور خودتان‌در آرامش‌هستید یا 
این که حداقل فکر می کنید در بازی مهره‌ها موفق عمل 
کرده‌ای‌د.اما بپذیرید که وقتی توقع خود رااز زند گی. کار واطرافیان 
پایین می آورید همه چیز آرام می گیر د واگر جزاین عمل کنید بسیاری از گزینه‌ها 
در ابهام فرو می‌روند.امااز آنجا که شما با خدای خود رابطه‌ایی شگرف دارید. انتظار 
می رود که متفاوت عمل کردن‌رادر دستور کاری خود قرار دهید. در ضمن هاله 
اطراف شمابه رنگ سرخ در آمده وایں نشان از موفقیتی شیرین اما پرهزینه ویا این 
که شکستی تلخ اما تعیین کننده می‌دهد. مواظب باشید روی لبه تیغ ح ر کت کردن 
کارا کا 


دی 


خوشحالم که یک موضوع که برای خیلی‌ها 

کین کنیا »تست یرای مات این جد کال جنر 
است‌واین یعنی که شماروح لطیفی دارید وقدرش رانمی‌دانید. نکته 
بعدی هم این که امیدوارم یک خرید یایک تغییر باعث دور شدن شمااز حضرت 
دوست نش ود چون وقتی دم از عشق الهی می‌ز نید یعنی خداوند بالا ترین وبر ترین 
جایگاه را در دل شما دارد. در ضمن امیدوارم یک خواب یا یک موضوع بی‌آهمیت 
دیدید که این همه نگرانی شما در مورد آن موضوع خاص بیهوده بود! 


بهمن 


تنها شدن هم می تواند یک موضوع خوب و 

ارزشمند باشد و هم می‌تواند یک تلخ کامی بد و رنج دهنده 
رابرجای بگذارد.اما هر چه که هست انسان فقط در تنهایی است که 
می تواند به «او» نز دیک تر شود و گوش‌هایش باسخنان«او» آشنا. در ضمن دیدید که 
یک بی‌توجهی کوچک تاچه حد ذهن و روح شما رابه خود مشغول و بیهوده نگ انتان 
کر د» پس خوشحال باشید و به همه جیز توجه داشته باشید. اما بيهو ده خود را در گیر 
مسایل پیر آمونی‌تان نکنید وسعی کنید قدر این هاله سفید شکل گر فته در اطر اف 
خود را بدانید که به ساد گی لکه‌دار می‌شود! 


اسفند 


۶۳ 


در 


مبان 


CE) 


ند گان اجتماع مسوو 


لت 


۳ 


ند ه اد 


۰ 


دم دست 


ات 


محمد حجازی 


سفره‌رنگین 0 سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


همانطو رکه می دانید متاسفانه دامنه تقلید نابجا از فرهنگ بیکانگان, تا مرز خوردن وآشامیدن وآداب 
آن پیش رفته و جامعه‌ما بدون کمتر ین حساسیت ی از تقلید فرهنگ وآداب و رسوم‌بیگانگان ابایی‌ندارد. 
جالب تر اینکه با توجه به مضرات غذاهای غرب ی که این روزها بر همه اشکار ومبرهن است. رسانه‌ها نیز 
د رگسترش این فرهنگ بیگانه تبلیغ م یکنند و این در حالی است که کشور ما دارای تنوع غذایی بسیار 


زیادی‌است که بسیاریا زآنهامتاسفانه از یادهارفته.حتمامی‌دانی د که خورش‌هامهمتر ین‌قل مآشپز: یایرانی به حساب 
م یآیند.با توجه به اینکه اسفناج د ر این فصل بدست م یآ ید و همچنین دارای خواص بسیار زیادی است,غذای این هفته سفره 


رنگین خور شآلو اسفناج در نظ رگرفته شده است. 


اسفناچ :۱ کیلوگرم | 
۱ پیاز : عدد بزرگ ۱ 
آلوبخارا:۲۵۰ گرم 
" زرد چوبه :به ميزان دلخواه 
" نمک وفلفل :به میزان دلخواه 
| روغن :به ميزان دلخواه 
طرز تهییه: 
من با توجه به تجربه خود و همچنین نظر خواهی 
از بانوانی که در منزل آشپزی می کنند. خورش آلو 
اسفناج با گوشت چرخ کرده‌رات رجیح می‌دهم به 
آلو اسفناجی که با گوشت خورشی درست می‌شود. 
البته تفاوت این دو فقط در نحوه استفاده از گوشت 
در آن‌است. آلوراشسته ودر ظرف مناسبی خیس 
می کنیم. 
اسفناج‌هاراپس از پاک کردن و شستن خرد 
می کنیم.(مانند سبزی قورمه سبزی خرد شود. نکته 
اینکه می‌توانید کمی‌درشت تر هم خرد کنید.) 
پیاز را پوست گرفته ومی‌شسوییم و نیمی از آن را 
رنده و نیم دیگر را خرد می‌کنیم. 


قتادی قیقافی 


«با بیش از ۲۵سال سابلله کار > 


مراسم عقد: عر و جسن و جشن تو لد شما رابامتنو عترین شیر بنبها و انوا 
در عدلهای جدید جاو دانه می‌ستازد 


آدرس»خیابان بهبودی, نبش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۳۳۸۱۶۶۶ ۶:۶ 


۶۴ 


نحوه خر د کردن پیاز به سلیقه شما بستگی دارد 
اما پیاز ساطوری شده بهترین گزینه برای این خورش 
به حساب می | ید. در تابه‌ای پیاز خرد شده رابا کمی 
روغن سرخ می کنیم.مقدار سرخ کردن پیاز در هر 
شهری متفاوت است و شما با سلیقه خود پیاز راسرخ 
کنید. اسفناج خرد شده‌رابه تابه اضافه کر ده وتازمانی 
که آب آن تمام شود در روغن تفت می‌دهیم. سبزی 
نباید زیاد سرخ شود زیر خاصیت خود رااز دست 
می‌دهد. زردچوبه رانیز به پیاز و اسفناج اضافه کرده 
و تفت می‌دهیم. گوشت چرخ شده را با پیاز رنده شده 
نمک و فلفل مخلوط کرده و خوب ورز می‌دهیم. بعد 
از آنکه کمی استراحت به گوشت دادیم. آن رابه شکل 
گلوله‌هایی به اندازه یک گردو کوچک در می آوریم. 
در قابلمه‌ای آب ريخته و همه مواد رابه جز گوشت 
به آن اضافه کرده و زیر 
شعله را زیاد می‌کنيم تا 
بجوش آید. 

درب قابلمه را 
گذاشته شعله را کم 
کرده واجازه‌می‌دهیم 
که خورش بدون گوشت 


دس ۳ 


ڪي 


<. 


محموعه تالار های دددرادی اند نان 
کی.. م۲ 
ابی نظیر در وران 


ورودی ایام هفته هد به به عروس ورداماد می‌باد 
آدرس الکترونیک: 2۸01310.11 ۱۷۱۷۱۰۱۵۱۵۲ 


کم کم جابیفتد.(در این تایم تقر یبا آلو پخته شده‌است) 
به دلیل اینکه گوشت چرخ کرده سریع پخته می‌شود 
گوشت را در اواسط طبخ و بعد از پخته شدن آلو به 
خورش اضافه می کنیم. البته می‌توانید گوشت رااز 
همان ابتدا به خورش اضافه کنید. فقط دقت داشته 
باشید که زیاد خورش را هم نزنید. 

می‌توانید گلوله‌های گوشت چرخ شده‌را در 
کمی‌روغن تفت بدهید و بعد به خورش اضافه کنید. 
خورش را تنظیم می کنیم و اجازه می‌دهیم خورش 
به آرامی‌جا بیفتد و آماده سرو شود. حتما باید شعله 
زیر خورش کم باشد تا خورش آرام آرام به غلظت 
رسیده(روغن بیندازد) و کاملا جا بیفتد. 

درروشی که‌از گوشت ت خورشی استفاده می شود 
به اینگونه باید عمل کنیم: 

ابتداپیاز راتفت داده. گوشت رابه آن اضافه کرده 
وحدود ۶تا ۰ ادقیقه تفت می‌دهیم. بعد از این مدت 
زردچوبه را به آن اضافه کرده و کمی‌هم با زردچوبه 
گوشت را تفت می‌دهیم. در تابه‌ای جدا گانه اسفناج‌ها 
رادر روغن تفت می‌دهیم. 

در قابلمه‌ای آب ريخته, گوشت و پیاز رابه همراه 
آل وبه آن اضافه کرده‌ومی‌گذاریم تابجوش آید. 
حدود ۲ ساعت زمان لازم است. 

اکنون ادویه‌ها و اسفناج را به خورش اضافه کرده 
و درب قابلمه را می‌گذاریم و شعله را کم می کنیم تا 
خورش آرام آ رام جا بیفتد. می توانید از همان ابتداهمه 
مواد را باهم در قابلمه ریخته و زیر آن را زیاد کنید تا 
بیزد. اسفناج را نباید زیاد سرخ کنید. 

خورش آلو اسفناج باید دارای مزه ملس باشد. 
به دلیل استفاده از آلو مزه خورش مقداری به ترشی 
بچشیداگر مزه ترشی آن زیاد بود می‌توانید کمی شکر 
آبغوره و یا آب لیمو اضافه می‌شود ام به نظر من همان 
مقدار آلو مزه بسیار لذیذی به خورش خواهد داد. 
می‌توانید از مقداری زعفران دم شده نیز جهت عطر و 
رنگ در این خورش خوشمزه استفاده کنید. 


: توصیه‌سر آشپز:اینجوری غذاکواکه| : 


] نعاره تماس: ۵۵۰۰۱۳۸۱ ۵۵۰۰۰۶۰۲۵۵۰۳۹۵۳۸ 
فکس: A‏ سسس 


3 
الاعات کی ا رو ۳۵۴۰ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
۶ امیر حسین جان. ۲۳ آذر بهترین روز زند گیمان است.چون خدا فرشته‌ای زیبای 
همچون تو به ما هدیه داد. پسرم اولین سالروز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت علی و آ تنا مهدی زاده-اسلامشهر 
۶ دختر عزیز و ار جمندمان, تینافتحی, کسب موفقیت‌های پی در پی شسما دختر 
نازنین را مخصوصاً در آزمون پذیرش دبیرستان نمونه دولتی و عضویت در کانون 
مشهد را تبریک می گوییم. برایت سلامتی و توفیقات روزافزون مسئلت می کنیم 
مشهد مقدس- پدر مادر و برادرت فتحی 
۶ عمه مر کان عبر حقارت واژه‌هاراوقتی دید م که نتوانستم مهربانی توراتوصیف 
کنم به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک 
محمدعلی زارعی-فسا 
۶ يدر و مادر عریز نفسهایتان بهانه‌ای است برای تپش قلبم. دوستتان‌دارمو 
همیشه قد ردان زحماتتان هستم.سلامتی و تندرستی شماد وفرشته آسمانی‌رااز 
دخترتان مریم فتحیسمشهد 
خواهر مهر بان سمیه جان, تو گرانمایه ترین تصویری هستی که من اگر قاب تو 
باش م کافی است ای صمیمانه‌ترین آیت مهر باصمیمانه‌ترین یاد.به یادت‌هستم, 
تولدت مبار ک خواهرت مهناز علیخانی-تهران 
مهیاجان, بر ادر زاده عزیز م روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که زمانی 
خواهد رسید که آرام‌بخش روح وروان کسی باشی, با تو دنیایم زیباتر است, تولدت 
مبارک مهناز علیخانی-تهران 
۶ همسر عر یز فییمه چانمیلاد تو تداعی زیباترین رویداد فصل ما است. افسانه 
نیست اگر بهار شود پاییز ما که تو معجزه روز گارانی. گل نازم تولدت مبار ک 


خدای منان خواهانم 


: همسرت صوفی دلگرم-تهران 
خو اهر مهر باذم فاطمه. آ سمانت بی‌غبار صحن چشمانت بهار بخت و تقدیرت 
سپید. عمر شیرینت چو عید. تولدت مبار ک برادرت صوفی دلگرم-تهران 


۶ محمدامین و محمدر ضای عر یر چ ٩‏ ۱ آذر چهارمین سالر وز تولدتان مبار ک. از 
خدای بز رگ می‌خواهیم که شما دوقلوهای عزیز همیشه در کنار هم سلامت و 
تندرست باشید پدر و مادرتان محمود و مریم حق پرست -زنجان 
۶ همسر خو بم مر یچ جان همیشه از نگاه توباتوعبور می کنم ازاين که عاشق تو 
هستم حس غرور می کنم ۸ آذر تولدت مبار ک 
همسرت محمد و فرزندمان هانیه عیدی-تهران 
فریبای خوبم. ۲۴ آذر, نوزدهمین سالروز میلادت رابا ۱٩‏ شاخه گل میخک 
تقدیم به تو خواهر عزیزم تبریک و تهنیت می گوییم 
برادرت میثم و خواهرت فرزانه فرشباف-تبریز 
۶ آقاتیمور.همسر خو بو مهر بان ۰ ۲ ذررسومین سالروز پیوند قلبهایمان رابه 
شما بهترین و نمونه ترین همسر تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت شید ابهری-زنجان 
امیر حسین یسر عبرم تولدت بهانه‌ای شد که این فصل را بیشتر دوست داشته 
باشیم. از خداوند برایت همه خوب‌ها را خواستاريم. تولدت مبار ک 
پدرت محمد رضا و مادرت گوهر بختیاری-تهران 
همسر عبرم محمدر ضاجان» ۲۳ آذر را با همه خوبی هایش دوست دارم وبا 
تمام خاطرات شیرین و دوست‌داشتنی تک ستاره |اسمان دوستت دارم. تولدت 
مبارک همسر گوهر بختیاری-تهران 
۶ عمو جان آقاسپر اب قدم نورسیده«نریمان کوچولو» مبار کتان باشد. هامید 
حق و تعالی قدمش خر و بر کت زند گیتان باشد 
برادرزاده‌ات ارسلان عابدین پور-کرمانشاه 
همسی عویونچ, اعظم جانبزند گی یعنی همین لبخند تو, عشق یعنی یک نفر مانند 
٩۱ ۲‏ اطلاعات مکی 


تو.مرحبابر عشق تفسیرش تویی آفرین بر آسمان که‌ماهش تویی, میلادت رادر 
۴ آذر شادباش می‌گویم احمد عسکری-تهران 
۶ بجی نسا مر بان, ۲ ۲ آذر بیستمین سالروز تولدت مبا رک از خدای بزرگ 
می‌خواهم مثل همیشه سلامت و دوست‌داشتنی باشی دوستت دارم 
خواهرت مریم شکیبا-‌سنندج 
25 مسحو د عرز یز چه معصومانه به احساس نیاز ما به بودنت پاسخ دادی, آمدی تو 
فرشته‌ای باشی برای آرامش زند گی ما صداقت و وجودت مايه آرامش ولبخندش 
باعث دلگرمی ما در زند گی است ۲۲ آذر تولدت مبا رک 
همسرت سمانه و پسرمان سپهر خاندی-قائمشهر 
۶ همسر مهر بان عا شقانه دوستت دارم با عنایت پر ورد گار یک فر زند دلبند به من 
دادی که وجودش زند گی مارا گلباران کر ده و حال بیش از پیش معلم خوشبختی 
ھاھ ‏ رن 3 ۳ 1 ۳17 
0# دختر عر یوج همیلاجان. خورشید هر روز طلوع می کند و هر روز غروب. گاه‌اين 
فاصله را چه خاطرات قشنگی پر می کند ۲۱ دی تولدت مبار ک 
پدر و مادرت غلامرضا و مینا و خواهرت همت سعادت - کرمانشاه 
۶ محمدچان,خدا راشکر می کنم که د ر نیمه راه‌زند گی تورو قرار داد تاباتوخوشبختی 
راتجربه کنم از راه دور می‌بوسمت دوستت دارم ۷ آذر تولدت مبار ک 
همسرت مهسا خدادادی-اصفهان 
۵ 4 ۲ ۲ اش 
گر اضیه خانم همسر مهر بان تو رابا تمام غم وشادی زند گیم دوستت دارم. تو تنها 
اميد زنده بودنم هستی ٩‏ آذر تولدت مبارک همسرت مهرداد درودی-دامغان 
۶ هستی جان. هزاران گل رز تقدیم به فرشته‌ای از فرشتگان خداوند.ای فر شته دوست 
خاله کوچکت ونامزدش الیاس -تهران 
۶ سحر عویوچ همسر خو بم با ۲۴ شاخه گل در مسیر زمان ایستاده‌ام تاروز تولدت 
در ۲۶ آذر و در اولین سال زند گی مشتر کمان را تبریک بگویم مهدی متین-سراب 
۶ بنقشه خو بم ۲۶ آ ذردومین سالروز یکی شدنمان رابه شما همسر مهر بان تبریک 
می‌گویم دوستت دارم همسرت خدا رحیم-سراب 
م ۰ ۰ دا st.‏ 
۴ عمو هایم. محمدو علی محمدو رن عمو هادج و پسر عمه‌حمر هعجر ان.باز گشت 
شما را از کر بلا حسینی تبریک می گویم 
هم من ۳ ۳ 
۳ جناب آقای مهندس ر عبج شر دار پر تلاش کو هبنان, مافرهنگیان دبستان شهید 
محمود تو کلی د هستان جور از شمابه > جهت احداث زمین فوتبال ساحلی دراین آموزشگاه. 
تشکر و قدردانی می‌نماییم رضامحمد حسنی -مد بر دبستان شهید توکلی 
a‏ ۰ 2 پات e‏ ۳ 
۳و حید جان یسر ج زاد گاه تاریخ تولد هیچکس در هیچ نقشه و تقویمی نیست چرا که 
آدمها هر لحظه در تپش قلب کسانی که دوستشان دار ند متولد می‌شوند 
پدر و مادرت و برادرت سوده و امیرحسین پیوندی-تهران 
۶ آقای مصطفی عسگر ی پیوندتان با خانم الهام باقری مبا رک باشد 
جمعی از همکاران شما و جواد عسگری-اصفهان 
2 #7 ۳ 
۳ احمد جان۲۸۰ اذر دومین سالروز پیوند ناگسستنی تان را به شماو د خترعموی عزیز 
راحله جان مبار ک باشد سیمین موحدی-نیشابور 
- ن 2 a‏ پاسخ د واز ده اختلاف در تصویر 


۷2 


محمد سلیمانی-اهواز 


پاسخ شکلہای پنبان در تصویر کمد اسباب‌بازیا 


پاسخ‌تخم‌مرع مشابه کدام است: 
تخم‌مرغ شماره ۵ کاملا شبیه به تخم‌مرغ 
پسربچه است. 


۶۵ 


د ای گذراندن ذمان هم از عقل استفاده کنید و هم از ذز صت 


۵ و یلیام شکسپییر 


و 


درساولیئی ۶ساله 


۳ 
۵ ر جر E‏ 


فاطمه‌سادات شا مر 
۷ساله ي 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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Smaller Nose Kit 


IDAN KISH 
International Health & Beauty Group 


دستگاه کوچک کننده بینی اندان 


آیدان رازیست پنهان ميان من و تو 


Health ۶ ۷ 


تلفن های تماس ۰ 
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